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از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه كسانی كه "

توان انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست 

كنم از ثبت و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند می

 نشدنی را برای آیندگان به ودیعهو این گنجینه تمام

 "بگذارند.

" جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسلام را در 

 پنهاور جهان منتشر نمود."
 امام خمینی)ره(

 

 

خواهم بگویم كه این جنگ یک گنج است. آیا ما می"

خواهیم توانست از این گنج استفاده كنیم؟ آن هشت 

 "سال جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه كند.

"دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنویت و 

از خواهی، مظهر ایثار و مظهر آرماندینداری است، 

 خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، پایداری و مقاومت

است، مظهر تدبیر و حکمت است، روایت آن جهاد نیز 

 مقدس و جهاد است."
 (العالیظله)مد ایالله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت
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های نبرد ها، ذخایر و دست آوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

ها و برکت حـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری ها، ایثارگری

هابه های جوشان آنو از سینـهخون شهدای والامقام، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده 

 .گرددمینسل جوان انقلاب اسلامی منتقل ۀ های پاك و تشنسینه

با همت والای امیر سرافراز ارتش  9363از پاییـز سال« هیئت معـارف جنـگ»

 با تصویب 9361در سال  شکل گرفت و «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»اسلام 

مقام معظم   )مدظله(، ایضرت امام خامنههای مادی و معنوی ححمایت کریمانه و

این رسالت مهم را با روحیه متعالی  به صورت رسمی رهبری و فرماندهی کل قوا،

عهده گرفته و مفتخر است که با الهـام از کلام نورانی خداوند متعال مبنی بسیجی بر

مَعَ المُحْسِنین»بر 
َ
نا وَ اِنَّ اللهَ ل

َ
هُم سُبُل نَهدِینَّ

َ
ینَ جـاهـَدوا فِینا ل

ّ
، با صداقت و «وَالـذ

آمیـز را کـه با و این رسـالت افتخـاردر این وادی مقدس گام نهاده جمعی تلاش دسته

شکل گرفته است ادامه دهد و در « پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی»گـرایش 

   این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.

 های نبرد از شیوه کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه

که براساس زمان و مکان هر بدین ترتیب بـوده اسـت  69تا سال  63سال 

عهده عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام که در آن عملیات نقش مهمی را بر

اند بـه منـطقـه عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات خـود در داشتـه

ای از حقایق های تحـریـری، صوتی و تصویری، مجموعهصحنـه نبـرد و بـرداشـت

هیئت معارف جنگ از  یرین را گردآوری نموده است.هـای تلـخ و شو واقعیت

عنوان کتاب مستند درباره وقایع  916 بیش از 16پایان شهریورماه تا  69سال 

 هشت سال دفاع مقدس منتشر نموده است.

  به صورت نظری و میدانی برای  9361آموزش معارف جنگ نیز از سال

و از  ی )ع( نیروی زمینیدانشگاه افسری امام عل 3هر دوره از دانشجویان سال

 های افسری زمینی، هوایی، دریایی و فارابی برای کلیه دانشگاه 9392سال 

هزار نفر از  26بیش از  9316پایان شهریورماه به اجرا در آمده و تا ج.ا.ا ارتش 

های مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش التحصیلان دانشگاهفارغ
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 3، آموزش معارف جنگ برای دانشجویان سال 9311داده است. از سال 

 به اجرا درآمد.  نیز الانبیاء )ص( قرارگاه پدافند هوایی خاتم دانشگاه

  ارکنان وظیفه در آموزش ک 9396هیئت معارف جنگ همچنین از سال

دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموزش مقاطع تحصیلی فوق

ریزی نمود و این عزیزان در زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت وظیفه را پی

برابر برنامه ساعت آموزش معارف جنگ را  96های سازمانی خود به مدت به یگان

هزار نفر از  326بیش از  ،9316یورماه پایان شهرطی نموده که تا  آموزشی

ها و مراکز آموزش عالی کشور التحصیل دانشگاهکارکنان وظیفه که فارغ

 اند.باشند، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفتهمی

  ساعت  9ای، در هر دوره به مدت افسران دوره عالی رسته 9316از سال

 اند.ش معارف جنگ را طی نمودهنفر آموز 2631تعداد  16پایان شهریورماه و تا 

   هزار نفر  366بیش از ، 9316پایان شهریورماه تا  9313از بهمن سال

ساعت تحت آموزش معارف  9سربازان دیپلم و زیر دیپلم نیز در هر دوره به مدت 

 .اندجنگ قرار گرفته

 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»هیئت معارف جنگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخنی درباره این کتاب
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ملت بزرگ ایران در طول تاریخ، از توان بالقوه و بالفعل خود برای حفظ دو 

همراه با جانفشانی بهره گرفته  ،، با قلم، اسلحه و نیروی کاراسلامو  ایرانکلمه 

است. در بیشتر مواقع بحران و به ویژه تجاوز دشمن به این سرزمین، توان 

بالفعل با بروز توان بالقوه پنهان و غیر قابل محاسبه، چند برابر افزایش یافته و 

از دوران  «ایران»در نهایت سبب حفظ این سرزمین و این دو کلمه ارزشی 

 از زمان ظهور و ورود اسلام گردیده است. «اسلام»کلمه باستان تا کنون و 

، ملت بزرگ ایران به رهبری آغاز شد 21که تجاوز دشمن در سال آخرین بار 

و برگ افتخار  دفاع مقدس را آفرید ،خمینی)ره( به مدت هشت سال امام

 افتخار ملت بزرگ این کشور افزود.دیگری بر تاریخ پر 

ساز، تاریخ شاهد شد روزهای آغاز جنگ و در آن روزهای سخت و سرنوشت در

 به رهبری امامیار و با جان و مال هم صدا وتمام ملت ایران یکپارچه، هم که چگونه

نمودند. یک نمونه از  به یاری رزمندگان اقدامبه هر شکل ممکن  و )ره(خمینی

و مردمی که به رهبری مردان بزرگی چون حضرت جوش داقدامات رزمی خو

و شهید چمران و دیگر عزیزان در آن روزها شکل گرفت و  ایالله خامنهآیت

 آورینظامی را جمعروهای مخلص و فداکار نظامی و غیر تعدادی از نی تتوانس

وسنگرد، بخشی از خط و در منطقه عمومی اهواز و س نموده سازماندهی و

به خدمت گرفته و  ،بود بر عهده نزاجاو کیلومتر  9266بیش از  را که دفاعی

نامنظم دکتر  هایجنگ مسئولیت دفاعی و تهاجمی را بر عهده بگیرد، گروه

دکتر تا چند ماه اول جنگ و بلکه تا شهادت  رزمی چمران بود. این مجموعه

و مدتی کوتاه بعد از آن به موجودیت خود ادامه  9366چمران در خرداد ماه 

 پاسداران سپاه، مسئولیت آن به دفاع شورای عالیداد. بعد از آن برابر مصوبه 

های خود و سایر نیروهای سپرده شد. نیروهای مأمور از ارتش به یگان

 منتقل شدند. پاسداران سپاههای باقیمانده به یگان
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های این گروه و گردد، سخنی از آن روزها و فعالیتکتابی که ملاحظه می

ز از شهدای آن و عملکرد رزمندگان آن است که به قلم یکی ا ییاد

 به نگارش درآمده است. رزمی اندرکاران این مجموعهدست

 این مجموعه عملکردشود که خواننده با مطالعه این کتاب متوجه می

در حالی که برای هر ساعت و هر  ،است ماندهغریب و گمنام  رزمی تا چه اندازه

توان صفحات زیادی به طور مستند و آموزنده به نگارش درآورد. در نفر آن می

های دفاع مقدس در کتاب رزمی، مورد نقش و عملکرد و خاطرات این مجموعه

ها کافی نبوده و به طور پراکنده مطالبی ارائه شده است، اما تمام این نوشته

که  استتعجب  جای بسی مطلب ادا شده است. ه حقکتوان گفت نمی

همراه با اسناد،  ،کتابی مستقل به صورت مشروح، روزشمار، مستند کنونتا

امید  تصاویر و خاطرات معتبر و کامل تهیه نشده و یا منتشر نگردیده است.

نامنظم  هایجنگ است که این کتاب نیز توانسته باشد قسمتی از نقش گروه

وده باشد. آرزو داریم که روزی یک کتاب مستقل، کامل، چمران را آشکار نم

های معتبر و مستند دفاع مستند و معتبر درباره این گروه در مجموعه کتاب

 مقدس مشاهده شود. 

 الله التوفیقو من           

 «شهید سپهبد علی صیاد شیرازی»هیئت معارف جنگ 

 

 

 

 

 نویسندهمعرفی 

 ابراهیم مرآتی 2سرتیپ 
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متولد و پس از طی دوره دبستان و  در شهرستان تویسرکان 9336در سال 

شد. سال  وارد دانشکده افسری 9326دبیرستان در همان شهرستان، در سال 

ره زبان شد و پس از طی دو پس از اخذ درجه ستواندومی وارد نیروی هوایی 9323

اعزام شد. پس از  آمریکابه کشور  هوایی هاگهای ضدجهت طی دوره موشک

ید. دگر  منتقل و جانشین سایت چهارم موشکی هاگ به پایگاه ششم بوشهر ،مراجعت

و به  رفتزمینی داوطلبانه به جبهه نبرد  رزمندهبا شروع جنگ تحمیلی، به عنوان 

 های نامنظم دکتر چمران پیوست. بعد از شهادت شهید چمران به تهرانگروه جنگ

 هبر عهد تپهو مسئولیت حفاظت منازل سازمانی مقامات را در دوشان گردید منتقل

ت دوم موشکی غرب تهران و یک سال بعد سای یفرمانده  69گرفت. در سال 

دار بود. در همین زمان به دعوت عهده 61سایت جنوب تهران را تا سال  یفرمانده

 منتقل و مشغول انجام وظیفه گردید.  ، به قرارگاه رعد نهاجاشهید بابایی

به کشور  ی نفرات اعزامی از نهاجاتها و مشاغل بعدی: سرپرسسایر مأموریت

های ضدهوایی خریداری شده، رئیس ماه جهت طی دوره موشک 1به مدت  چین

)مدیریت پدافند(، فرمانده آماد و تعمیر و  دایره زمین به هوا در معاونت عملیات نهاجا

، های پدافندی، جانشین فرماندهی پدافند هواییها و سیستمنگهداری موشک

افسری  یو )ص(.الانبیاءپدافند هوایی خاتم رارگاهمعاونت پدافند غیرعامل در ق

ای شجاع، ورزیده، چالاک و اللهی، ولائی، دانشمند، متعهد و رزمندهانقلابی، حزب

اکنون هم به افتخار بازنشستگی نائل گردید و 9392باشد که در سال طلب میشهادت

را  صیادشیرازیبا بیان و شرح تجربیات خود، هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی 

 نماید.مساعدت می
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 چمران مهدی مهندس به نقل از چمران  مصطفی رشهید دکت

 سرپولک محله، بازار آهنگرها ،تهران خرداد92خیابان  در  ،9399سال  در

دوره  و کرد آغاز نزدیک پامناردوران ابتدایی را در مدرسه انتصاریه  متولد شد.

در دانشکده فنی  ،بعد از اخذ دیپلم و البرز گذراند و متوسط را در دارالفنون

سال  یک التحصیل شد ورشته الکترومکانیک فارغ در 9336در سال  پذیرفته و

 .دانشکده فنی پرداخت به تدریس در

با استفاده از  ،9336سال تحصیلی شاگرد اول بود. درهمه دوران  در

پس از تحقیقات علمی  و شداعزام  آمریکابورس تحصیلی شاگردان ممتاز به 

که از  ،کالیفرنیا دانشگاه برکلی ترین دانشمندان جهان درجمع معروف در

موفق به اخذ  ممتاز با درجه علمی ،است آمریکاهای معتبرترین دانشگاه

 .گردیدفیزیک پلاسما  الکترونیک و یدکترا

 فعالیت اجتماعی

مسجد هدایت  در الله طالقانیآیتدرس تفسیر قرآن مرحوم  در ،سالگی92 از

 . نمودمیبعضی اساتید دیگر شرکت  و استاد مطهری و درس فلسفه و منطق

در مبارزات  وبوده  دانشگاه تهراناز اولین اعضاء انجمن اسلامی دانشجویان 

شرکت  تا ملی شدن صنعت نفتچهاردهم مجلس  از دكتر مصدقسیاسی دوران 

های کشمکش نهضت ملی ایران در پاسداری از از فعالین پرتلاش در و داشته

و سقوط  مرداد 22 ننگینكودتای  . بعد ازاست بوده دكتر مصدقمرگ و حیات دوره 

ها و هترین مبارز سخت پیوست و ملیبه نهضت مقاومت  ،دكتر مصدقحکومت 

 ،تا روز خروج از ایران علیه استبداد و استعمار شروع شد و او هایمسئولیت

ترین خطرناک علیه نظام طاغوتی شاه جنگید و ،با همه قدرت و بدون خستگی

 ترین شرایط با پیروزی انجام داد.سخت ها را درمأموریت
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با دستیاری تعدادی از دوستانش برای اولین بار انجمن  آمریکا، در

و از فعالین انجمن دانشجویان   داد را تشکیل دانشجویان ایرانی در کالیفرنیا

بورس  ،هاکه به دلیل همین فعالیت ،رفتبه شمار می آمریکا ایرانی در

خرداد  92. پس از شداز سوی رژیم شاه قطع  واتحصیلی شاگرد ممتازی 

 قانونی و 9312خونین 
ً
 یدست به اقدام ،شکست مبارزات پارلمانی و ظاهرا

و همراه  کردخود خراب  ها را پشت سرهمه پل و زدساز سرنوشت جسورانه و

 رسال د به مدت دو و شد فکر خود رهسپار مصرهم تعدادی از دوستان مؤمن و

های چریکی و های جنگترین دورهسخت ،مصر در عبدالناصر جمالزمان 

 .شدو به عنوان بهترین شاگرد این دوره شناخته  آموختپارتیزانی را 

وقتی  .گریزان بود، ی اسلاماگرایی ور ملی از ،به علت بینش عمیق مذهبی

کند به دید که جریان ناسیونالیسم عربی مسلمین را از هم جدا میمی مصر در

اظهار ناصر هم ضمن پذیرفتن این اعتراض  کند واعتراض می جمال عبدالناصر

تواند به راحتی قدر قوی است که نمینالیسم عربی آنوکه جریان ناسی داردمی

که بیشتر این  ایمندانستههنوز  کند که افسوس ماآن مقابله نماید و تأکید می با

بین مسلمانان است و به  برای ایجاد تفرقه در دشمن و تحریکات از ناحیه

 های خود را بزنند.مصر حرف دهد که درو یارانش اجازه می چمران

 لبنان در دکتر چمران

فراد ا ایجاد پایگاه چریکی مستقلی برای تعلیم، عبدالناصر جمالبعد از فوت 

 از طرف دوستانش رهسپار لبنان دكتر چمرانلذا  کند.ایرانی ضرورت پیدا می

رهبر  ،امام موسی صدرچنین پایگاهی را تأسیس نماید. او به کمک  شود تامی

بر  را «امل»سپس جناح نظامی سازمان  حرکت محرومین و ،شیعیان لبنان

های دشمنی ها وکه در میان توطئه ،آورداساس ایدئولوژی اسلامی به وجود می
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خط راستین اسلام  ،با تکیه بر ایمان به خدا و با اسلحه شهادت ،چپ و راست

های مرگ و حیات به آغوش در معرکه وار علی نماید وانقلابی را پیاده می

و  تازدت میال شهادقبصفت به است نحسی رود ومیفرو  رهای خطگرداب

 ونیسمییعنی صه ،برابر جبارترین ستمگران روزگار یع را درپرچم خونین تش

و از قلب  آوردتراز درمیحبه ا ،(فالانژها)خوار آنها اشغالگر و همدستان خون

مرزهای  های جبل عامل درهای بلند کوهلهبیروت سوخته و خراب تا ق

 .گذاردمیبه یادگار  هایناجا از خود قهرمهمه ،شدهاشغال فلسطین

 پیروزی انقلابایران پس از  در دکتر چمران

 گرددبازمیسال هجرت به وطن 23 بعد از ،با پیروزی انقلاب اسلامی ایران

. خاموش و گذاردخدمت انقلاب می در علمی خود را تجربیات انقلابی و و همه

همه تلاش خود را صرف  .پردازدفعالانه و قاطعانه به سازندگی می لیو ،آرام

سمت  نماید و سپس درمی آبادسعد ب درهای پاسداران انقلاتربیت اولین گروه

شب و روز خود را برای حل مشکلات  ،امور انقلاب وزیر درمعاونت نخست

یان خطر منماید و همیشه خود را به صرف مینقاط بحرانی کشور  گوناگون در

قضیه  خره درتا بال  ،تر مسئله را فیصله دهدتر و قاطعانهتا سریع ،اندازدمی

      شجاعت و فداکاری او  قدرت ایمان و اراده آهنین و ،پاوهفراموش ناشدنی 

 گردد.همگان اثبات می بر

 کردستان در دکتر چمران

همه امیدها قطع شده بود و فقط چند پاسدار  ،پاوهآن شب مخوف  در

دشمن مسلح به محاصره افتاده بودند. اکثر میان هزاران  مجروح و خسته در

های شهر به دست دشمن ها و بلندیو تمام پستی ده بودندعام شنفرات قتل

شدند. باران تر میافتاده بود و موج نیروهای دشمن لحظه به لحظه نزدیک
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خون مدافعان انقلاب  خرین نقطه مقاومت نیز درآرفت تا بارید و میگلوله می

توانست این شب هولناک را با پیروزی به صبح  دكتر چمرانلی و .دگردغرق 

 زده را ازشهر مصیبت و ان افراد باقیمانده را نجات دهدامید متصل کند و ج

 .سقوط حتمی برهاند

به را )ره( صادر شد. فرماندهی کل قوا خمینی آنگاه فرمان انقلابی امام

برساند  پاوهخود را به  ،ساعت 21در عرض  فرمان داد تابه ارتش  دست گرفت و

 واگذار شد. دكتر چمران عهده به و فرماندهی منطقه هم

 گذشته به حرکت درآمدند و همه تجارب انقلابی و ایمان ورزمندگان از جان

ر اختیار د دكتر چمرانریزی برنامه قدرت رهبری و فداکاری و شجاعت و

ترین شکوهمند ترین مظاهر انقلابی وعالی و حاضر قرار گرفتنیروهای 

ها و مواضع راه همه شهر و ،روز92عرض  ها به وقوع پیوست و درقهرمانی

 ربه تصرف نیروهای خودی درآمد و کردستان از یک خط استراتژیک کردستان

ه استقبال این ب ،حتمی نجات پیدا کرد و مردم مسلمان کرد با شادی و شعف

 پیروزی رفتند.

 دفاع در وزارت دکتر چمران

احضار شد و از طرف رهبری  تهراندکتر به  ،پاوهدر  از پیروزی شیرین بعد

برای تغییر و تحول، دست  ،منصوب شد. در پست جدید دفاع وزارتانقلاب به 

ه ارتشی ب ،پشتیبانی ملت های بنیادی زد تا به یاری خدا وبه یک سلسله برنامه

وجود بیاید که پاسدار انقلاب و امنیت و استقلال کشور باشد و رسالت مقدس 

 اسلامی ما را به سرمنزل مقصود برساند.
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 در مجلس دکتر چمران

شورای اسلامی از سوی مردم  در اولین دوره انتخابات مجلس چمران دکتر

به نمایندگی انتخاب شد و تصمیم داشت در تدوین قوانین و نظام جدید  تهران

نظام  تا ،(بخصوص در ارتش)حداکثر سعی و تلاش خود را بنماید  ،انقلابی

سپس به وی  قلابی شایسته اسلامی تبدیل شود.ارتش به یک نظام ان

فاع منصوب شد و د در شورای عالی ،انقلاب کبیر رهبر ،خمینی امامنمایندگی 

 نماید. ارائهگزارش کار ارتش را  ،بتطور مر  مأموریت یافت به

 در خوزستان دکتر چمران

تلاش و پر ساز دوران حماسه ،تحمیلی عراق علیه ایرانپس از شروع جنگ 

کار  عین فروتنی و نمونه کامل ایثارگری و شجاعت درکه  نمود،دیگری را آغاز 

 فقط برای خداست. و صدا و مداوم بدون سر

 هاآنبه مرزهای ایران و یورش سریع  صدامبعد از حمله ناجوانمردانه ارتش 

رسید  به خدمت امام .دنتوانست آرام بگیر  ،دفاعروستاها و مردم بیبه شهرها و 

نماینده  ،ایآقای خامنه والمسلمین الاسلامحجتبه همراهی  ،و با اجازه امام

به اهواز  ،مجلس در نماینده مردم تهران دفاع و در شورای عالی دیگر امام

افکند و هراسی از مرگ رفت. در آنجا همیشه خود را در گرداب خطر می

اولین حمله  ،دست به کار شد و شب بعد از ورود ،نداشت. از همان بدو ورود

 در حال سقوط که تا چند کیلومتری شهر ،های دشمنچریکی را علیه تانک

 آغاز کرد. ،اهواز آمده بودند

ردش جمع شدند و او با تربیت و گِ گروهی از رزمندگان داوطلب به 

دانشگاه های نامنظم را در اهواز و در محل ستاد جنگ ،هاسازماندهی آن

کم قوت گرفت و منسجم شد و خدمات تشکیل داد. این گروه کم شاپورجندی

شیرین  وشاهد ماجراهای تلخ  کفقط کسانی که از نزدی .زیادی انجام داد
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از  ،های آنان بودندو ایثارگری هاشهادت ،هاشهامت ،هاشکست ،هاروزیپی

 مایل به تبلیغ و بازگویی  دكتر چمرانکه  یاین خدمات
ً
آگاهی  ،نبود هاآنشخصا

ایجاد واحد مهندسی بسیار فعال برای ستاد  ها،یکی از این برنامه دارند.

 ،شهید سرلشکر فلاحیو همکاری  کمک آن به که ،های نامنظم بودجنگ

های پمپ نصببا  و سرعت در نقاط مختلف ساخته شد های نظامی بهجاده

 در متر 966کیلومتر و عرض  26و احداث کانال به طول حدود  آب کنار کارون

غرب اهواز )دب حردان( جهت جنوببه طرف  آب کارون ،ماه حدود یک یمدت

مجبور شدند چندین و بدین ترتیب  گردیددشمن روانه  جلوگیری از پیشروی

این  خاکی عظیمی مقابل خود بسازند که نشینی کنند و سدکیلومتر عقب

فکر تسخیر اهواز برای همیشه از  ،با این عمل و آب معروف شد لشکربه  اقدام

  .شدسر دشمن بیرون 

ایجاد هماهنگی بین  ،از همان روزهای اول ویاز کارهای مهم و اساسی 

بازده این  ور داشتند وضقه حنیروهای داوطلب مردمی بود که در منط ارتش و

تاکتیک جدید  خلق شدههای انجاممی و هماهنگیدحرکت و شیوه جنگ مر 

در مراکز آموزشی در ارتش و سپاه آموزش داده  بود که در این خصوص جنگی

 فرماندهی به دلیل عدم وجود وحدت متأسفانه این هماهنگی در خرمشهر شود.

تنها  و سایر نیروهای موجود دریایی و تکاوران نیروهای مردمی و ه وجود نیامدب

او تصمیم داشت به خرمشهر  کردند.می عمل هر یک به تنهایی .مانده بودند

ولی به علت عدم وجود فرماندهی مشخص در آنجا و خطر  ،هم نیرو ببرد

نفری را  266 تا 966چندین بار نیروهای ولی  ،موفق نشد ،جدی اهواز طسقو

که با کمک نیروهای دیگر موجود در  فرستادبه خرمشهر  و سازماندهی کرد

تا  ،مقابل حملات سنگین و پیاپی دشمن ،جنگی نابرابر منطقه توانستند در

 ها مقاومت نمایند.مدت
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 پیروزی در سوسنگرد

دل بسته  سوسنگردفتح  به ،اهوازتسخیر  در و ناامیدی سأپس از ی صدام

برای دومین بار به این شهر مظلوم حمله  و دادسیه را تکمیل نمایقی بود تا رویا

تعدادی از شهر را در محاصره گرفتند و روز سوم  او هایسه روز تانک و نمود

در شهر مانده و  هنوز وارد شهر شوند. گروهی از رزمندگان مؤمن توانستند آنها

 سوسنگردکه از محاصره  دكتر چمران شهادت بودند. آماده و کردندمقاومت می

با تلاش  ،شهر سخت برآشفته بودآن  و تعدادی از یاران رزمنده و شجاع خود در

 آمادهساز حمله خطرناک و حماسه ارتش را برای یک ،ایخود و آقای خامنه

نو و  را کنار ارتش سازماندهی کرد و با نظمی نیروهای مردمی ،ساخت و خود

یورش بردند. او  سوسنگردبه  سوسنگردـ   اهوازجاده  سمتای جدید از شیوه

به سوی این  سوسنگرددر  هشدیاران به شوق دیدار برادران محاصره پیشاپیش

ند. او سایر بوده های دشمن درآمدت که در محاصره تانکفاتششهر می

تر خود را هرچه سریع فرستاد تا نجات یابند و شهر رزمندگان را به سوی دیگر

نبرد سختی درگرفت.  ،به حلقه محاصره دشمن درافکند. در این هنگام

 ،او در میدان نبردو  ور شدندها به او حملهنیروهای دشمن از پشت تانک

از سنگری به سنگر دیگر  ای به نقطه دیگر ومتجاوز از نقطه دشمن رویاروی

 ،جنگیدکرد و مردانه میداد و به سوی دشمن تیراندازی میتغییر محل می

در راه او در روز  و حسین )ع( امامبرافروخته و شادمان از شوق شهادت در رکاب 

همرزم  ،ءهمین اثنا داد. درپاسخ می هاآنقبل از تاسوعای حسینی به آتش 

 وارحسین ،همچنان ،و او یکه و تنها رسیدبه شهادت  قانیاكبر چهرهباوفای او 

 قسمت حین تغییر محل از سنگری به سنگر دیگر از دو تا اینکه در ،جنگیدمی

 با .آمیختگرم او با خاک کربلای خوزستان درهم  و خون شدپای چپ زخمی 

 اسداله عسگریبه نام یک استوار ارتشی  .رساندخود را به زیر پلی  ،پای زخمی
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وقتی وضعیت مجروحیت دکتر را مشاهده  ،در همانجا سنگر گرفته بودکه 

دستگاه خودرو به گوش افتد. صدای یک ای میبه فکر چاره، نمایدمی

شود که خودرو متوجه می کند ورسد. برای بررسی وضعیت جدید تلاش میمی

ته و خود به همراه روشن گذاش را مربوط به نفرات عراقی است که از ترس آن

 آقای دکتر را کول می ،اندکردهها فرار تانک
ً
کند و داخل خودرو عراقی سریعا

تر ایشان را به تا هرچه سریع ،نمایدحرکت می اهوازبه سمت  دهد وقرار می

 مرکز درمانی برساند.

 رشو ،سوسنگردخبر زخمی شدن سردار پرافتخار اسلام در نزدیکی دروازه با 

ه سایر رزمندگان ب واراده و شجاعت در یاران او  و خشمهیجان انتقام آمیخته با  و

 و جان سوسنگردشهر قهرمان و مظلوم  مهابا به پیش تاختند وکه بی آمد،وجود 

. ایشان به دادند تمؤمن را از چنگال صدامیان نجا گانرزمند  از نتَ  صد بیش از

ولی یک شب بیشتر در  ،گیردمحض رسیدن به بیمارستان تحت درمان قرار می

های بیمارستان بستری نشده و با همان پای زخمی و مجروح به ستاد جنگ

. جالب اینجاست که در همان یک شبی که در پردازدکار میگشته و به نامنظم بر 

 ه مشورتی فرماندهان نظامی با حضورجلس اقدام به برگزاری بیمارستان بود

استاندار خوزستان و  ،12لشکر فرمانده  سرهنگ قاسمی، تیمسار فلاحی

 پیشنهاد نمود وپاسداران  در سپاه نماینده امام محلاتی والمسلمین السلامحجت

 .کردسازی آن را مطرح و آزاد اكبرالله ارتفاعات به حمله

های و ستاد جنگ اهوازعلیرغم اصرار و پیشنهاد مسئولین حاضر به ترک 

تمام مدت را در همان ستاد  برای معالجه نشد و تهرانسوی  نامنظم و حرکت به

 گذراند.

با  و حمل کندترا  نتوانست سکوها التیام یافت و او دیگر نمیکم زخمکم

 .جبهه شد رفتن به آمادهباز هم  است ووخ پاه ب ،چوب زیر بغل



 شهید چمران و همرزمان   12

 

 حرکت مجدد پس از زخمی  شدن

که عاقبت  ،21ماه پانزدهم دی مصادف با ی در نبرد بیست و هشتم صفرو 

دیگر  ،گردید هویزهقسمتی از نیروهای خودی و فاجعه  ناکامی )عدم فتح(منجر به 

 فرسیهتاب نشستن نیاورد. تعدادی از رزمندگان شجاع و جان برکف را از جبهه 

ها را بر عهده داشت، کوپتر که خود فرماندهی آنند هلیانتخاب نمود و با چند فرو

که از درد سابقه و انتحاری زد. درحالیدست به عملی بی ،با همان چوب زیر بغل

خروشید، آماده حمله به نیروهای پشت پیچید و از ناراحتی شکست میبه خود می

خاطر آتش شدید دشمن، ه شد. ب یهئطلابه  جفیرجبهه و تدارکات دشمن در جاده 

بگذرند و حمله هوایی  هویزهها از منطقه کوپترها نتوانستند از سد آتش آنهلی

ترها را مجبور به بازگشت نمود که وی از این بازگشت سخت پوکدشمن هلی

و هم در  كردستانکوپتری که هم در ناراحت و عصبانی بود. از جمله خلبانان هلی

 .بود خلبان كریم عابدی 2سرتیپمستمر داشته، حضور  دكتر چمرانجنوب همراه 

با کمی ناراحتی راه  البته ،چوب زیر بغل را کنار گذاشت ،21در اسفند ماه  چمران

دیدن نمود و پس  اهوازهای نبرد در رفت و همراه با همرزمانش از یکایک جبههمی

امت و عرض گزارش، عازم  برای اولین بار برای دیدار با امام ،از زخمی شدنش

شرحی مختصر  ، بارسید و حوادثی را که اتفاق افتاده بود شد. به حضور امام تهران

امت پدرانه و با ملاطفت خاصی به  پیشنهادات خود ارائه نمود. امام و هااز جنگ

از  دكتر چمرانن و همه رزمندگان را دعا نمودند. سخنانش گوش داده و ایشا

 رنج می ،ها وجود داشتسکون و عدم تحرکی که در جبهه
ً
برد و تلاش دائما

وجود آورد و ه ب هاتحرکی در جبهه ،های ابتکاریپیشنهادات و برنامه با ارائهکرد می

 های نامنظمجنگ ستادکف  ن بررزمندگان شجاع و جارا توسط  تحرکاتاغلب این 

و سپس به  اكبرالله هایتپهساخت. اصرار داشت که هرچه زودتر به عملی می

تا ارتباط  ،برساندکه نزدیکی مرز است  چزابه تنگشود و خود را به حمله  بستان

 قسمت شمالی و جنوبی نیروهای عراقی را قطع نماید.
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 )نویسنده کتاب( ابراهیم مرآتی 2خاطرات سرتیپ

دستگیری تعدادی از فرماندهان  ،که انقلاب به پیروزی رسید 26در سال

 در ها به خارج از کشور باعث گردید کهبالای ارتش و فرار تعدادی از آن رده

فروخته خود و انقلابکه عوامل ضد ،وجود آیده هایی بهای نظامی آشفتگییگان

تعدادی از آمیز اقداماتی تحرکاز این وضعیت پیش آمده استفاده نموده و با 

شده  نیروی هواییی هاپرسنل را فریب داده که موجب ناآرامی در اکثر یگان

 ،مرکز در هوایی نیروی انجمن اسلامی ،بود. جهت مقابله با این وضعیت

گرفت که اعضاء  گروه ضربت ه ناممسلح ب انقلابی هایگروه تشکیلتصمیم به 

 دادند و بعدها تعدادها تشکیل میانجمن اسلامی یگان کارکنانرا همان  آن

 بازوی  ،دیگری از افراد که گرایشات مذهبی داشتند
ً
به آن پیوستند و تقریبا

. در گردیدندریخته و آشفته های بهمقدرتمندی برای فرماندهان جدید پایگاه

      اصغر  خلبان جناب سروان فرمانده گروه ضربت پایگاه بوشهر ،آن زمان

که  متعهد و فعال بود ، متدیّن،بسیار مجرباز خلبانان فانتوم و  *آذر موی سپید

 (ابراهیم مرآتی)من هم  .هم بودند 1-فرمانده گردان شکاری اف ،عین حال در

 در گروه ضربت جانشین ایشان بودم.

 سرگردپایگاه جناب وقت چند روزی نگذشته بود که از طرف فرمانده  

که یکی از  خارک جزیرهشماری انبارهای تدارکاتی جهت کنترل و قطعه ،**دادپی

به اتفاق  ،بود شکاری ششم پایگاههای زیر امر و پشتیبانی شونده از طریق یگان

دو روز از مأموریت ما  .به آن جزیره مأمور شدیم ماتریلسه نفر دیگر از پرسنل 

در جزیره گذشته بود. صبح روز سوم که عازم محل کار جهت ادامه مأموریت 

                                                           
ایشان بعدها به سِمت جانشین فرمانده نیروی هوایی منصوب و در همین سِمت با درجه سرتیپی به . *

 افتخار بازنشستگی نائل گردید.

 ها و دریافت درجه سرتیپی، چندین سال پیش به رحمت خدا رفت.**. ایشان بعد از رشادت در جبهه
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( و 39/6/21ناگهان صدای غرش چند فروند هواپیما شنیده شد ) ،بودیم

ای که در بالای تپه را ها مخازن نفتیاره آسمان جزیره تاریک گردید. آنیکب

اد را پو آذر  Tهای صادراتینفت مورد نیاز اسکلهقرار داشت و  مشرف به شهر

ی خود قرار دادند و در اثر هاها و موشکمورد اصابت بمب ،دندکر تأمین می

همه مردم  و را پوشاند جزیره ،جهنمی از آتش و دود ،ور شدن مخازنشعله

 با هر ،مستقر بودند پرسنل هوایی و دریایی که در جزیره تمامی محل و

با  و بیل و کلنگ ،موتور سیکلت ،ای که در اختیار داشتند اعم از خودرووسیله

 ،تا سیل آتش ،کردندحرکت  سراسیمه به سمت محل حادثه ،های شنکیسه

ای از آتش فروزان بود و از تپه به سمت شهر سرازیر بود را سد که مانند رودخانه

و نیروهای نظامی و پرسنل  بین مردم ستودنی و نمایند. همکاری عجیب

تا از سرایت آتش به  ،نشانی شرکت نفت مستقر در جزیره شکل گرفته بودآتش

 آتش را  را به سمت دریا و آن نمودهها جلوگیری سایر قسمت
ً
هدایت و بعدا

یک روز و نیم آتش مهار شد و  ظرف مدت ،از تلاش فراوان پس .نمایندخاموش 

به مأموریت پایان داده و  قرار شد ،آرامش نسبی برقرار گردید. ما هم بنا به دستور

 بوشهر پایگاهبه  ،با یک فروند هواپیمای سبک که فرمانده پایگاه اعزام نموده بود

بودیم،  بوشهروقتی در حال عزیمت به  ،خارک فرودگاهدر داخل  .نمائیممراجعت 

های دیگر بلکه چندین شهر و فرودگاه و پایگاه ،خارک جزیرهمتوجه شدیم نه تنها 

 از کشور عزیزمان مورد حمله هواپیماهای عراقی قرار گرفته است.

 هسمقی حبیب شیخ السلامحجتبه اتفاق  که چند روزی از جنگ نگذشته بود

هماهنگی  جهت دیدار و ،عهده داشتند رسیاسی پایگاه را ب که ریاست عقیدتی

که دیگر فرصت سرکشی و  آذر موی سپید سروان جناب با فرمانده گروه ضربت

ی بر روی های عملیاتپرواز جهترا به علت مشغله کاری  بر گروه ضربت نظارت

 ارائه به گردان شکاری رفتیم. بعد از حال و احوال و د،نیروهای دشمن نداشتن
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جناب  ،های نبرداز گروه ضربت به ایشان و پرس و جوی ما از جبهه گزارشی

چی زدن آرپی مکانالاحتی، مرآتیبه من کردند و گفتند آقای رو  آذر موی سپید

روی ها درحال پیشاین سرعتی که عراقیهای گروه آموزش بدهید. با را به بچه

خواهند رسید. اخبار رادیو هم  داند به کجاخدا میتا چند روز دیگر  ،هستند

در محاصره قرار گرفته و جنگ خانه به خانه و تن به  خرمشهرحاکی از این بود که 

تن میان نیروهای مستقر در شهر و نیروهای عراقی در جریان است و منتظر 

رسیدن نیروهای کمکی ارتش هستند. وضعیت ارتش هم در جنوب مناسب 

آذربایجان  و كردستان در ارتش نیروی زمینیقوای  ای ازعمدهبخش زیرا  ،نبود

های ها و جادهپراکنده در کوهدر جنوب هم و با ضد انقلاب  درگیر ،غربی

دژ  929نیروهای گردان، تکاور دریایی نیروهای منطقه برای برقراری امنیت بود.

های نیروی و سایر یگان دانشجویان دانشکده افسری ،ژاندارمری ،12لشکر

 هایمردم از شهر در مقابل لشکر با کمک  ،هم که در محل بودند زمینی ارتش

ولی به علت عدم وحدت فرماندهی و  ،دندونممکانیزه عراق دفاع می زرهی و

خره با وجود تلاش فراوان و فداکاری بیش از حد و دادن بال  ،کمبودهای فراوان

خرمشهر پس از  ،مدافعین ارتشی و مردم شهر فراوان هایشهدای زیاد و زخمی

 ئی سقوط کرد.اروز مقاومت جانانه و عاشور  31

تعدادی از پرسنل آمادگی خود را جهت اعزام به جبهه به  ،همین دوراندر 

د. حدود نصورت داوطلب اعلام نمودند تا به نیروهای مستقر در منطقه بپیوند

اعزام شدند. با  خوزستاننویسی کردند و با یک دستگاه اتوبوس به نفر نام 16

شوق و اشتیاق دیگر پرسنل چندین برابر شد که به جبهه اعزام  ،اعزام این افراد

به دلایل مختلف  ی، تعدادنفر اعزامی 16زروز بیشتر نگذشت که ا شوند. چند

 ،که هم فکر بودیم های گروه ضربتچند نفر از بچه ،برگشتند. در این زمان

م گرفتیم که عازم جبهه شویم. لذا قصد و نیت خود را با فرمانده وقت یتصم
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نمودند ابتداء مخالفت  ایشان .در میان گذاشتیم ،دادپی سرهنگ جناب ،پایگاه

اگر پایگاه آرامش داشته  ،که جبهه شما اینجاست و دلایلی برای خود داشتند

 های عملیاتی و نظارت بربه برنامه بیشتر و بهتر ،باشد و من فکرم راحت باشد

 آنهاها جهت مقابله با دشمن و حمله هوایی سازی هواپیماها و موشکآماده

ت مکرر ابا مراجع .خواهم رسید. ولی ما تصمیم خود را برای رفتن گرفته بودیم

خره موافقت نمودند و ما چند نفر با دریافت برگه بال  ،و درخواست مصرانه ما

در  .رفتیم اهوازبه  ،امیدیهبوس از طریق جاده مأموریت با یک دستگاه مینی

جا تاریکی محض همه .بعد از غروب آفتاب بود که رسیدیم 99/96/21یا  96

 جاهمه انگار .بود سکنهشد. شهر خالی از بود و هیچ ترددی در شهر دیده نمی

را پیدا کنیم و آدرس  کسیخاک مرده پاشیده شده بود. هرچه جستجو کردیم 

امیدی و سرگردان با حالت نا .نتوانستیم ،را از او بگیریم نامنظم هایجنگ ستاد

 ،خواستیم یک پلیس را دیدیم. از ایشان کمک که ستاده بودیمیدر کنار خیابان ا

خودرویی را درخواست نمود تا ما را به  ،او هم با هماهنگی کلانتری مربوطه

 ،وقتی به ستاد رسیدیم .کار انجام شد ببرد. این نامنظم هایجنگ ستاد

 ؟ایدشام خورده :شخصی به استقبال ما آمد و بعد از حال و احوال سؤال نمود

منفی بود. شخصی را به آشپزخانه ستاد فرستاد و قدری نان و ماست  ما جواب

قرار شد شب را در ستاد بمانیم. همگی به  بعد از خوردن شام، .محلی آوردند

 ،مستقر شده بود خوزستان استاندارینمازخانه ستاد در طبقه دوم که در 

 از نماز آماده خوابیدن شدند.  هدایت شدیم. هرکس پتویی برداشت و بعد

یکی از چند اردوگاهی بود که رزمندگان که  مهدیون اردوگاه به صبح روز بعد

، شدندمعرفی می هاداوطلب جهت اسکان و سازماندهی و آموزش به آن محل

 متوجه شدیم، رفتیم.
ً
به نام  اهوازهای شهر در یکی از محله این اردوگاه بعدا

ها مدارسی بودند که به و دیگر اردوگاه محلاین  قرار داشت. كارگری زیتون
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 مناسب برای عبه لحاظ وس ،علت تعطیلی آموزش
ً
ت و امکاناتی که تقریبا

 چمران دكترتوسط آقای  ،بود (نفر 266الی  926)حدود  اسکان تعداد زیادی

 بینی شده بودند.ریزی و پیشطرح

 ،بازاستوار خلیل آتش ،فریحبهمافردوم م :عبارت بودند ازاعضاء گروه ما 

گروهبان دوم بهمن  )شهید( ،استوار حسین كللی خورموجی  ،حسن قربانی استوار

ها را متأسفانه به خاطر ندارم. بعد از و چند نفر دیگر که اسامی آن مرادیان

به لحاظ  ،های انفرادیسازماندهی با سایر رزمندگان اعزامی و تجهیز به سلاح

به اردوگاه آموزشی  ،های اولیه آشنایی داشتیمبه آموزش واینکه نظامی بودیم 

به همراه تعدادی دیگر از رزمندگان که تازه از  ، بلکهاعزام نشدیم درب خزینه

 رودخانه واقع در ساحل شمالی عباسی جبههبه  ،اردوگاه آموزشی برگشته بودند

 ،که در ساحل جنوبی رودخانه قرار داشت حردانو درست در مقابل دب كرخه

اعزام و مستقر شدیم. گروه قدیمی جهت استراحت و اعزام به مرخصی به 

 فردو عقب منتقل شدند. مسئول هر ارد
ً
تر از افراد مسن و بود ثابت یگاه تقریبا

 ،علاوه بر اداره اردوگاه هااردوگاه ینمسئول شد.و با تجربه مدیریتی انتخاب می

 
ً
 و کردندسرکشی می ،شدندکه نفرات اردوگاه اعزام می یهایبه جبههدائما

ها را بررسی و کمبودها را تأمین می نمودند. نیازهای تسلیحاتی و پشتیبانی آن

 افراد هر اردوگاه از یک یا دو شهرستان بودند که کمک
ً
های مردمی معمولا

اقلامی که مورد نیاز  لیو ،آمدها میهمان شهرها هم به این اردوگاه

 شاپوردانشگاه جندیآشپزخانه بود جداسازی و به آشپزخانه مرکزی که در 

 شد.ارسال می ،مستقر بود

که از فرهنگیان  اصفهانرا شخصی از اهالی  یوندمه اردوگاه یتمسئول

ها روی چندی بعد در یکی از جبههاو . داشت، به عهده بود آن شهر محترم

. از د و به جمع جانبازان شریف پیوستمین رفت و یک پای خود را از دست دا
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آنجایی که نیروی زمینی و دریایی ارتش در منطقه تحت مسئولیتشان با 

دشمن درگیر بودند، لذا ارکان چهارگانه ستاد و همچنین بخش مخابرات، از 

از طریق داوطلبان  عناصر ستاد تشکیل یافته و بقیه شهربانیو  *اجانهپرسنل 

های اولیه را آن بخش از داوطلبان که آموزش البته .گردیدمردمی تأمین می

تر زمینی آسان نبردبرای  آنانکارگیری هب و بودند و آشنایی داشتند دیدهقبلًا 

 . شدند، انتخاب میبود

 سرگرددر خدمت جناب  )عملیات( رکن سومدر زمانی که من در ستاد و در 

 در ستاد از پرسنل ارتشی نفرات زیر ،خاطر دارمتا آنجا که به ،بودم فرتاش

 :**تلف مشغول به کار و فعالیت بودندهای مخنامنظم و پست های جنگ

)که بعدها با درجه سرلشکری به فرماندهی  سلیمیمحمد  ستاد سرهنگ

سید  سرگرد ،دفاع( )وزارت احمد كاویانی مهندس سرگرد ،ارتش منصوب شدند(

سرهمافر  ،)خودم( ابراهیم مرآتییکم ستوان ،حسن دانشی یکمستوان ،فرتاش كاظم

 ،تیمور اخلاقیسروان  ،)شهید( ایرج رستمیسروان  ،فرغلامحسین محبیدوم 

 ،حسن اخوانسروان ، )شهید( عاملی محمدصادقستوانیکم ، یادگاریسرهنگ 

 یارستوان ،)شهید( پورعیسی ستوانیکم ،هاشمی سروان ،محمد فرخزاد سروان

دوم گروهبان ، محمد نامداراستوار  ،)شهید( جعفریدوم گروهبان  ،)شهید( فراهانی

دهکردی  ،)جانباز( زردحسن گلیکم ستوان ،بازخلیل آتشاستوار  ،بهمن مرادیان

 ، (***)نداجا استوار احمدی ،ستوان اسدی، شادیاریکم فروزانستوان ،)جانباز( مقدم

                                                           
 .. نهاجا: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران*

های نامنظم شهید چمران ارتشی بودند که در شود گفت بیشتر یا تمامی عناصر ستاد جنگ**. می

اند و بقیه در خاطر سرگرد فرتاش نمانده است که همین ه شدهنفر از آنها نام برد 36اینجا قریب به 

  نفر، قریب به اتفاق مجموعه ستاد بوده است.  36تعداد 

 . نداجا: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.***
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، محمدیحاج ستوان ،سروان سهیلی ،)ارتباط( ستوان خانی ،)ارتباط( سروان شریفی

یکم ستوان ،)شهید( عباس كهزادیكارمند  ،پناهیمحمد استوار  ،آقایی ستوان

كارمند  ،)شهید( شاهسوناستوار  ،طالبییکم ستوان ،)شهید( حسین معصومی

 . د()شهی پورمقدماحمد استوار سید  ،دفاع( )وزارت حسین مقدم

و صدایی به صورت داوطلب  بدون هیچ توقع و سر پرسنل فداکار ارتش

گشتند و یا برمیبه محل خدمت خود  سپس ،جنگیدندآمدند مدتی میمی

 :به عنوان مثال .آمدندشدند و یا به فیض شهادت نائل میزخمی و جانباز می

از  نزاجا دانشجویان دانشکده افسری تعدادی از ،9366در تعطیلات نوروز 

به سرپرستی یکی از دانشجویان  فرصت مرخصی تعطیلی خود استفاده کرده و

ها و شرکت در طور داوطلب جهت حضور در جبههه ب ،سید ناصر حسینیبه نام 

که در آن  ،ستاد جنگ های نامنظم دكتر چمرانخود را به  ،های احتمالیعملیات

جا صحبت از شجاعت و زمان در بین مردم جایگاهی پیدا کرده بود و همه

معرفی و برای شرکت  ،بود دكتر چمرانهای رزمندگان آن در معیت آقای دلاوری

 نمودند.اعلام آمادگی در عملیات 

 با و ی مسئله از نظر افرادی که با مقررات دانشکده افسری این دشای
ً
ا اصولا

ولی برای کسانی که از  ،گری آشنایی ندارند امری عادی تلقی شودنظامی

مقررات و شرایط دانشکده افسری اطلاع دارند که پس از یک سال تحصیلی 

فرسای نظامی اکنون که فرصتی های سخت و طاقتهمراه با آموزش ،فشرده

خانواده و بستگان برای تجدید قوا و استراحت فراهم شده و برای دیدار با 

تعدادی افراد متعهد و با ایمان  ،شوندمی زادگاه خود عزیمت به همگی آماده

این احساس مسئولیت را بنماید که در این برهه از زمان که افراد عادی و 

های سطح شهر و روستا جهت کمک و یاری رزمندگان داوطلبانه عازم کاسب

باشد که ما وارد این معرکه نشویم و شاید دور از انصاف و عقل  ،شوندجبهه می
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مدت و فرصت استثنایی که  از این ،اریمذدوستان و همرزمان خود را تنها بگ

آن هم در شرایطی که  .رند و عازم جبهه شوندذبگ ،ها فراهم شدهبرای آن

بهاترین احتمال از دست دادن جان شیرین محتمل است و حاضر شوند گران

  فدا کنند. اه دین و میهنسرمایه و هستی خود را در ر 

قسمتی از یک  ،دانم با توجه به تصمیم این عزیزاندر اینجا لازم می

 :را بیان نمایم دكتر چمرانسخنرانی 

مثل آن است که از کربلای  ،هرکس که به صحنه معرکه پشت کند"

های دفاع مقدس اعم از تمامی رزمندگان سال .حسینی گریخته است

که  دلاور و بسیجیان مخلص و نیروهای مردمی ارتش جان برکف و سپاه

شاید نظر و  ،کردندها حرکت میوار به سمت جبههعاشقانه و پروانه

 هست  - اشدمقصودشان این بوده ب
ً
به مکتب  کنندتا ثابت  -که حتما

خود  به مولای ،برابرناع پایبند هستند و در این نبرد یامام حسین)ع( و تش

 ".اندسیدالشهداء)ع( اقتداء نموده

*** 
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 *خاطرات سرهنگ پیاده سید کاظم فرتاش

ای سرباز، که در آن عده 031-سی هواپیمای با  ،93/6/21ظهر روز از پیش

شدم. پس از ورود به  فرودگاه اهوازوارد  ،بودنددار، افسر و نیروی بسیجی درجه

 .نمودم معرفی ایآقای خامنه های نامنظم، ابتدا خود را به حضرتستاد جنگ

معرفی  دكتر چمرانآمدگویی، فرمودند خود را به آقای ایشان ضمن خوش

. مثل اینکه دیگران قبلًا سوابق بنده را به ایشان گفته بودند. ولی نگفته ئیدنما

ام، تخصص آمده نیروی هواییبودند افسر پیاده هستم، فکر کردند چون از 

فرمودند شما را  ایآقای خامنههوایی دارم. همان شب در جلسه توجیه ستادی، 

ایم، در آنجا مشغول به کار انتخاب کرده سوسنگردبه عنوان فرماندار نظامی 

 سقوط نکند.سوسنگرد شده و ترتیبی دهید که 

این  .معرفی شدم سوسنگردمن به عنوان فرماندار نظامی  91/6/21روز 

در  ،دفاع شورای عالیدر  نماینده امام ،ایخامنه هلالآیتحضرت معارفه توسط 

بلافاصله  ،رزمندگان و مردم شهر انجام شد. از همان روزبه  مسجد سوسنگرد

 ،روهای موجود در شهر را بازدید کردمنی سازی شهر را شروع کردم. ابتداآماده

                                                           
 وارد ارتش و خدمت افسری شد. 9316متولد و سال  در تربت حیدریه 9326در سال  . سرهنگ فرتاش *

فرمانده گروهان پیاده و شرکت در  ؛، قوچان، مشهدمشاغل وی: فرمانده دسته پیاده در جلدیان

 انتقال به نیروی هوایی 29از سال  ؛فرمانده گردان پاسدار ؛و دریافت نشان شجاعت عملیات ظفار

بعد از شکست  ؛فرماندار نظامی سوسنگرد 91/6/21از روز  ؛ارتش و جانشین حفاظت نیروی هوایی

 ،پس از شهادت دکتر چمران .ی نامنظمهاستاد جنگ 3حصر سوسنگرد فرمانده عملیات و رئیس رکن 

از نهاجا به  انتقال به درخواست شهید صیاد شیرازی ؛مراجعت به یگان اصلی و فرمانده گردان پاسدار

سال  دریافت یک ؛29از لشکر مریوان 3فرمانده تیپ ؛شاهرود 62و فرمانده مرکز آموزش  نزاجا

 تهران. در 3فرمانده پشتیبانی منطقه  و مشهد 219فرمانده آمادگاه ؛1ارشدیت در عملیات والفجر

 به درخواست شخصی و به علت بیماری قلبی، به افتخار بازنشستگی نائل آمد. 69سال 

 ای از عملیات نیروهای چمران، مشهد، راز توکل،، گوشهداران ارتش اسلامطلایهسید کاظم فرتاش، 

(9319.) 
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سوسنگرد غربی در شمال كرجمساجد  رزمندگان اعزامی ازنفر از  926که تنها 

 یتعداد و مستقر بودند مالکیه و سابلهبه دو رودخانه  رودخانه كرخهمحل تقسیم 

ولی به تدریج هر  ،بودند ژاندارمریبعد از پل در داخل  نیروهای ژاندارمریهم از 

 لمح را سازماندهی کرده و هاآنشد. من هم روز بر تعداد نیروها افزوده می

جاده کردم. البته رفت و آمد رزمندگان روی یرا مشخص م هاآناستقرار 

چون دشمن کاملًا روی جاده مسلط بود و  ،شدسختی انجام می هب سوسنگرد

کرد و نیروهای موجود ما گلوله باران می خودهای همیشه آنجا را با کلیه سلاح

 به صورت یک پرده پوشش ضعیف
ً
حال شکل گرفتن  جلو دشمن در هم تقریبا

مستقر بود و  سوسنگرداکبر در شمال در الله 12لشکر زرهی 3بودند. مثلًا تیپ

که برای  فاقد نیروهای دفاعی بود شحیطیه های رملیتپه، بین ما و دشمن

تا  كاروناز  هم در جنوب زرهی 22لشکر 0تیپ و دشمن قابل دسترس بود

فقط در یک  سوسنگردتا  اهواز از را پوشش داده بود. تیمورجنگل آبنزدیک 

برای  بقیه نواحی آزاد و مستقر بود و 77 لشکرمنطقه کوچک یک گروه رزمی از 

 هایجنگ ستادگفته نماند که همین رزمندگان ناقابل عبور بود. البته  دشمن

هرگونه حرکات دشمن را زیر نظر  ،طور پراکنده مناطق به تمام در نامنظم

 هرگونه حر 
ً
 .دندرسانکت از دشمن را به اطلاع میداشتند و مرتبا

بینی و پیشگیری از تجاوز بیشتر حال پیش همه در ،یدر چنین شرایط 

 .کار پیشرفت نداشت ،گیر کردن دشمن بودیم. چون تنها بودمدشمن در زمین

به کمک  ،میآشنا بودبا هم که از قبل  ،را نیروی هواییهای تعدادی از بچه

داوطلبانه به کمک  ،کردندتقاضای مرا دریافت می هر کدام از آنها کهطلبیدم. 

 .(دار بودنفر افسر و درجه99 هاآنتعداد ) آمدند

 یو تدارکات ارتباطیمسائل  بالخره( و 1و3و2و9)رکن سازماندهی کردمرا  هاآن 

جهاد آمد و گفت من از  مشهداهل  یکردیم. روزی جوان حل ایاندازهرا تا 
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گفت:  ؟دارید یامکانات چه پرسیدم .انجام بدهم داریدکاری  ،امآمده مشهد

  گفتم من به دنبال شما بودم. .خوشحال شدم .بیل مکانیکی لودر، بلدوزر،

توسط  سوسنگردبدین ترتیب در طول دوران دفاع مقدس اولین خاکریز در دور 

حتی  ی خودی وشد و زدن خاکریز را نیروها احداث جهاد مشهدهای بچه

روی آن برای  ،پس از احداث خاکریز .یاد گرفتند از ما نیروهای دشمن

 سقفچیدیم و برای  گونی ،ف سنگرهااطر ا دررزمندگان سنگر ایجاد کردیم. 

مقدمات دفاع از  وروی سنگرها پوشیده شود  تا ،پلیت و نبشی تقاضا شد هاآن

جلو خاکریزها کانال ایجاد کردیم تا  ،به وجود آید. با بیل مکانیکی سوسنگرد

و به  ها را بزنندن نزدیک کرده و تانکزن بتوانند خود را به دشمچیپیآر نفرات

برای تعیین یک نیروی پوششی و جلوگیری از غافلگیر  .مقر خود برگردند

 .خاکریز ایجاد نمودیمهم در آنجا  بردیم و دهلاویهبلدوزر و لودر را به  ،شدن

یکی از  هربانیاز نیروی ش داوطلب 91که  ،را نفسی تازههانیرو از تعدادی

 هاآنو به تدریج به نیروهای  مستقر کردمجا ندر آ ،بودندشهرهای شمالی 

در  مرتبه در مقابل دشمن مقاومت کردند و سههمین نیروهای مختصر  افزودم.

و متأسفانه هیچ اسمی  را به عقب راندند هاآننیروهای  ،سه بار حمله دشمن هر

ه من خبر دادند که تعدادی از ب ،در حمله آخر .از این عزیزان در دست نیست

از آتش توپخانه  وقتاند. ناگفته نماند که تمام به مقام شهادت نائل شده هاآن

زرهی  22لشکرو مأمور به  توپخانه 33گروهاز  مم 962توپخانه که  ریوآج سرگرد

 داوطلب نیروهای آن با اینکه تعدادی از .کردیمبه نحو احسن استفاده می ،بود

 با همان امکانات موجود ،ت اولیه دشمن از دست داده بودخود را در حملا

هرجا خطری احساس  ،سراسر منطقه را کردیم و توپخانه همدفاع می

م م 926قبضه خمپاره دو ،هم سوسنگرد. در دادقرار میآتش  ، زیرکردیممی

شد. مرتبه استفاده می دهلاویه برای جبهه هاآنمستقر کرده بودیم که از آتش 
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 دهلاویه رزمندگان مستقر در. کردشروع  هنگام شباول دشمن حمله خود را 

نیروهای دشمن را  اندازها،توپخانه و خمپاره ما با ودادند  حمله دشمن را خبر

را از نظر سلاح و  دهلاویه رزمندگان. بار دوم و سوم تا توانستیم زیر آتش گرفتیم

برای دیدن و  دیمواز آموزش غافل نب ،هاقویت کردیم. با همه گرفتاریتنیرو 

 به همهرزمندگان 
ً
 دادیم.آموزش نیز می رفتیم وجا میمرتبا

 جهت شرکت در جلسه مشاوره و ،دكتر چمرانظهر بنا به امر ز اروز بعدیک 

 جهت در اختیار در صورت امکان و مم 23 توپقبضه  دریافت حداقل دو

دستورات لازم داده و  ها شدرفتم. صحبت اهوازتوپخانه به  یک واحد گرفتن

 نگردوسسبه  نفسبمانم و صبح با نیروهای تازه اهوازقرار شد شب در  .شد

دشمن از جنوب  ،صبح هاینزدیکی و شب اینکه در همان زغافل ا ،بروم

با  ،خبرصبح روز بعد بی .را محاصره نمود جانآرا دور زده و  سوسنگرد ،كوركرخه

با دشمن  سوسنگردروی جاده  ابوحمیظهی دریافتی حرکت کردیم که در نیرو

ساحل  طریق ور شدیم ازبدرگیر شدیم. به علت نداشتن آتش پشتیبان مج

را به سوسنگرد برسانیم که متأسفانه به علت  خودمان ،كرخهنزدیک رودخانه 

نتوانستیم وارد  ،سوسنگردبه داخل  ساحل کرخه رزمندگاننشینی عقب

 2، تا ساعت را گرفته بود رزمندگان ما مواضع چون دشمن شویم.ب سوسنگرد

تن به تن از پشت  یجنگدر  ،در حقیقت ،فقط با نارنجک و تفنگ ظهرز بعدا

ظهر که حرکاتی از دشمن را بعداز  6با دشمن درگیر بودیم. ساعت یک خاکریز 

در ساحل دور رودخانه پشت سرم دیدم و احساس کردم در حال محاصره شدن 

توانیم انجام دهیم، لذا دستور هستیم و از اینجا هیچ کاری هم نمی

 ابوحمیظهنشینی دادم و از همان راهی که آمده بودیم به پشت ده عقب

برگشتیم و مراتب را گزارش نمودم. شب را در همان بیابان بیتوته کردیم و صبح 

 سوسنگردکوپتر وارد با هلی تلاش کردیم چمران دكترروز بعد در خدمت آقای 
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سرهنگ جناب  دزفول 2تیپبنا به دستور با فرمانده  ،نشد. در برگشت که یموش

روی  ، توانستیمچون فرمان حمله صادر شده بود .تماس گرفته شد شهبازی

جهت شناسایی به دشمن نزدیک  کنیم و ، ایشان را ملاقاتسوسنگردجاده 

طرح حمله دشمن  ،سوسنگردهای جاده در زیر یکی از پلو جا در همان یم.وش

 ؟کنیداگر دشمن ما را دور بزند چه می ،را مرور کردیم. فرمانده تیپ اعلام کرد

عقبه او را ما با انجام گرفت، قرار شد  چمراندكتر با هماهنگی که با آقای 

که معاون من در  ستوان اخوان ،. در این بینکنیمتأمین  نیروهای مردمی

 تقاضای کمک می ،بود سوسنگرد
ً
من هم به  .کرددر محاصره قرار گرفته و مرتبا

توانید تا می ،برسیم شماکوپتر نتوانستیم به که از دو محور و با هلی او گفتم

 ءشافردا صبح ان مقاومت کنید،
ّ
خواهیم بود. دستورات خود  سوسنگرده در الل

نه با دشمن دیگر رزمندگان هم مردانه و جانا ایشان و و کردم را ابلاغ

ه شد که دستور حمله ظملاح ،وقتی به ستاد رسیدیم بجنگیدند. غرومی

 چمران دكترلغو گردیده است. لذا آقای  (رصدبنی) جمهور وقت رئیستوسط 

فردا صبح من با  ،صحبت کردند و فرمودند اگر حمله لغو شود رصدبنیتلفنی با 

اگر  ،اگر من شهید شدم که هیچ .کنیمحمله مینیروهای مردمی به دشمن 

 آیت اللههمان شب با اقداماتی که واهم برد. خزنده برگشتم آبروی شما را 

نامه اتمام حجت  و صدور خمینی امامانجام داده بودند و فرامین مؤکد  ایخامنه

 صادر شد و در  بامداد دستور حمله 9در ساعت  ،22لشکر به فرمانده 
ً
مجددا

زرهی لشکر  2تیپ توسط  آمیز ایرانیتحمله موفق ،صبح روز تاسوعا9ساعت 

به انجام رسید. من  سوسنگردبه دشمن بعثی برای شکستن حصر  ارتش 22

 م.حرکت کرد سوسنگردبه طرف  ،سوسنگردفرمانداری  افرادنفر از  سههم با 

از  .را پوشانده بود جاخاک و طوفان سنگینی همه و کردندمردم گریه می همه

طرف  رنگ نظامی را به این طرف و آن به یک بلوزباد دور روی جاده دیدم فاصله 
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 متوجه شدم که آن چیزی که روی جاده دیدم آقای  برد.می
ً
 دكتر چمرانبعدا

اند که با اتشان شرح دادهکردند و در خاطر بوده است که به او تیراندازی می

 درگیر شده بودند. بر عراقینفر یک دستگاه تانک و دو 

وقتی نیروهای ما عدم مقاومت و فرار نیروهای  .حال فرار بود دشمن در

 سوسنگردها وقتی به به سرعت خود افزودند و ما پیاده ،دندعراقی را دی

نیروهای زرهی استقرار خود را تمام کرده بودند. تعدادی از افسران و  ،رسیدیم

 سروان محمدبه نام  هاآنیکی از  .بودند سوسنگرددر  نیروی هوایی اندرجه دار 

ها به شهادت رسیده خانه به خانه با عراقی در جنگ 3رئیس رکن ،پورعیسی

نفر  96با تعداد  ستوان اخوان مشغول کار بود. *داود نهاوندیمعاون ایشان  بود.

گرفته ده الی یازده نفر رزمنده در مسجد موضع  نفر پرستار زن و 3 زخمی و

ها را انجام دهند که آتش تا آخرین درگیری شدندبح از مسجد خارج ص بودند.

 و نمودندبازان عراقی را مشاهده و فرار سر داده کاتیوشای خودی را تشخیص

زیادی سلاح سبک که نیروهای عراقی رها  تعداد .پرداختند هاآنبه تعقیب 

را دیدم چون  هاآن. وقتی دادندبه ستاد تحویل  و کرده آوریکرده بودند جمع

بلافاصله شروع به سازماندهی نیروها  ،زمان زیادی به تاریکی هوا نداشتیم

جدید  سنگرهای .فرستادم ساحل نزدیک رودخانه نیسان بهرا  هاآنکردم و 

جلوگیری از  آمادهو  ل قرار دادیمئحا را تر ساحل رودخانهسو ب کردیم حفر

 پاتک دشمن شدیم.

احساس  ،های محل شروع شدو صدای سگ شب سر 1شب دوم ساعت 

های حال پیشروی است. لذا با کمک آتش توپخانه و سلاح دشمن در که کردم

توانستیم پاتک دشمن را پاسخ  ،کردن نیروهای احتیاطعملو وارد سنگین 
                                                           

آخرین مشاغل خدمتی وی فرمانده دانشگاه افسری هوایی شهید ستاری و  :. سرتیپ داود نهاوندی *

 سپس رئیس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش بوده است.
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با آتش  ،دهیم و زمانی که دشمن مطمئن شد دیگر قادر به پیشروی نیست

طوری  ،کردرا منهدم می هاناکوبید و بیشتر ساختمتوپخانه تمام شهر را می

دیدیم. تمام شهر در آتش و دود آفتاب را نمی ،اثر شدت آتش و دود در هاکه روز 

به علت  .سوختر آتش مید شهر ند جای دیگرغرق بود و پمپ بنزین و چ

در این چند شب قادر نبودیم آتش را مهار کنیم.  توپخانه دشمن، انبوه آتش

 نمی .خسته و کوفته شده بودم ،خواب به چشمانم راه نیافته بود
ً
 دانمدقیقا

 ،ها به گوش و تقاضای کمکسیمتمام بی که ششم بود یاروز پنجم  بعدازظهر

 تعدادی از طرف دفتر شهید مطهری ،این موقع غیره داشتند. در آمبولانس و

ن آوارد شدند و یک جلد قر  ،ساختمان بانک ملی بود که در به داخل سنگر ما

دیگر نفهمیدم چه  .بر دیده نهادم ن را گرفتم و بوسیدم وآبه من هدیه دادند. قر 

تیراندازی  .سکوت محض برقرار بود ،وقتی به هوش آمدم .شد. بیهوش شدم

حبت صها ساکت بودند. احدی سیمدشمن قطع شده و آفتاب زده بود. بی

 یقاآدیدم  .گوشی را گرفتم .خواندسیم مرا به نام میکرد. فقط یک بینمی

یی. آچرا نمی ،امکرده روز است تو را احضار دو ،عزیز: گویدمی چمران دكتر

 ب :متوجه نشدم. فرمودند :گفتم
ً
 مانندکه  ترسیده بودمبیایید.  اهواز هسریعا

ا توافق شده که شم :فرمودند .رفتم اهوازدفعه قبل شود. به هر شکلی بود به 

در آنجا بود که متوجه شدم  .و به ستاد بیایید تحویل دهید سپاهرا به  سوسنگرد

شد و  سپاهتحویل  سوسنگردلذا ظرف یکی دو روز  .اندآقای دکتر زخمی شده

ن روز آدر  چمران دكتربه اتفاق باقیمانده نیروهای ستاد به اهواز آمدم. آقای 

 *تیمسار ملکدعوت کنیم به جای  شماکنی که از میشما قبول  :فرمودند

بسته به میل  :گفتم ؟های نامنظم را اداره کنیفرماندهی عملیات ستاد جنگ
                                                           

شهید چمران از همکاری  ،از امرای خوشنام هوابرد و مورد اعتماد بود که در این زمان . سرتیپ ملک *

 برد.می ایشان بهره خدمتی
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چند روزی به مرخصی بروید  :شماست که کار مرا قبول داشته باشید. فرمودند

در کنار ایشان مشغول  ،چند روز بعد و در مراجعت از مرخصی .استراحت کنید

 فعالیت خود را شروع کرده بودند.  دزفولهم در  ملک تیمسارالبته  .کار شدمهب

در این  اخوان ستوانهمراه  سوسنگرداز دیگر نفراتی که در شکست حصر 

 ،سروان نهاوندی ،سروان فرخزادو  هاشمی محمد سروان ،عملیات حضور داشتند

توان نام برد که همگی از پرسنل را می ()شهید پورعیسی یکم محمدستوان

 بودند.  هوایی ینیرو

صفر با همکاری  29آمیز نیروهای ایران عملیات دومین حمله موفقیت

سرهنگ به فرماندهی  همدان 3تیپو  هویزهقزوین در سمت  01لشکر 0تیپ

با کرد و سپس عبور می 22لشکر 2تیپبایستی از خط که میبود  جوادی

در  جویان پیرو خط امامنشداو  همدان 3تیپدر جلو  نیروهای چمران همکاری 

 رسید.به انجام می 0تیپ  جلو

صفر آغاز شد  و 29مصادف با  92/96/21صبح روز  9ساعت  در عملیات

 نفر اسیر با زیرپوش گرفتار شدند.  966بیش از   ،در همان مرحله اول

که در شمال  را عملیات ارتش ایران با سرعت و قدرت تمام نیروهای دشمن

 01لشکر  0تیپهم  در هم کوبید و در سمت هویزه ،مستقر بودند كوركرخه

 جفیرگذاشت و به سمت  را پشت سر هویزهعبور کرده و  کورقزوین از کرخه

های دشمن شد. همزمان با و آماده درهم کوبیدن آخرین نفس کرد حرکت

نامنظم به فرماندهی آقای  هایجنگ نیروهای ستاد ،همین عملیات

نفر از پنج تعداد  سد كرخهمحل  از با نفوذ به پشت نیروهای دشمن یحسینشاه

 .آوردندو به عقب جبهه  نمودهرتبه عراق را دستگیر فرماندهان عالی

هایشان که ههمراه گرو ماهینیو  شاهسونو  یحسینشاهعصر همان روز 

دستگاه 92گیرند که در محاصره قرار می ،برای بستن عقبه دشمن رفته بودند
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برای کمک  (سرگرد فرتاشمن )د. نکنها را محاصره میآن دشمن تانک و نفربر

با منفجر کردن  یحسینشاهها با دو دستگاه نفربر غنیمتی به جلو رفتم. به آن

 ولی ماهینی ،توانست خود و گروهش را نجات دهد ،یک دستگاه نفربر دشمن

را از  گروهشانتا شب در محاصره بودند و در تاریکی شب خود و  و شاهسون

 محاصره نجات دادند.

 باعث قدرت ارتش ایران و ترس و وحشت نیروهای عراقیسرعت حرکت و 

. این غرور ناشی از موفقیت باعث شد که گردیدنیروهای خودی  در ایجاد غرور

قدر ارتش ودند. آنبآماده ها تحکیم موضع نکردند و فقط برای حمله یگان

. حتی را رعایت نکردند آمد که اقدامات تأمینیمی اهمیتبی در نظرشان عراق

رای و ب کرده هم بدون هماهنگی مواضع خود را ترک دانشجویان پیرو خط امام

ها وز بعد که یگانکه فردا صبح برگردند. صبح ر  استراحت به اهواز رفته بودند

پاتک خود را شروع  تمام دشمن با قدرت ،شدندآماده می برای ادامه حرکت

آمادگی  ، غرور ناشی از پیروزی و نداشتنشدهتصرف ضعانمود. عدم تحکیم مو

 ،عمق منطقه عملیات و برای پدافند و همراه نداشتن مهمات کافی در جلو

نیروهای دشمن چنان آتشی  ،عرصه را بر نیروهای خودی تنگ کرد. در عوض

. در ساعت ندلب کرده بودسکه هر نوع حرکتی را از نیروهای ما  ندا کردپب

های دشمن قرار به شدت زیر آتش توپخانه و موشک 01 لشکر 0تیپ ،صبح99

های خود را از دست داد و کساعت اکثر تان2طوری که ظرف مدت هب ،گرفت

تکلیف نمودند.  تعیین تقاضای سرانجام و نمودتقاضای کمک می مرتب

بدون بررسی و مشورت با ستاد  ،داشتکه فرماندهی کل قوا را  رصدبنی

دستور  ،نماید تیپ همدانبدون اینکه فکری به حال جناح  و فرماندهان خود

 ،. این موضوع باعث شد که نیم ساعت بعدصادر کرد 0تیپبه  را نشینیعقب

ای باریک د. روی جادهیوجود آه بسوسنگرد ازدحامی بزرگ و عجیب در جاده 
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نشینی بودند که و نفرات پیاده در حال عقب هاچهار ردیف تانک و نفربر 

 را زیر آتش گرفتند. مانیروهای  و هواپیماهای دشمن ظاهر شدند

ها ریخته مانند تگرگ بر سر آن 3تیپ  آتش توپخانه دشمن از جناح راست

در میان  نامنظم هایجنگ ستادجنگیدند. تمام نیروهای میها مردانه آن .شدمی

ها برسانند. از شدت به تانک را کردند مهماتآتش انبوه دشمن تلاش می

جا را سرخ شده بود و بوی سوختگی همهشان هایرنگ لوله ،هاشلیک تانک

 ،شد. از بس دود آتش به هوا برخاسته بودگرفته بود. آتش یک لحظه قطع نمی

خود را  هایها و نفربر نفراتی که تانک ،. با این حالآسمان تغییر کرده بودرنگ 

 رودخانه در ساحل نامنظم هایجنگ ستادهمراه نیروهای  ،از دست داده بودند

 دكترموضع گرفته بودند تا جلو حرکت ارتش عراق را سد نمایند.  كوركرخه

تا اینکه دستور دادند تلاش  ،نمودمراحل حمله را پیگیری می هم مرتب چمران

من به  ،از دست ندهید. در این لحظه را کنید حداقل مواضع قبل از حمله

 هایجنگ ستادنفس آمدم و منتظر نیروهای تازه طرف تقاطع جاده طراح

تنها و بسیار نگران و ناراحت روی قسمت  ایخامنه آقایجناب  .بودم نامنظم

خون دل  ،رفتندعقب یک تریلی کفی نشسته بودند و از اینکه واحدها عقب می

را  تیپ همدانماجرای  ؟فرمودند چه خبر .خوردند. جلو رفتیم و سلام کردممی

منتظر  اند وگفتم که تعدادی پیاده و فرمانده تیپ به تنهایی جلو پل نشسته

 سرهنگسیم به جناب گفتم هرچه با بی ؟آمدن دشمن هستند. فرمودند چرا

خواهم دیگر نمی ،گفتند من واحدم از بین رفته ،گفتم عقب بیائید جوادی

قهرمان  :گفتند جوادی سرهنگسیم را از من گرفتند و به جناب برگردم. آقا بی

 ءشارا دیدیم. ان توما رشادت  .به عقب بیائید
ّ
ه یک تیپ دیگر به شما الل

قبول نکرد و گفت من کارم تمام است. سپس آقا  .تا به جلو بروی ،خواهیم داد

و  رضا بختیاریبه عقب بیاورید. من هم به  اجباردستور دادند ایشان را به 
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سرهنگ جناب  ،گفتم هرطور شده با حفظ حرمت و احترام حسین مقدم

 به من گفتند که وقتی رفتیم ایشان را به را به عقب بیاورید. بچه جوادی
ً
ها بعدا

 خواست با کلت خودش را بزند و ما نگذاشتیم. می ،عقب بیاوریم

  جناب 22لشکرزرهی با فرمانده سوار  ،رسیدم سوسنگردوقتی من به 

گردان من قادر  ،من باشید رو شدم. ایشان گفت به فکر تقویتهروب سرگرد عرب

 تعدادی ،به دفاع در اینجا نیست. من به او اطمینان دادم علاوه بر تقویت شما

های دشمن در نمایم. پاتکدر جلو شما مستقر می را از رزمندگان گروه چمران

را هم  هویزه ،كوركرخهصفر صدمات زیادی وارد کرده بود. علاوه بر شمال  29

 برساند.  سوسنگردخود را به  هویزهتصرف نمود و قصد داشت از طریق 

نیروهای دشمن منتظر  برابربا یک گردان سوارزرهی در  سرگرد عرب

پس از حال و  .رسیدن نیروهای کمکی بود. روز دوم بود که به دیدنش رفتم

یک گردان در مقابل  ؟خواهی چه باشدمی :کسب خبر کردم. گفتند ،احوال

واند تچه میاست،  72-تیهای تانکنیرو مخصوص عراق که مجهز به  96تیپ

آییم. نگاهی ناباورانه به من ما به کمک شما می ،نگران نباش :گفتم ؟بکند

را  نامنظم هایجنگ ستاداولین گروه از نیروهای  .انداخت. من هم معطل نکردم

 ساریهتا  که مآورد مالکیهبه  فرسیهاز  ،بودند رستمی سروان که از نیروهای جناب

ولی با نفوذ دشمن به جناح راست لب رودخانه  ،کردندپیشروی  هویزهنیمه راه 

 نشینیعقب مالکیهمجبور شد تا  رستمی سروان، که خالی بود و پوششی نداشت

تکمیل کند. هر  سرگرد عربکیلومتر جلو نیروهای 2کند و خط دفاعی خود را 

شد. اعزام می ،نفره به جای گروهی که تلفات داده بود16تا  36روز یک گروه 

 رزمندگانولی  ،ریخت و قصد پیشروی داشتروز تمام دشمن آتش می 36

را عقب  دشمنکردند و حرکات شدت مقاومت می هنامنظم ب هایجنگ گروه

ها چهایشان از شجاعت ب ،رفتم سرگرد عربزدند. وقتی برای بار دوم به دیدن می
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های خود و باندیده کرد. او تمامها قدردانی برد و از مقاومت آنلذت می

ها درسی به عراقی و گذاشته بود مالکیههای های توپخانه را نزد بچهباندیده

داد که فکر پیشروی از این منطقه را از سر بیرون نمایند. درس ایثار و مقاومت 

و  بیان آن را دارد یطور که نه قلم یاراآن ،و پایداری را به تمام رزمندگان آموخت

 .نه زبان

به  رستمی سروان جناب ،گیر شدندبه تدریج که نیروهای دشمن زمین

که از پرسنل نیروی  مقدم دهکردیبه آقای  مالکیهو منطقه  شد اعزام اكبرالله

 تحویل گردید.  ،بود هوایی

در  .دها شجایگزین آن پوریسرگرد فردوسگردان  ،سرگرد عرببعد از 

ها آن ،نمود پوریسرگرد فردوسبا جناب  مقدم دهکردیهماهنگی که آقای 

 کردند.میو در حالت درجا به جلو و عقب حرکت  کرده ها را روشنتانک

و نیروهای نامنظم  گذاشتها پا به فرار دشمن با شنیدن سر و صدای تانک

به ها را و تعدادی از آن نمودندتلفات تصرف  را بدون سنگر و خاکریز دشمن

 ،مالکیههای . با تحکیم و تثبیت دروازهفرستادندو به عقب  گرفته اسارت

دسترسی  اكبراللههای نیروهای نامنظم به عقبه نیروهای دشمن در کوه

ها از یرون راندن آنریزی برای عملیات بو این موضوع باعث طرح کردندپیدا 

 .گردید شحیطیه و اكبرارتفاعات الله
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  چمراندکتر درباره  *یحسینآقای شاهخاطرات 

و شروع کار با ایشان،  دكتر چمراننحوه آشنایی خود با  یحسینشاهآقای 

 کند:را چنین بیان می سروان ایرج رستمیهمچنین نحوه آشنایی خود با 

لالون  در فصل کشاورزی در. کاسب بودم قبل از انقلاب نظامی نبودم و 

کار  شهید چمرانبا  ابتدا ،براساس تکلیف ،کردم. بعد از انقلابکشاورزی می

تا  ،بشویم سپاهتکلیف کردند که ما وارد  ،را شروع کردم و بعد از شهادت دکتر

درحال حاضر هم مانند سنوات قبل از انقلاب به  .شدم هکه بازنشست 99سال

 کار کشاورزی در لالون مشغولم.

  کردیم.رادیو حفاظت می از ما با تعدادی دیگر از دوستان
ً
دار عهده بعدا

خست ن بازرگان. وقتی آقای ی شدمچهار دستگاه کاخ نخست وزیرحفاظت از 

به عنوان معاونت نخست  دكتر چمرانآقای  ،تشکیل دادوزیر شد و دولت را 

وزیری آمدند و با روحیات ایشان به نخست .امور انقلاب معرفی شد وزیری در

نخست وزیری  در که تمام نیروهای مردمی ،مردمی و انقلابی که داشتند

 اگر  .و همه دور ایشان جمع شدند هجذب ایشان شد ،بودند رمستق
ً
مسلما

از  .دادیمانجام میکار را  با اشتیاق بیشتر این ،درحال حاضر هم ایشان بودند

آشنایی  همزمان بچه محلی با  در محل هم بودیم. ولی طرفی با آقای دکتر بچه

 که انقلاب شد و گفتند آقای دکتر  .نداشتیم
ً
 خیابان سیروس سرپولک اهلبعدا

 ما فهمیدیم که بچه محلیم.  ،است

آنجا ، تهرانیخسرو یک آقایی بود به نام  .وزیری شروع شدکار در نخست

ما همه  .اندازی شبکه اطلاعات بودمشغول راه آمده بود و یک اتاقی داشت و

                                                           
خیابان سیروس، مادرش اهل روستای  ، محل زندگی وی در سرپولکی متولد تهرانسینح. آقای شاه*

اند، نیمی از سال یعنی تابستان و گونه که خودشان بیان نمودهلالون از توابع رودبار قصران است. آن

 پاییز را در لالون رودبار قصران و زمستان و بهار را در تهران مشغول کار و فعالیت بودند.
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خدمت آقای دکتر و منتظر دستورات ایشان برای انجام کار بودیم. به عنوان  در

وارد مردم خبر داده شد که  دكتر چمرانبه  یک روز از دفتر حضرت امام ،مثال

و منافقین و  ندتسخیر نموده جاسوسی را نلا و سفارت آمریکا شدند

یکی از  .های مسلحانه هستندآنجا مشغول فعالیت های فدایی درچریکی

نجا آبه  دیگر نفر 6 و همین بود که من ،که آقای دکتر به ما داد یهایمأموریت

 ه سفارت بیرونداز محدو های فدایی راچریکیبرویم و این عناصر منافقین و 

 را انجام دادیم. این کارهم رفتیم و  ما .و حفاظت آنجا را برقرار کنیم کرده

در مدرسه رفاه تحویل  و بردیمرا  انوویلیام سولیآرامش برقرار شد و آقای 

کاری داشت به ما  هر چمران شده بودیم که دکتر ینیروهای جزء ما .دادیم

به  پاوهخصوص ب كردستانتا زمانی که جریان غائله  .گفت که انجام دهیممی

ند. ددانمی اهگذرنامه چاپ کرده بودند و هیچکس را ر  كردستان در ،وجود آمد

آن هست و سند  درعکس من هم  كردستانکتاب  در ،شدیم پاوهما وارد 

 شود.محسوب می

 هیچ کاری هم هیچ راهی نداشتیم و در محاصره قرار گرفتیم و پاوهدر 

رفته بودم. قبل از اینکه ما  چمران من همراه دکتر توانستیم انجام دهیم.نمی

هست  مخاطر  طور دراینبود.  اصغر وصالیبا  پاوه سپاهفرماندهی  ،شویم پاوهوارد 

از ـ  سنندجشاید ـ جلسه بودیم  یک جای دیگری در خدمت دکتر در که من در

 شد.کوپتر تیراندازی میسمت هلی به .کوپتر به سمت پاوه آمدیمآنجا با هلی

روی زمین نگه داشت و ما از داخل آن  کوپتر را سه چهار متر بالایهلیخلبان 

احوال را بررسی  و زدند و اوضاع سپاه زمین پریدیم. آقای دکتر سری به مقرّ 

روز  فردای آن ری رفتیم و در آنجا مستقر شدیم.دانسپس به سمت فرما .نمودند

و  جا دفن شده بودندتان که در همانبیمارسسر مزار شهدای  هم آمدیم بر

آقای دکتر دستور دادند کاروان درست کنید و  آن،ای خواندیم. بعد از فاتحه
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لازم است این  .زدیم بیرون پاوهو به جلو بروید. از  کرده شروع پاکسازی منطقه را

 ،برای کمک به ما رسید ی که بعد از فرمان امامیمطلب را بیان کنم که اولین نیرو

 اوبود  ستوان عربفرماندهی  به ارتشاز  مکانیزه یگانیک 
ً
را در خوزستان  و بعدا

سبیل  باقد بلند  ،هدرا ندیدیم. افسری سیه چر  به بعد او خوزستاندیدیم و از 

دکتر  یگان،این  نشد. به محض رسید ملحقبه ما  یگانشایشان با  ،مشکی

ه دو  دزلی و دركی به نوسود ریمس از .و دستور حمله را صادر کرد نمودسازماندهی 

 پاکسازی شد.  هاآمدیم و روستا مریوانبه  ناخیره

 در ، پاسگاه ژاندارمریرسیدیم دزلیمثلًا وقتی به  .داستان طولانی است

ما محاصره را  ،بود پاسگاه دزلیپیرمردی بود که فرمانده  افسرمحاصره بود. یک 

گردنه نزدیک تا به  شان و آنها را نجات دادیم.خود دکتر رفتیم کمک با .شکستیم

به نیروهای کرد بارزانی برخوردیم. نیروی زیادی بودند. یک ، رسیدیم  مریوان

تنها  .رسیدیم مریوانتا به  عبور کردیم آنجادادیم و از  به آنهاکامیون هندوانه 

قسمت ورودی  بود. در پادگان مریوان ،نبود گروهک كوملهدست  درجایی که 

هایی وجود دارد که روی این تپه ها و در عقب پادگان تپه هاناساختم ،پادگان

 کومله
ً
 حسین رگردسمستقر بود. اگر اشتباه نکنم فرمانده آن زمان پادگان  تماما

  ،بود شیبانی
ً
 همراهتایی باهم و یک خبرنگار کیهان و من سه ایشانکه بعدا

تشکیل  یستون نظام بانه درآمدیم.  بانهبه سمت  مریوان ور ازر با یک لند و شدیم

 ،که تشکیل شده بود یستون نظام .هم حضور داشت تیمسار فلاحی .شده بود

 شش .رفتیم سردشتبه طرف  و ستون شدیم پیشرو ورر لندبا  سرگرد شیبانیمن و 

کرد. طرح دکتر این بود که می پشتیبانی هواییکوپتر هم ستون را فروند هلی

دو  ،قندی وجود داردطرف آن هم ارتفاعات کله که دو سردشتدرجاده مارپیچ 

ها قندیز این کلهنفر را روی یکی ا6 کرد. هرنفر را سوار می 6هرکدام  291فروند

را برقرار کرده  ها291کوپتر کبری هم تأمین این و دو فروند هلی نمودمستقر می
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 6رفتیم. بعد از استقرار روی قله بعدی جلوتر می با ،ترتیب ینبه هم و ندبود

 پل بود. در کنارهم  ژاندارمری پاسگاه که ،رسیدیم سردشتساعت به پل آهنی 

درگیر شدیم. پیاده  هاآنو ما با  دتیراندازی کردن سرگرد شیبانی نفر به من و آنجا دو

دیگری هم از  ،کشته شد که عراقی بود هاآنبه آب رودخانه زدیم. یکی از   و شدیم

بود که دستگیر شده و به پادگان آوردیمش و تحویل پادگان  ضدانقلابی کردها

 اعدام شد.  ه وکممحا آقای خلخالیشد. یکی دو روز بعد هم توسط 

در اینجا با  ند.مأمور شد ما به هوابرد شیراز 55 تیپ نیروهایی از سردشت در

آشنا شدم. افسری ورزیده و با ایمان  ،که از نفرات تیپ بود  ایرج رستمی سروان

 .انجام دهیم حمله وزندان دولتبرای  ،9قرار بود ما با نفرات تیپ .و مخلص بود

هم به اتمام رسیده  55 تیپ گروه رزمی مأموریت ،وقتی از مأموریت برگشتیم

 مرکز 9از لشکر یک گروه رزمی خواست برگردد ومی . این گروه رزمیبود

خواهم نمی به فرمانده مربوطه گفته بود که من سروان رستمیشود.  هاآنجایگزین 

بمانم. گفته بودند  دكتر چمرانجا و درخدمت همین خواهم دربرگردم و می

 .مانممن می ،خواهید انجام دهیدشوی. گفته بود هرکاری میدادگاهی می

گفت من  به فرمانده خود تحویل داد و و هایش را درآوردرمانه درجهتلی محیخ

جذب خصوصیات  کار کنم. دم عادی باشم و اینجا بمانم وآخواهم یک می

استقبال کرد و هم کمکش کرد. از آن به بود. ماند و دکتر هم از او  دکتر شده

شهید شد. لباس بسیجی  بعد هم اصلًا درجه به خود نزد تا زمانی که

را روی کلاه خودش زده  خمینی امامفقط یک پلاک فلزی تمثال  پوشید.می

ی مسائل نظام و کرد. چون افسری ورزیده و کارکشته بودبه آن افتخار میو بود 

اولین پستی که  ،های مختلف رزمی را طی کرده بوددوره دانست وهم می را

از  آقای رستمی. بود سردشت رئیس شهربانی ،به او واگذار کرد شتدسر  دکتر در

در شهربانی مستقر شد. ما هم آخر شب که همه خواب  و پادگان ما بیرون رفت
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از خاطرت  نشستیمو می رفتیم شهربانییواشکی از پادگان می ،بودند

کردیم. در شهربانی که بودند در یک حمله هم هم صحبت می با گفتیم ومی

تا انبار مهمات و اسلحه از  شرکت نمودند. آقای دکتر اطلاع داده بودند که دو

 شد. فجر میاین دو انبار مهمات باید من، اندآورده ملاشیخو  نودشهبه  عراق

آقای  ،. شبی که قرار بود فردا حمله شروع شودریزی شدحمله طرح

گفتند ما  که سروان بودند آمدند آنجا و شیرازی صیادو آقای  یصفورحیم

اید و شناسایی نکرده :دکتر گفت .این حمله شرکت کنیم درخواهیم می

را زیر  ملاشیختوپخانه انبار  گفتند پس من با شیرازی صیادآقای  .آشنایی ندارید

 در .را پشتیبانی کرد ما و آتش گرفت با توپخانه هدف را زیردهم. آتش قرار می

از  هم کاسه زانویش تیر خورد و رستمی نفر شهید دادیم و آقای 9ما  ،آن حمله

را هم  کوپترهای مایکی از هلی .زدلنگ می رفت ومی هآن به بعد با عصا را

، شیرازی صیاددادیم به جناب را می چون گرای انبارها ،ولی موفق بودیم .زدند

قرار  ،این عملیاتبعد از  .نابود کردیم انبارها را زد واو هم با توپخانه دقیق می

 .بیائیم تهران به شد ما

اتفاق  عراقو  ایران دانستیم جنگجنگ نبود. البته ما می هنوز خبری از

 ماهسه  چمرانید هش نیروهایما  ،برویم كردستانبه  چون قبل از اینکه ،افتدمی

 .مأمور بودیم خلق عربگروه مزدور به اصطلاح  با با مبارزهدر رابطه  خرمشهر به

ارتش هم همراه ما بودند که اسم چند نفر از  نیروهای تعدادی از ،زمان در آن

محمد  و برتر هوابرد بود که از نفرات زبده و حسین فردنژادخاطر دارم.  هرا ب هاآن

در  هاشب .کنیم پشتیبانیاز آنها داده بودند که  را به ما تا پاسگاهسه  .زتیتیغ

از عراق با  که را منافقینی همه گذاشتیم وکمین می اروندرودکنار  نهر خیّن

دستگیر  کنند،های نفتی را منفجر لوله تاآوردند مهمات می اروندرودعبور از 

و شبانه رفتیم داخل همراه خود برد یک شب من را  تیزمحمد تیغکردیم. می



 شهید چمران و همرزمان   11

 

 .بود بازرگان در زمان دولت آقای .برگشتیم یک شناسایی انجام دادیم و، بصره

 ،شلمچهبعد از ، روداروندمرز رودخانه  ما متوجه شدیم در ،در این شناسایی

 هاآنگفت  یزتتیغ محمدولی  ،من که نظامی نبودم .چیده بودند اها ر تانک

  را همین مطالب .نداهآرایش حمله گرفت
ً
 .گزارش کردیم بازرگان به آقای کتبا

 
ً
 آمادهدارد  عراقشدیم که  متذکر ،حمله کند عراقماه قبل از اینکه  96دقیقا

 چیزی وجود ندارد. چنینگفتند اصلًا  .شود که حمله کندمی

وزیر دفاع شد. از تمام امراء ارتش که در  چمراندكتر  ،پاوهسازی بعد از آزاد

بودند استفاده نمود. فکرش باز بود و یک  هواییو  ینیروی زمینو  دفاع وزارت

گذشته ممکن است  در ،ها مهم استگفت حال آدممی ،ادی داشتقاعت

ها اعتقاد داشت که همه گروه دكتر چمراند. نها انجام داده باشخیلی کار

اصرار داشت به  .مشخص شود هاآن یعنی مخالفت ،مگر عکس آن ،حفظ شوند

ن گویند. ولی الآم که چه میشدیکه آن موقع ما متوجه نمی ارتشحفظ 

 چمران دكترجایی بوده که ارتش حفظ شود. و ب کار درستفهمم که چه می

یعنی یک مقلد  .خوردآب نمی امامبدون امر  ،جبهه بود سرتاسر عمرش که در

 .سوادی نبود که الکی و کورکورانه بخواهد تقلید کندآدم بی .به تمام معنا بود

به همین خاطر  کرد،میکاملًا با شناخت و از ته دل و مخلصانه و خالصانه عمل 

ماشین  ،خانه ،مثلًا افرادی مثل من که کم هم نیستند .شدندهمه جذب او می

چون  ،نشین بودممن اجاره ،. دکتر که شهید شدندو زندگی خود را فروخته بود

 دم. وام هزینه کرده بنوادهران زندگی خاذو برای گهمه چیز را فروخته بودم 

حقوقی  66برد و تا سال  سپاهمن را به  یصفو رحیمآقای  ،9366در سال

  ن هم به این سید اولاد پیغمبرالآ  ،گرفتم. چون به کار خود اعتقاد داشتمنمی

چشم و چشم بسته انجام  یرو به بگویند ههرچ ،دارماعتقاد  ـ حضرت آقاـ 

  .دهممی
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چون تردد با خودرو با  ،شد رئیس شهربانی رستمیتی قو كردستاندر 

 ستوانشدند و آقای جا میکوپتر جابهآقای دکتر با هلی ،ی مواجه بودتخطرا

برای  .همراه دکتر بود جت رنجرکه حالا امیر شده با یک فروند  *عابدی كریم

تیر  خلبان یک بار هم .کردیمکوپتر ایشان استفاده میهلی هم از شناسایی

 خورد و نزدیک بود سقوط کند.

ها اول اینکه این .کرداستفاده می بیشتر به دو علت ارتشدکتر از  ،پاوهبعد از 

دوره دیده هستند و به مسائل نظامی آشنایی کامل دارند و دوم اینکه اعتقاد 

در زمان  .هایشان بیشتر استبد نیستند و خوب ههم ،هیچ گروهی در داشت

به ما که به دکتر  حتی به ارتش سپرد .کاملًا استفاده کرد ارتشاز  ،دفاع وزارت

های آموزش مابه آموزش تکاوری بدهند.  جاده چالوس در نزدیک بودیم،

روی و حرکت و پیاده آویزان کردند در بین دو کوه هااز کابل دادند، یسخت

، جنگ در جنگ روانیهای آموزشدوره جنگ کوهستان.  کردیم به ناممی

ین اساتید اها توسط اساتید ارتشی انجام شد. دورهن آباتلاق و جنگل که تمام 

 از ارتش ،دادندرا آموزش می ارتشی که ما
ً
برای ما  های مخلص درجه یک ویتماما

من که سپاهی و بازنشسته  .ن هم داریمالآ ،ن داشتیماو دوستش ندافتخار بودمایه 

مان از اول جنگ تو رفاق رفیق و دوست دارم سپاهبیشتر از  ارتشاز  ،هستم سپاه

 ادامه دارد.هم تا به حال  و شروع شد

من رئیس حراست  ،وزیری بیایندبه نخست دكتر چمرانقبل از اینکه 

 رعایت تشریفات اداری معمول حکم و صدور آن موقع .وزیری بودمنخست

هر مسئولیتی که به هرکسی  .بود دستورات به صورت شفاهی همه .نبود

                                                           
منصوب و بعد از بازنشستگی، دو دوره نمایندگی مجلس . ایشان بعدها به فرماندهی هوانیروز ارتش *

 شورای اسلامی را متصدی گردید.
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ساعت کس 21وگرنه ظرف  ،توانست حفظ کندمی ،بود توانمنداگر  ،دادندمی

 .شدمیمسئولیت  دار آنو عهده مدآدیگری می

که شدیم  تهرانوارد  ،برگشتیم تهرانبه  را تحویل دادیم و سردشتوقتی ما 

یعنی  آغاز شد. شهریور 39در  ایرانو  سراسری عراقتهران را زد و جنگ  عراق

جیپ شبانه سوار  خود باشیم. خانواده دز نروز  6-9 حتی فرصت نکردیمما 

با همان  .آوردند شکاری پایگاه یکمبه  با اسلحه و تجهیزات و ما را شدیم سیمرغ

را پیاده  ما امیدیهدر  ،درب را بستند ،936-سی  هواپیمای جیپ رفتیم داخل

  ،جنگیدیم اهوازروز در  هفت .رفتیم اهواز به کردند. از آنجا چراغ خاموش
ً
بعدا

سازماندهی  كردستانکه از  را هاییمستقر شدیم. تیم شاپورندیجدانشگاه  در

 طور هم وارد جنگ شدیم.همان ،نفره بود 99به صورت  ،کرده بودم

از محور  ،دشت عباساز محور  بود. حال پیشروی از سه محور در عراق

 و رفتمی تک نفری های ماتیمافراد یکی از  .اهواز نوردو از محور  سوسنگرد

تا  و به هم ریختند هاآن زد.می 6جیبا آرپی را هااز عراقی یییا خودرو تانک

 روی همگیما  .شیدکساعت طول  21 ،و جور کنند خودشان را جمع

 خوردیم ومییک کنسروی  هم همانجا .خوابیدیمهای دانشگاه میچمن

 ،که رفته بود عملیات یتیم .کردیمهای خالی را نیز همانجا رها میقوطی

دشت رفتند می ،کردتیم دیگر را بیدار می ،زدگشت یک لگد میوقتی برمی

ی که با دکتر یاین نیرو گرچه ،برسدنیرو تا تا پیشروی دشمن را سد کنند  عباس

تا زمانی که  ،را نگه داشتیم هاآنخوشبختانه  ، ولینبود عراقآمده بود حریف 

 تشریف آوردند.  ایی خامنهآقا

 رئیس فدراسیون جانبازان است حالا که، اوفمحمود خسرویتیم آقای  سرِ 

شب ما 92ساعت  خواستند به تیم او بروند.ها می. خیلیدعوا بود

زن برادر  ،راننده ما .برگردیم یک تک بزنیم وبرویم  حمیدیه به خواستیممی
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های شرکت هم از شورلت ماشین ما ،و بقیه افراد محمد جاهدو  كیاآقای ، چمران

 .آقا آمدند و گفتند باید ما را هم ببرید ،6های ی از لولهیبا باربندها .بود نفت

هم  فردا صبح با ،شما امشب را صبر کنید ،رویمگفتیم ما چراغ خاموش می

که  ،بریمرا می شما هم فردا شب ،ببینید ور  جاهمه ،زنیمدوری می ،رویممی

اصرار  .ها. نروید به طرف عراقیدبرگردی دبتوانی داگر از ماشین پرت شدی

 بیای
ً
هم با آقا آمده بود  )مرحوم سرلشکر( سرهنگ سلیمی د.نداشتند که حتما

نمیشه. آقا خودش من را  :گفتم ،او هم خواست بیاید .و رئیس دفتر آقا بود

ما او را سوار کردیم و  .چشم ،کنیدامر میشما  :ببرش. گفتم :گفت صدا کرد و

 .وسط وانت نشستم ... داشتم.چی وپیرفتیم. ما وارد بودیم من نارنجک و آر

 ،بلند شد اوفمحمود خسروی، دورش بقیه و مهم بغل دست محمد جاهد

اینجا  ،شیننحاج محمود ب :گفتم .خوردنباد به او  تاگرفت  باربندها را محکم

خورد و آدم کشته آید میدانستیم تیر غیب الکی میتیر غیب زیاده. می

آمد کف  تکاوموشک مالییک  ،شدیم خلفسیدهمین که وارد ده  .شودمی

درست اول جاده  .لق زدعماشین م ،صاف رفت زیر این ماشین ،آسفالت

پرت شدیم روی   متر 26-36 همه ما ،روی انبار مهمات ارتشهروب سوسنگرد

چون  حاج محموداری نشده بود. ذگمین خدا را شکر .این انبار مهمات

روی پای او  ،وقتی ماشین برگشت ،ها را گرفته بودمیله سفتایستاده بود و 

 یکی از این  .پایش قطع شد. ما همه بیهوش شدیم و افتاد
ً
بعدا

 همه ما را روی هم انداخت ،درحال فرار بودند سوسنگردکه از  یهایبوسمینی

بقیه هم زخمی  ،کنده شده بود سرمشکست و پوست  نم کتفو به اهواز آورد. 

 دیدم ،دست زدم ،کنددیدم پایم خیلی درد می ،صبح بود 1-96نزدیک  .بودند

آه  :اند. گفتمیک پایم نیست. نگو موقع خوابیدن یک پایم را زیر تختم گذاشته

را باز  پا .بعد دیدم پایم هست ؟کار کنمهاول جنگ یک پایی چ ،پایم قطع شده
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حالا نگو  !داره تا پا 3 !داره تا پا 3درد گرفته بود. یک مرتبه پرستار گفت  ،کردم

 ا همپای محمود بیچاره ر  ،پای من که زیرم بوده ،را خوابانده بودند شب ما

 گذاشته بودند زیر پای من.

 ،کتفم را بستند ،آوردندتهران به را با هواپیما  از اینجا ما 1-96ساعت 

بابا جون  :گفت و رضا آمد پسرم. آمدیم خانهبه هم  ما ،بستند را رمپوست سَ 

 :گفتم ؟کجایی :گفت ،زنگ زد اهوازاز  چمران دكترو رفت مدرسه.  ؟چطوری

طوری بلند شو بیا. از طرف همین ،بیخود :نه هستم. گفتاخو در من تهران 

 .آیددرمی دادَشدکتر بفهمد  ،زنگ زد گفت بدو بیا رستمیدکتر هم جناب 

 که آور بودبرای ما مردم عادی تعجب وقتآن .تقوا بودلی باخی رستمی جناب

گفت تو هیچ جا لازم نیست به من می .باشدقدر با تقوا این ارتشییک نیروی 

 ی هستیتو نیروی :گفت ؟آخه واسه چی :گفتم .تو فقط پهلوی من باش ،بروی

توانند کار تو را اگر نباشی سه تا لشکر هم نمی ،را لازم دارم توکه  زمانی که

کردند. بعد از وزیر دفاع در ستاد کار عملیاتی می رستمی آقای .م دهندانجا

خواجه  ،مرآتی ،فرتاش آقای .آمدند ر همارتشی دیگ تعدادی ،شدن آقای دکتر

 خوزستان بهدر زمانی که  ما .دانمرا نمی هاآنو یک سری دیگر که اسم  محمود

 ،بودیم کردهها همکاری داشتیم. چون هرچه تجربه کسب با ارتشی ،رسیدیم

ها بود که به ما ارتشیاز انتقال تجربه  دكتر چمرانبا تدبیر  ،گونه که گفتمهمان

که فرماندهی کل قوا  رصدبنیدر زمان ریاست جمهوری آقای  .یاد داده بودند

 و ارتشهای ما با بچه .نددداا نمیهیچ چیز به م ،را هم به عهده داشت

یک وانت مهمات گرفتم.  ه رفتم وتبمر  دارها هماهنگ بودیم. من خودم دوانبار 

موشک وانت را پر از  ،بغل کانکس مهمات ،رفتیم توی انبار مهماتها میشب

شارژ بودیم و با  مهماتتا مدتی از نظر موشک و  گشتیم وبرمی کردیم ومی تاو

 آمل اهلکه  ابوالفضل نام هب رزمندگانیکی از  تا تمام شوند. مجنگیدیمی هاآن
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از ارتش ها هم زد که این موشک تاو هایتانک را با موشک 29 یک روز در ،بود

 هاآنها و بعد هم برای کمک به خود ها به کمک خود ارتشیمنت ،گرفته شده بود

 کردیم. می مصرف

. بودندهمه  یک نیرو دخیل نبوده و ،بحث این است که در انقلاب و جنگ

تجهیزاتی که در اختیار  به کدام در جایگاه خود با توجه کل نیروهای مسلح هر

به لحاظ  ،داشتند. مثلًا در اوایل جنگ که هنوز نیروها منسجم نشده بودند

بهم  تا حدودی ، اوضاعاز سران ارتش فرار بعضی انقلاب و ناشی از آشفتگی

و خلبانان و سایر  نیروی هوایی افکنشکاری بمب ولی هواپیماهای ،ریخته بود

تا  ندرفتهواپیما به جنگ تانک می با کردند وبا تمام توان دفاع می نهاجاعوامل 

با  شدن برای مقابله آمادهد و نیروها فرصت ندر پیشروی دشمن تأخیر ایجاد کن

های نامنظم کلًا ستاد جنگ در از عناصربعضی دیگر  .دست بیاورنده را ب دشمن

ها هیچکس دیگر را ارتشی دادند و ما غیر ازبودند که به ما آموزش می ارتشی

ه انجام شد به کمک ک هاییهای نامنظم همه عملیاتستاد جنگ . درنداشتیم

 .آب انداختن زیر دشمن و سدكوهه ،رامسه ،سید دهمثلًا عملیات . ها بودارتشی

 تا حمله ، آشنا شدمبودیم شده رزمهم که با هم كردستان در رستمی سروانبا  من

رفتیم  و مأموریت شناسایی پیدا کردیم رستمیمن و در این حمله صفر. 29

 چمران دهم و دکترتوضیح می شناسایی. یک عکس هست که من نقشه را دارم

این  :گفتم ؟خبرچه :دکتر گفتن. ایم داخل اتاق ایشانشسته ،کندهم نگاه می

عملیات به ، طراحخواهد از می قزوین زرهی 01لشکراست، این  طراحمنطقه 

خواهد می ،رد شود ورككرخهاگر این لشکر از  :. گفتمآغاز کندرا  ركوكرخهطرف 

نفر مأموریت دادند که این جاده را  16بنده هم با  به برود و پادگان حمیدبه سمت 

ما هم  نیروهای عراقی برخورد نکند.این لشکری که پشت آب است با  تا ،ببندیم

ها ما در محاصره تانک ،این حمله مأموریتمان را انجام دادیم. در .گفتیم باشد
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را  تانک عراقی یک دستگاهمن  .بودیم محاصره شب در1گرفتیم و تا ساعت قرار 

تانک منفجر  انداختم.نارنجک را داخل تانک  و رفتماز تانک بالا  و کردم دنبال

  .شدندو همه افراد داخل آن کشته  شد

ها را تمام طویلهجلو و عقب  هایدیوار  ،ابوحمیظهروستای  در هاعراقی

چپ و راست و نصف آن باقیمانده بود که  هایدیوار  ند.برداشته بود

 رفتیم از نزدیک داد. من و رستمیهای هوایی هم چیزی را نشان نمیعکس

 دكتر چمرانو  رصدبنیآقای  .یک جلسه گذاشتند بعد .را شناسایی کردیم آنها

اشتم برای آقای ذ. یک یادداشت گولی ما تصمیم گیرنده نبودیم ،بودیم ما و

 به محض اینکه از رودخانه عبور کند بیاید این دکتر و گفتم اگر لشکر قزوین

 هظهای ابوحمیطویله داخلعراق  ارتش که را این تیپی ،طرف رودخانه

تخصص  بودم و عادی که فرد من .کنداز وسط نصف می ،مخفی کرده

ولی  ،گفت رصدبنیآقای دکتر به آقای  آن موقع این را فهمیدم و ،نداشتم

دهد هیچ نشان می ایم وگرفتهگفت ما عکس هوایی  ایشان قبول نکرد و

در موقع عملیات هم  .صورتی که یک تیپ آنجا بود در .چیزی آنجا نیست

از رودخانه رد شدند  بایستی بشود. نیروهای ایرانی آمدند وهمان شد که نمی

ها پیاده شدند افراد از تانکهمه  .تله بود اما ،است خلوت یشانجلو و دیدند

 ،غنیمت. این تیپ عراقی که مخفی شده بودجمع کردن  به و شروع کردند

 16حدود  .تارمار کردرا  لشکر قزوین 3همه نیروهای تیپ وارد عمل شد و

دستگاه  و آن یکرا زدند. وقتی ما محاصره شدیم  دستگاه تانک چیفتن ما

ما  رزمندگانو  رفتندعقب ها یک خیز عراقی ،فجر کردمنرا م عراقی تانک

 نفر هم شهید دادیم.  . دوخارج شوندتوانستند از محاصره 
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 درباره خسرو شریفی

ما  ،تشریف آوردند اهواز به مقام معظم رهبریوقتی  .خدا رحمتش کند

، دویم. وقتی دیدند ما تعدادمان اندک است و شب و روز مییمبود کمی تعداد

ندیدم مثل این خدا این سید اولاد پیغمبر را از این انقلاب و مملکت نگیرد، )

 :فرمودند .(است مثل همان روز هم نخداوکیلی الآ ،آدم. مثل یک پدر دلسوز

برای شما نیروی  د:تلفن زدن. گفتن د بهآخه اینطور که نمیشه. شروع کردن

یک مرکز آموزش درست کنید. لذا از مردم  :ند. به دکتر گفتفرستیممردمی می

 سرگرد شهید من همراه، تور دادچون نیرو نداریم. دکتر دس ،استفاده کنید

مربوط به زمان  یانگلیس محل اسکانشناسایی کردیم. یک و رفتم  رستمی

. بود شوشتر به اهوازکیلومتری جاده  2 در پادگان درب خزینه داخل رضاشاه

 ها بودمرکز نگهداری دیوانه ،هاکه بعد از انگلیسیمتوجه شدم آنجا را دیدیم. 

 .ها هم از آنجا رفته بودند و به صورت مخروبه درآمده بوددیوانه ،که با انقلاب

گرفتیم و دورش حفاظ گذاشتیم و برای آموزش نیروهای  در اختیار آنجا را

. برنامه ، آماده کردیمآمدندها میو شهرستان داوطلب مردمی که از تهران

  ،روزه بود 6آموزش 
ً
 هم مدارس محلبه صورت خیلی فشرده و سنگین و بعدا

 جهت اسکان و استقرار نیروهای مردمی ،که در سطح شهر تعطیل شده بودند

های هم از طرح مدرسه رسید. این93ها به رد استفاده قرار گرفت و تعداد آنمو

کردند و به را سازماندهی می هاها آنود. مسئولین این اردوگاهب دكتر چمران

 .فرستادندها میجبهه

که آن موقع سروان و از را  خسرو شریفیآقای  ،آقای دکتر ،برای این آموزش 

جهت آموزشگاه و دادن آموزش فرستادند.  ،بود هوابرد ارتشتیپ  نیروهای

 برپلنگی  لباسافسری بود با قد متوسط و  .به من بگوئید عمو خسرو :گفتمی

 ،او یهانوشت و ما هم عین نوشتهطرح آموزشی می ما برای .تن داشت
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توسط ایشان برای کارها و  ،آمدنددادیم. نفراتی که به آموزشگاه میآموزش می

 011تفنگ مثلًا افرادی را جهت خدمه .شدندبندی میستههای مختلف درسته

که همه از روی  کرد،انتخاب می رهو غی تاو اندازموشکو تعدادی را برای خدمه 

 آقای دکتر .ها بودآن و ورزیدگی هثّ قد و قواره و ج
ً
نام  به نفر دیگری را هم ،بعدا

 .هستند در قید حیاتکه اکنون هم  ،معرفی کردند آموزشگاه به گلستانهآقای 

 
ً
یک امر طبیعی بود که در آن  .هم به جمع ما اضافه شد اسدی احمد ستوانبعدا

و همه مربیان از  دانسترا نمی یمسائل نظام ارتشیان،زمان کسی غیر از 

 نماندم. آنجا در ماه بیشتر  رات نظامی بودند. من حدود یکفن

و  موشک تاو ،966تفنگ ،چی زدنپیآر ،تیراندازی ،در این آموزشگاه

ها را کسی این سلاح ارتشیان،غیر از  ،دادند. در ستادخمپاره را آموزش می

تواند ادعا کند که مثلًا شناخت که بتواند آموزش بدهد. هیچکس نمینمی

 ها یاد گرفتیم. ها همه از ارتشیفلان و بهمان بودم. ما بچه

 وقتی در سردشت .بگویم برای شما از کردستان 011تفنگیک خاطره از 

روی آن نصب  011تفنگ که پ رایک دستگاه جی ،آمدآنجا  به هوابرد یگان

  بردند.یات عملبه  ،شده بود
ً
خارج از تفنگ را  966گلوله  ،برگشتندکه بعدا

 شهر .بود پُر تفنگ نشسته بود. لولهکنار تفنگ دار هوابرد . درجهه بودندنکرد

کردیم. این جیپ وآمد میآن رفت دریک خیابان بود که ما  دارای هم سردشت

 966 ورد خو 966 دار به ماشه کولاسزانوی این درجه ،انداز افتادتوی دست

صف بودند  نان در خرید گلوله به یک مغازه نانوایی که مردم برای .شلیک کرد

 خود خدمه .کرد حاضر در نانوایی را تکه تکهاصابت کرد و همه نفرات 

موجب آشوب و  دو هفتهبه مدت  ،نتیجهدر . هم کشته شدند 966سلاح

باش بودیم. بزن پادگان را قفل کردیم. همه آمادهدرب و ما ناامنی در شهر شد 

. ده بودشها روی هم ریخته . واویلا شده بود. جنازهبود و ببند بگیر و بزن
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 دادند.نمایش می جلو درب دانشگاه تهرانو گرفتند  و عکس منافقین فیلم

 مقابلرا  رستمیو همچنین عکس شهید  دانداخته بودنهم عکس سر من را 

ب خودتان ظبه من زنگ زد که موا ،من دیده بودبرادر  .درب دانشگاه زده بود

ته بودند که من و سر ما جایزه گذاش برای 29تومان در سال هزار 166 .باشید

  .هستندگفته بودند که اینها قاتل آن نفرات در صف نانوایی  و را بکشند رستمی

را دکتر اینطور معرفی  خسرو شریفیرا بگویم.  خسرو شریفیبقیه مطلب 

دیده و  خارج از کشورهای مخصوص در ایشان افسری بوده که دوره :کردند

از نظر  .بوده و خیلی خوب عمل کرده است ارفّ فعال در ظُ  انیکی از افسر 

های تخصص از وجود این نظامی خوب استفاده کنید. آموزش بگیرید. ،نظامی

 .و در جهت درست به کار ببرید یاد بگیریداو را 

اللهی حزب گرچه ماه ادامه داشت. سه چهار خسرو شریفیهمکاری من با   

پیش او  هااین دیدگاه من است. من شب .افسری با انضباط بود نبود، اما

بچه  من هم کهکرد. نشستم و او از خاطراتش برای من تعریف میمی ،رفتممی

نبودم که نماز شب بخوانم  کسانیزدم و از پایین شهر بودم و لاتی حرف می

اینطور بود که با او یک  (،ت ندارمچون سعاد ،خوانمهم نماز شب نمی نالآ)

 از داد وآموزش می خوب و پرست بودخیلی وطن بودم. شریفی مَچ شده مقدار

دید که ما داریم با عراق جنگ چون می .راضی بود رزمندگان کردن به کمک

کمک کند. باید او هم  کهاعتقاد داشت  ،جنگیمکنیم و با اجنبی داریم میمی

پرستی اعتقادات وطن . ولیکنمرا تأیید نمی  خسرو شریفیمذهبی  اعتقاداتمن 

 کنم.تأیید می درصد966را   او
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 بعد از شهادت چمران و اعزام به سوریه

حالم  .برگردم امخانه به خواستممن می ،شهید شد دكتر چمرانزمانی که 

 :گفتو دید ا اکبر من ر های اللهروی تپه یصفو رحیمآقای  .گرفته شده بود

نم کدام یک از مراجع هم همراه ایشان بودند. ادنمی .شما حق نداری برگردی

 :گفت صدا کرد و من را . توی چادر ایشانماندنمی ،بود ه مشکینیلالآیت

 ،بوده خلق عربدر مبارزه با لانه جاسوسی بوده،  ،بوده پاوه ایشان درآقا  حاج

شده.  ماهرامور عملیاتی و نظامی هم در  ،با شهید چمران هم اینجا کار کرده

نه تکلیف شرعی  :ایشان گفتند .موبر نه اخبه خواهم میحالا دیگر  :گفتم

بعد  بروم مرخصی بهگفتم  یصفو رحیمهست باید بمانید. همانجا به آقای 

خیابان  بهبعد  ،بینیبچه را می و زن برو،روز 96 د،باش :به من گفت .میبیا

من اصلًا  .بیا و بده آنجا بهرا  اتفتوکپی شناسنامه ،رویمی خردمند جنوبی

و برای اولین بار مسئول عملیات از آن به بعد سپاهی شدم  ندیدم.را  سپاه دوره

 معاون ستاد عملیات  شدم. سپاهگردان کوثر 
ً
 ()صاللهرسول محمد 26تیپبعدا

 ساعت 21 فرمانده تیپ بود. متوسلیان حاج احمدمعاون تیپ و  حاج همتشدم که 

گفتند  ،خواستند تهران دررا  حاج احمد و من ،آزاد شد بعد از اینکه خرمشهر

 به پایگاه یکم ما را .سریع بیائید. تهران که رسیدیم نگذاشتند به خانه برویم

آماده  هایی از ارتش و سپاهگردان .آنجا بود تیمسار ظهیرنژاد بردند. شکاری

 بود. آنجا هم سرتیپ قندهاری .رفتیم لبنان بهبودند.  اعزام به مأموریت

 .رستگاربود و دیگری نامی  علی موحد دانش حاج سپاه هایگردان انفرمانده

اولین  . باشویدپیاده می سوریه ،یدوسوار هواپیما بش :به من گفت حاج همت

قرارداد ضبدانی با  در حال نوشتن مهایی که دار عکس نیرو وارد سوریه شدیم.

گرفتم. امضای  حافظ اسد. قرارداد را من خودم از باشدمی داس حافظمعاون 

 :گفتند .ها سخنرانی کرد و رفتبرای بسیجی حاج احمد. هست خودم
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و بقیه  شامهابو ،خواهیم بیروت را بازدید کنیم. وقتی چمران شهید شدمی

 ولیعصر خیابانبه ها شب ،بودندآمده مراسم  جهت شرکت درهایی که لبنانی

بودند. در بیروت به  در خانه ماروز 92 .خوابیدندنه ما میاخدر  و آمدندمی

 سازمان  نیروهایبا  ،داشتیم هاآنحساب آشنایی که با 
 

رفتیم و آنجا  بیروتبه  لم  ا

 نفر بودند و چهار آنهاهای الفتح رفتند. با بچه . حاج احمدبرگشتیمرا گشتیم و 

 ما رفتیم و و درا بردند تحویل دادن هاآن ،بود همراه آنهاخودمان هم  كاظم اخوان

شهید همین  .نفر از تبلیغات ما را گروگان گرفتند زهله هم دو در .برگشتیم

سازمان  لبنان در .آنجا مستقر بود هااملیبا سازمان  جانتا درگردانش  ،رستگار

 ،آزاد نکنیداگر دو نفر ما را  :یمگفت ،صحبت کردیم ،داشترادیو داخلی  امل،

 .خورد به پمپ بنزین ،یک خمپاره به زهله شلیک کردند .زنیمبا خمپاره می

ما با این ترفند  .نفر را تحویل ما دادند دو هر و آمدند. نزنید :ندگفت

ها تا به دست اسرائیلی ،سه نفر دیگر را پس بگیریم و خواستیم حاج احمدمی

دفتر  به خبر دادند .بود محتشمی. سفارت ایران نگذاشت. سفیر آقای نیفتد

در صورتی  ،کنندکه آقا اینها دارند با اسرائیل جنگ را شروع می حضرت امام

با  یصفو رحیمو  شیرازی صیادشهید  د،دستور دادن که این نبود. از دفتر امام

 .با هواپیما برگشتیم و دیگر سوریه نرفتیم تهم حاجو  من ،یک فالکن آمدند
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 )نویسنده( مرآتی 2خاطرات سرتیپادامه 

بعد از سازماندهی با سایر گروه ما در اردوگاه مهدیون مستقر شده بود. 

عازم  ،سبک و تیربارهای نفرات مستقر در مدرسه و تجهیز نفرات به سلاح

 سه راه حمیدیهدر چند کیلومتری دهکده کوچکی  عباسیشدیم.  جبهه عباسی

و در  داردقرار است که در سمت شمال رودخانه  كوركرخهبه سمت رودخانه 

و چند  حرداندبدهکده  ،عباسیجنوب رودخانه و درست در مقابل دهکده 

قرار گرفته بودند. در  ابدال دهکده و سکینه روستای جمله ازدهکده دیگر 

در  و فرسیهدهکده دیگری به نام  ،با فاصله چند کیلومتر ،عباسیقسمت غرب 

شخصی به نام حاج  فرسیهفرمانده گروه مستقر در  .قرار داشت هویزهجنوب 

آمده بودند. حاج آقا  كرجمنطقه  زا دشابه اتفاق افر خودش  بود که دهباشیآقا 

به تازگی  بود کهو ر با ایمان و بسیار مهربان و خوش ،شجاعبسیار  مردی دهباشی

ها از مدتی قبل در یک درگیری رویارو با عراقی .قاهت برگشته بودناز دوران 

کارایی دست  مقداریو  صابت تیر مستقیم قرار گرفته بودناحیه کتف چپ مورد ا

جهت حفظ  ،بود نشدهکه هنوز کاملًا خوب درحالی .چپ او از دست رفته بود

به منطقه برگشته  ،روحیه دیگر افراد گروه و جلوگیری از بهم ریختگی گروه خود

 که بیشتر با ایشان آشنا شدم
ً
 كرجمتوجه این موضوع شدم که در شهر  ،بود. بعدا

 معتمدان شهر است. از شنام و سرشناس و مورد احترام بزرگان ووخفرد بسیار 

نفر 16 هاآنتعداد  ،. در آن زمانگذاشته بود المراقبونرا  نام گروه خودش

بخصوص  ،کردمیهای مختلف تغییر ها در زمانبود. البته تعداد نفرات گروه

یا زمانی که فصل  مد وآوجود میه در پیش بود و تحرکی ب ایحملهوقتی 

ها افزایش تعداد نفرات گروه ،رسیدبرداشت محصول کشاورزی به پایان می

با توجه به  ،گذشت در جبهه عباسی از حضور سه روزی که یافت. مدت دومی

از این اطلاعات بهره  ،در آن منطقه دهباشیتجربه و سابقه کاری حاج آقا 
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گرفتم و با اوضاع وضعیت منطقه و نحوه استقرار نیروهای خودی و دشمن و 

از نزدیک آشنا  دهباشیگاهی با انجام گشتی شناسایی به همراه حاج آقا 

به همراه  چمراندكتر اطلاع دادند که  ،بودم عباسیشدم. بعد از چند روز که در 

حرکت  عباسیسرکشی به سمت  جهت های نامنظمجنگستاد رات فتعدادی از ن

با استقبال رزمندگان و حلقه زدن به دورش  ،. وقتی به منطقه رسیدندنمودند

 مانند نگینی او را در میان گرفتند.همه افراد رو شدند و هروب

آقای دکتر به  ،ییچا قرار شد بعد از صرف لیوان ،انبا درخواست رزمندگ

 در لیوان حاضری یبررسی سنگرها و خط ادامه دهند. چا
ً
های شد. معمولا

گان مسائل رزمند  ،شد. در این فرصتهای مربا سرو میشیشهیا پلاستیکی 

مطرح  را که در نظرش بود یا اشکالی مطلبی کسو هر  نمودندخود را مطرح می

ها آن دسته از درخواست در مورد دادند ونمود. ایشان هم با دقت گوش میمی

مسئولیتی  کههمراهان  هر یک از به ،که امکان فراهم شدنش وجود داشت

در  .کردصادر می هاآندستورات لازم را جهت پیگیری و برطرف نمودن  ،داشتند

ابراز خوش آمدگویی و  دکتر ضمن .بنده هم خودم را معرفی نمودم ،این فرصت

 ،وضعیت دشمن ،چندین سؤال از من داشتند. از موقعیت منطقه ،محبت

های قبلی و های اطراف و سایر مسائل که با توجه به بررسیاسامی دهکده

 ،گرفته بودم دهباشیتوجیه کامل با منطقه و اطلاعاتی که از حاج آقا 

. از حضور ایشان شدحرکت  آماده ،با ابراز خوشحالی م.دهای لازم را داپاسخ

یفه گروه ما در این محل فقط حفظ زمین است و ظآقای دکتر و :سوال نمودم

حتی نفرات حاج آقا  ،تمام رزمندگان :آقای دکتر فرمودند ؟کار دیگری نداریم

از داخل آب عبور  عباسی از روز هر را ،مستقر هستند فرسیه که در دهباشی

 برگردید تا نفرات کاملًا جهت عبور از  فرسیهدهید تا به 
ً
برسید و غروب مجددا

 ورزیده و آمادگی پیدا کنند. ،و لای گلباتلاق و آب و 
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 جلالیه و طراحو قسمتی از  فرسیهو  عباسیلازم به ذکر است که فاصله بین 

تصرف کرده بود و راه خشکی بین این روستاها وجود  دكتر چمرانآب  لشکرِ  ،را

نیروی های لاستیکی که از قیبا قااز داخل آب و یا  پیاده بایستینداشت و می

 نمودیم.طی می ،مأمور شده بودند دریایی

با همکاری  دكتر چمرانآب را به این خاطر نامگذاری کرده بودند که  لشکرِ  

جلوگیری از پیشروی نیروهای عراقی و  برایل جنگ یدر اوا، سرتیپ فلاحی

قوی به های پمپ با كارونبا حفر کانال و انتقال آب  ،اهوازنزدیک شدن به شهر 

شد نیروهای عراقی برای جلوگیری از به گِل نشستن  باعث ،های مذکوردشت

فاصله  نشینی کنند.هایشان متوقف شده و حتی چند کیلومتری عقبتانک

 و جلالیه، طراح، هویزه، فرسیه، عباسیهای کیلومتری بین دهکده چند

 یهایهای کشاورزی دارای پستی و بلندیزمین ،را که آب گرفته بود ظهیابوحم

سه متری در آب فرو  تا عمق دو ،هنگام عبور نیروها درگاهی اوقات  که ،بودند

ا کمک به همدیگر ببایستی شناکنان و رفتند و با تمام تجهیزات انفرادی میمی

نفرات  ،کاراز این منطقه عبور نمایند. طی چندین روز متوالی با انجام این

به امری عادی تبدیل شده  هاآنموانع برای  از گی لازم را پیدا کردند و عبورد یورز

 رستمی سروان گروه دیگری به فرماندهی جناب ،روز بود. بعد از گذشت چند

بود  تیپ هوابرد نزاجا رنجر و چترباز از افسران رستمی سروان اضافه شد. جناب

و در کنار ایشان  چمران دكتربه همراه آقای  كردستانهای که از زمان درگیری

به  ،مستقر شدند عباسیدر  رستمی سروان بوده است. صبح روز بعد که جناب

و در آنجا  بروید فرسیه به یکدیگر گفتند شما به اتفاق دهباشیگروه ما و آقای 

تمام  ،ن اینکه دشمن متوجه فعالیت شما شودوبد ؛سنگرهایی احداث نمائید

را  آنهارا زیر نظر داشته باشید و اطلاعات و تحرکات و استعداد حرکت دشمن 

 فرسیه متری جلوتر از 266الی  166ثبت و گزارش نمائید. زیرا در فاصله 
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خوبی با چشم هب آنهاوسایل نقلیه  و یروهای دشمن بود که تردد نفراتخاکریز ن

 نفرات ی ازحرکت نمائیم. تعداد هارانبود. قرار شد بعد از  مشهودغیر مسلح 

 آقا حاجنفر از دو گروه ما و  26کار حدود  انتخاب شدند. برای این برای این کار

 اصطلا آنها به که ،های لاستیکیبایستی با قایقبودند که می دهباشی
ً
 حا

نفر  6گنجایش  هر قایق حداکثر .شدیماعزام می ،گفتندمی مینییج هایقایق

شدیم. پیاده می فرسیهکردیم و در پشت میاز روی رودخانه عبور . را داشت

به باریدن کم باران شروع بود که هوا ابری شد و کم آفتابهای غروب نزدیکی

را  چنان بارانی گرفت که تا به حال مشابه آن ،. با گذشت چند ساعتنمود

گفتند این نوع باران را در  ،ها که آشنایی داشتندندیده بودم. بعضی از بچه

ی که یتمام سنگرها ،گویند. در عرض چند دقیقهمی "باران دُم اسبی"جنوب 

 گودالمملو از آب شد و به  ند،تمام هم نشده بود آنهااز  بعضی وشد بود  حفر

 خیس آب لباس .ندآب تبدیل شد
ً
. وسائل و امکانات اضافی جهت شدها تماما

. هوای به وزیدن کردباد هم شروع  ،اسکان و یا تعویض لباس هم نداشتیم

کار دارد و استخوان سوز است. توان  خشکیدر زمستان سرمای  خوزستان

به  .نبود ،زیر آن قرار بگیریم مکه بتوانی سقفیاز همه گرفته بود و هیچ  را کردن

وضعیت منطقه را به  و هاتماس گرفتیم و شرایط بچه رستمیناچار با جناب 

گرفتگی سنگرها جان به لب ها از سرما و آب تمام بچه .ایشان گزارش دادم

از ایشان جهت اعزام رزمندگان به عقب درخواست وسیله نقلیه  شده بودند.

 ابتدا مخالفت کردند و گفتند هرطور شده شب را در آنجا بمانید.. ایشان کردم

شاید  ،)پلاستیکی( بفرستید من به ایشان گفتم اگر تعدادی لباس بادگیر

 مریض  در اثرورت تمام نفرات در غیر این ص ،امکان ماندن باشد
ً
سرما شدیدا

 عباسیقبول کردند که وسیله اعزام نمایند تا به  ،خواهند شد. به هر صورت

جا دارد که از زحمات آقای  .ها در تاریکی شب اعزام شدندقایق .برگردیم
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تشکر شود. خدا به ایشان خیر  ارتش نیروی دریاییاعزامی از  قایقران احمدی

از  ،گونه وسیله روشنایی نداردقایقی که هیچ با ،دهد که در آن تاریکی شب

های فراوان فرا گرفته و همه جای ای که اطراف و داخل آن را درخترودخانه

های ارتبا مه ، آمدند ورقی نداردفدشت را آب گرفته و با مسیر اصلی رودخانه 

. ساعت ندرساند عباسیبالا به  ها را با ریسکتمام بچه ،دو نوبت در خاص

 عباسیبه ، بودم آنهاکه بنده هم جزء  ،خرین نفراتآبامداد بود که  2حدود 

 از سرما و خستگی هیچ کس توان حرف زدن نداشت. وقتی از 
ً
رسیدیم. واقعا

برای شما  را هااقتاجلو آمدند و گفتند یکی از  فرمحبیآقای  ،قایق پیاده شدیم

مملو از آتشی بود  ،ایم. داخل اتاق شدیم. تنوری که داخل اتاق بودکرده آماده

هایی بود دامکرده بود. سوخت تنور از فضولات  آمادهاز قبل  فرمحبیکه آقای 

 36×  96 حدود هایقالبرا خشک و به صورت  آن روستاییان که قبلاً 

لوبیای انبار کرده بودند. اتاق خیلی گرم و عالی بود. بساط چای و سانتیمتر 

از  ،د با آن همه خستگییکرده بود. فکرش را بکن آمادهها گرم را هم برای بچه

های زیر لباسحتی  ،هیچ امکاناتی بدون ،های صبح روز بعدصبح تا نزدیکی

هایی که سوز و حالا این نعمتسرمای استخوان ،بود هم در باران خیس شده

تشکر نمودند. بعد از  فرمحبیهمگی خوشحال و از آقای  ،فراهم شده بود

 شدیم. آمادهبرای استراحت  ،پذیرایی از خودمان

 به هاصبح روز بعد جهت انجام همان مأموریت عازم منطقه شدیم. بچه

هایشان داخل آب کوله پشتی ،کردیمواسطه اینکه وقتی از داخل آب عبور می

از حمل ، شدحتی نان هم به صورت خمیر می ،آن بود و هرچه داخل شدمی

ها وسائل اضافی جهت جلوگیری از سنگین شدن و خراب شدن خوراکی

با اینکه از باران شب گذشته  ،رسیدیم هیفرس نمودند. وقتی بهخودداری می

 غیر قابل عبور بودقهمه جا گل و ت
ً
، ولی آفتاب دلپذیری، منطقه را پوشش ریبا
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قد تا تا حدود زانو و در افراد کوتاه را که ،به ویژه اکثر شلوارها ،هاداد. لباسمی

کم کمها بچه ،پس از قدری استراحت .خشک نمودند کمر خیس شده بودند

 ولی ،گرفتنداز همدیگر سراغ نان و یا خوراکی می .ساس گرسنگی کردندحا

وجود داشت که مورد استفاده  مواد غذایی کمی ،دلایلی که قبلًا ذکر شد به

گیاهی خوراکی که  ،بخصوص در آن منطقه خوزستانهای . در زمیندهیم قرار

را برای تهیه  گویند و آنمی هم به آن توله خوزستانگویند و در پنیرک می به آن

دار زیادی روئیده بود و به مق ،دهندهای محلی مورد استفاده قرار میخوراکی

 بسیار تر و تازه و با توجه به بارش شب گذشته بسیار تمیز شده بودند. وقتی که

همگی شروع به خوردن نمودند و  ،گفته شد این گیاه خوراکی است آنها به

 ارتشینفر پرسنل  دو ،خودشان را سیر کردند. بعد از چند ساعتی که گذشت

نزد ما  ،سیمبا یک دستگاه بی ،دیگری سرباز بودستواندوم و  آنهاکه یک نفر 

بانی توپخانه دیده ماکار  و هستیم زرهی 01لشکر و گفتند از پرسنل آمدند

ها است. اطلاعات منطقه و فاصله دشمن تا محل ما را گفتند و با همکاری بچه

شروع شد.  توپخانهآتش  اجرای هماهنگی لازم را با توپخانه انجام دادند و

زیر آتش  ،تجمع نیروهای دشمن که با چشم غیر مسلح قابل رویت بودند

بانان صورت یحات تیر توسط این دیدهحو تص توپخانه و خمپاره قرار گرفت

آمد و دستپاچگی  رفت واز  به دشمن وارد شد که فراوانیتلفات  .گرفتمی

. تا غروب ی بردشد به آنها پمی ،ینحتردد خودروها جهت حمل مجرو دشمن و

به عقب  ما نفر نزد ما بودند و هنگام غروب آفتاب همراه این دو ،آفتاب

سرگرد جناب  که خبر دادند ،شدیممی آمادهبرگشتند. روز بعد که جهت حرکت 

به منطقه  ،شهید چمران های نامنظمجنگ ریاست رکن سوم ستاد ،فرتاش

نفرات حضور داشته باشند تا جهت هماهنگی بعدی توجیه شوند.  ؛آیندمی

و بسیار پر جنب و  زرنگو زبر  جوانهای ستاد که نفر از بچه شان به همراه یکیا
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 یک دستگاه د ی بودجوش
ً
از راه  ،ربین عکاسی هم همراه داشتوو ضمنا

 با او همکار شدم و در رکن سوم فعارسیدند. این آقای عکاس که 
ً
لیت بعدا

های او در ستاد و سرنوشت او بعد از فعالیت .بودند كاظم اخوانآقای  ،کردیممی

به همراه  لبناندرآمده بود و در  خبرگزاری پارسهای نامنظم که به استخدام جنگ

خبری  آنهادر آمدند و تا امروز از سرنوشت  فالانژها به اسارت یوموس و متوسلیان

حوالی احال و  فرتاششد. جناب  خواهد دادهدر جای خود شرح  ،نیست

در راستای دستورات آقای را  آنهاها و عملکرد اع گروهضاو .میمانه با ما داشتندص

طور مختصر داده شد. سپس  گزارش به ایشان به .جویا شدند چمران دكتر

 :ا بدین شرح ابلاغ نمودندههجدیدی برای گرودستورات 

ی و ئها با انجام عملیات ایذاو شباز امروز روزها را استراحت نمائید 

فرسوده شود و تا آنجا  آنهاتا نیروی  ،ابتکاری خواب را از دشمن بگیرید

 که امکان دارد دشمن را خسته و عصبانی نمائید.

*** 

آشپزخانه مرکزی برای ما فرستادند و بنا تعدادی قوطی خالی کنسرو را از 

فضولات دامی پرکرده و مقداری نفت سیاه و  از را آنها ،های آقای دکتربه طرح

میخ کردیم و  ،ای تختهروی تکه را آنهاریخته و چند عدد از  آنهایا گازوئیل روی 

ها را روی آب رها زدیم و این تختهها را آتش میشب هنگام این قوطی

باعث  ،روی دشمن بودهحرکت آب که به سمت سرازیری و روب .کردیممی

چندین قایق  این بود کهو از فاصله دور مانند  شدحرکت این تخته به آن سو می

را  ی دشمن این صحنهوقت .اندو به سوی دشمن روان شده نددر حال حرکت

قرار خود  تجهیزات انواعتر زیر آتش منطقه را به شدت هرچه تمام ،دیدمی

کردند و مصرف می مهمات تنچندین  کوبید.ها منطقه را میو ساعت دادمی

چون حد  .رفتندراحت به سنگرهای محل استراحت خود میها با خیال بچه
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ای از سمت گونه وسیلهحرکت هیچها و دشمن مملو از آب بود و فاصل بچه

 پذیر نبود.امکاندشمن 

دورتر از ای چند کیلومتر در فاصله آن بود که ،یئهای ایذااز دیگر عملیات

کردیم و چند حلقه لاستیک ی حفر مییهاگودال ،محل استقرار خودمان

پس از شلیک چندین  ،در شب ،آوری شده بودفرسوده خودروها را که جمع

انبار مهمات  ،کردندخیال می آنهازدیم و دهی دشمن آتش میگلوله و جواب

آن مناطق ادامه  شدید روی آتش اجرای اند. لذا بهاصابت قرار دادهما را مورد 

باران را گلوله ها آن منطقه و اطراف آنساعت ،دادند و بدین ترتیبمی

ب از چشمان نیروهای دشمن تن خواباعث خستگی و گرف لذا ؛کردندمی

ات مکردند و هم مهخودی هم استراحت می ینیروها ،و در نتیجه شدیممی

در پناه  ،آساله برقمتا در فرصتی مناسب و در یک ح ،کردندخود را ذخیره می

و تلفات خوبی از  کرده وارد آنهاضربه کاری را به  ،آنهااین خستگی و عصبانیت 

نزد آقای دکتر گلایه  کمبود سلاح و مهمات زا رزمندگانبگیریم. وقتی  آنها

 کردند، ایشان مکرر می
ً
از طریق  خود را باید فرمودند که سلاح و مهماتمی ا

 گونهبا این .دیهای آنها تأمین نمایکشتن دشمن و به غنیمت گرفتن سلاح

 گردید. ی این مقصود فراهم میئهای ایذاعملیات

 ،سیم به بنده اعلام گردیداز طریق بی ، تاگذشتچندین روز بدین روال 

به ستاد شما با همان خودرو  ،امروز غروب خودرو تدارکات که شام نفرات را آورد

و  کردم همان خودرو تدارکات به ستاد مراجعه با غروب آن روز مراجعه نمائید.

که روی کاغذی  رفتم. اتاقی را به من نشان دادندرا گ سرگرد فرتاشسراغ جناب 

دم و اجازه ورود گرفتم. وارد ز درب را  .«رکن سوم»با خط خوش نوشته شده بود 

با روی باز و چهره  فرتاشسرگرد جناب  ،بعد از سلام و خسته نباشید ،اتاق شدم

و از وضعیت منطقه سؤال  نشاندندروی صندلی  من را کنار خود ،گشاده
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عنوان  ینمودند. گزارشی به عرض ایشان رسید. بعد از خوردن استکانی چای

 :به ایشان جواب دادم ؟شما حاضرید در ستاد و در رکن سوم کار کنید :نمودند

 ،باشیم داشته ایفایدهکجا  هر ،ایمها آمدهما برای کمک و خدمت به جبهه

امشب در جلسه ارکان با آقای  :کند. سپس ادامه دادندبرای ما فرقی نمی

در صورت موافقت آقای دکتر از منطقه  ،دکتر مسئله شما را مطرح خواهم کرد

به ستاد خواهید آمد و با رکن سوم همکار خواهید شد. من هم از اینکه در کنار 

چون یکی از افسران  .خوشحال شدم ،قرار خواهم گرفت سرگرد فرتاشجناب 

 این از آمده بودند و نیروی هواییکه به  بودند نیروی زمینیبا تجربه و ممتاز 

ای که از جلسه های جدید و مفیدتری را کسب خواهم کرد.تجربه ،طریق

مرا توجیه نمودند و اعضاء تشکیل مختصری  .پرسیدم ،صحبت آن شد

  .فرمودنددهنده آن را بیان 

یک از ارکان  کردند و هرهر شب بعد از نماز مغرب و عشاء شام را تقسیم می

خوردند و البته با نفرات مربوطه در همان محل کار و دفاتر مربوطه شام را می

ر بود. یعنی کار به صورت شبانه روزی بود محل خواب نفرات هم همان دفتر کا

یکی از ارکان  هآمد و یا مسئولیت و مأموریتی بو هر لحظه که نیازی پیش می

بدون فوت وقت اقدامات لازم صورت  ،در هر ساعت از شبانه روز ،شدواگذار می

فرصتی در اختیار رکن قرار  واقدامات بعدی داشت چنانچه نیاز به  .گرفتمی

 مقدمات و ،گرفتمی
ً
گرفت تا در اولین های لازم صورت میبینیپیش سریعا

 مأموریت انجام شود. ،ساعات کار روزانه

جلسه تشکیل  ،با اعلام مسئول دفتر آقای دکتر ،شام صرف بعد از شب آن

آقای دکتر موافقت نمودند که  :بعد از اتمام جلسه فرمودند فرتاششد. جناب 

سرگرد شما در ستاد و در رکن سوم همکار ما باشید. آن شب را در دفتر جناب 

تمام روز صبح شد و من ماندم.  ،که قرار بود از فردا دفتر کار ما هم باشد، فرتاش
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با کارهای بنده را  فرتاش سرگرد جناببه اصطلاح تحت آموزش قرار گرفتم و 

مانند  ،تا غروب شد. بعد از نماز و شام ،توجیه نمودند ،و سایر ارکان رکن سوم

شب قبل ساعت تشکیل جلسه در دفتر آقای دکتر توسط ایشان اعلام شد. آن 

به جلسه رفتم. اولین باری بود که آقای  فرتاشسرگرد جناب  همراههم  شب من

دیدم. از قدرت فرماندهی و دکتر را در دفتر کارش و در جمع افراد ستاد می

ریزی ایشان زیاد شنیده بودم و اکنون فرصتی پیش آمده برنامهسازماندهی و 

زرگ و بود تا از نزدیک در خدمت ایشان باشم و از دانش و تجربه این انسان ب

 . مند شده و بیاموزمبهرهوالامقام 

در  .جلسه شروع شد ر)ص(پیامبد و سلام به وو در ابتدا با نام خداوند بزرگ 

که مانند سایر ارکان ستادش محل کار و استراحت  ،اتاق کار دکترای از گوشه

هنوز از مجروحیت پا رنج  قرار داشت. ایشان خواب تخت ،بود دفترهمان  نیز او

تخت که چندین روی همان  .کردندبردند و با چوب زیر بغل حرکت میمی

که هم بر نفرات طوری به نشسته بودند، ،صندلی در اطراف آن قرار گرفته بود

 اینقشه ،روی ایشان بر روی دیوار اتاقهجلسه مشرف بودند و هم اینکه در روب

نصب شده بود که محل استقرار نیروهای خودی با  خوزستاناز منطقه 

شد و محل استقرار و استعداد گرد مشخص میهای سبز رنگ و سوزن تهمهره

 .گرد مشخص گردیده بودهای قرمز و سوزن تهنیروهای دشمن با مهره

آمیزی شده بود. هریک از رنگ آبی رنگ با ،مناطقی را که آب پوشانده بود

نمودند و لات خود را توسط رئیس مربوطه مطرح میمسائل و مشک ،ارکان

 ،در نهایت و گرفتانجام می تحلیل و همفکری با سایر ارکان و هزیسپس تج

آقای دکتر دستورات لازم را جهت برطرف شدن و پیشرفت کار صادر 

و بنده  فرتاشآقای دکتر فرمودند جناب  ،نمودند. در پایان جلسه آن شبمی

 ،نجا که بنده آموزش دیده بودمآسای ارکان مرخص شدند. تا ؤبمانیم و بقیه ر
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کار و تلاش  ،رکن سوم قلب و موتور محرکه هر یگان عملیاتی است و سایر ارکان

 .نمایند تا شرایط کار را برای پیشرفت و سهولت کار رکن سوم فراهم نمایندمی

یعنی  ،اگر رکن سوم موفق باشد و از عهده مأموریت محوله سربلند بیرون آید

 اند.اینکه سایر ارکان هم مأموریت خودشان را به خوبی انجام داده

نیروهای  ی کهفردا تمام مناطق :فرمودند فرتاش به جناب چمران آقای دکتر

ان تا ایش ،را از نزدیک سرکشی نمائید مستقر هستند های نامنظمجنگ ستاد

را  ایشان ،مناطق فرماندهانوجیه شوند. به تو  با محل استقرار و مناطق آشنا

 اینکه هو مسئولیت وی را ابلاغ نمائید. سپس ادامه دادند که با توجه ب معرفی

تیررس در  اهوازو  شهر  سوسنگرد ،اكبرالله ارتفاعاتاستقرار نیروهای دشمن در 

تر با هماهنگی و همکاری نیروهای توپخانه دشمن قرار دارد و باید هرچه سریع

ریزی و ها از دست نیروهای عراقی طرحسازی این بلندیآزاد برای سپاهو  ارتش

 تیم ،اقدام شود
ً
اعزام و نسبت به کسب  را های گشتی شناساییبایستی سریعا

منطقه تحت اشغال و عات دقیق و کافی از وضعیت دشمن اطلاآمده بدست

تا پس از تکمیل اطلاعات و مطابقت با اطلاعات سایر نیروها  ،اقدام نمایند آنها

 آماده ،ریزی برای یک حمله کامل و جامعطرح ،و شناخت کامل از منطقه

 و شده تصرف الجیشیاین ارتفاعات مهم و سوق ،قوه الهی و تا به حول ،گردد

از تیررس  ،است خوزستانکه مرکز استان اهواز و  سوسنگرددو شهر مهم 

 آرامش حاصل شود. آنهااهالی  برایخارج و  توپخانه دشمن

 یک قطعه نقشه فرتاش صبح روز بعد جناب
1

50000
از مناطقی که نیروهای   

در اختیار من قرار دادند و از  ،ن مستقر بودندآنامنظم در  هایجنگ ستاد

همان روز سرکشی به مناطق مذکور شروع شد. هر روز به یک منطقه و در 

هم معارفه انجام  .رفتیممی ،بعضی روزها به دو یا سه نقطه که نزدیک هم بودند

و در آن مستقرشده خودی گرفت و هم من با منطقه و استعداد نیروهای می
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. چند روز این مسئله به طول انجامید تا نقاط شدمنیروهای دشمن توجیه می

نیروها هم  .و آشنایی با نفرات و فرماندهان صورت گرفت سرکشی نمودیم را

 شناختند. فرتاش بنده را به عنوان جانشین جناب

تا آنجا که  ،آشنا شدم نمودم و با آن مناطق از جمله مناطقی که سرکشی 

 :از عبارتندبه خاطر دارم 

 مستقر بودند. تهران  رزمندگان اعزامی ازکه یک گروه از  داغشیمهای كوه -9

 مستقر بودند. مقدم دهکردیکه گروه آقای  سوسنگرددر اطراف  مالکیه -2

 .ندمستقر بود رجبیکه گروه آقای  ساریهدر ساحل غربی رودخانه  ساریه -3

 .مستقر بودند دهباشی آقاحاجگروه که  هویزهدر جنوب  فرسیه -1

 .سوسنگرددر اطراف  هویزه -2

  .سوسنگرددر جنوب جاده  ابوحمیظه -6

 فارس استان از راشدگروه آقای که  سوسنگرددر جنوب جاده  جلالیه -6

 د.مستقر بودن

 که نقطه تدارکاتی بود. سوسنگردبین راه جاده  حمیدیه -9

 كرجاز  دهباشی که گروه خود ما مستقر بودند و حاج آقا عباسی -1

 نمود.فرماندهی می

 مستقر بود. بلوچکه گروه آقای  كرخهکنار رودخانه  سبحانیه -96

 مستقر بود. شاهسون که گروه آقای جابر حمدان -99

 مستقر بود. پورمقدمکه گروه آقای  عباسیدر شمال  حاطر  -92

 مستقر بودند. مقدم حسین و بختیاریکه گروه آقای  حرداندب -93

مستقر بودند و  ركوكرخهنیروهای دشمن در غرب رودخانه  ،طراح جبههدر 

 سوسنگردبه سمت شمال حرکت نمایند و جاده  طراحرفت که از احتمال آن می

را قطع نمایند. طرح ستاد بر این قرار گرفت که نیروهای مستقر در  اهوازبه 
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تحرکاتی را انجام دهند و مانع از  ،تا از سمت جنوب کرده را تقویت عباسی

 .نقشه دشمن جهت این منظور شوند

 هایجنگ ستادو تشکیل  خوزستانبه  دكتر چمران ورود اولین روزهایدر  

بعد از مدتی که موجودیت ستاد اعلام گردید و نیروهای  ،اهوازدر  نامنظم

آموزش  آنهابسیاری از  ،ها سرازیر شدندبه تدریج جهت کمک به جبهه مردمی

 سرباز
ً
جهت  دكتر چمرانآقای  .هم نرفته بودند ینظامی نداشتند و بعضا

اندازی یک مرکز آموزش نظامی را داده دستور راه ،گیری از این نیروهابهره

بود  درب خزینهبه نام در پادگانی ، شوشتر بهاهواز که محل آن در جاده  ،بودند

مسئول آموزش رزم  .و نیرویی در آنجا مستقر نبود بود که غیر قابل استفاده

به عهده  ،شدمیکه به مدت یکی دو هفته انجام  ،رادی و آمادگی جسمانیفان

افسری  . ویبود خسرو شریفینام سروان ه ب *ارتش تیپ نوهدیکی از افسران 

در کشورهای خارج و  را خود یهای تخصصو دوره بود بسیار ورزیده و مجرب

 .بودده وزمان رژیم سابق طی نم

 در این آموزشگاه مشغول فعالیت شدند
ً
خود  ،از جمله کسانی که بعدا

از افسران  دیگر و یکی ارتش نیروی زمینی تیپ هوابرداز  رستمیسروان جناب 

ایشان به نفراتی که  بود. اسدی احمد ستواننام ه ب نوهد همان یا مخصوصنیروی 

آموزش  کردند،میهای دشمن را شکار بودند و تانک موشک تاوخدمه 

 .دادندمیکارگیری این سلاح را هب

در  نامنظم هایجنگ ستادبحث و گفتگو سیاسی بین افراد  ،در مقطعی

که در آن زمان رئیس جمهور ، رصدبنیوری و هطرفداری از سران حزب جم

. چون شدمیان آنها میاختلاف  موجبگرفت و گاهی هم صورت می ،بودند

                                                           
 . نیروهای ویژه هوابرد نیروی زمینی یا نیروی مخصوص ارتش که به کلاه سبزها معروف بودند.*
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از مناطق مختلف شهرهای  ،نامنظم هایجنگ ستادعمده نیروهای اعزامی به 

در محل کار خود  اغلبهای مختلف و از اقوام گوناگون بودند و ایران با فرهنگ

گونه اخبار شنیدن این ،کردندرا نصب می شانهایی از افراد مورد علاقهعکس

که مبادا  را نگران کرده بود چمران دكترخاطر  ،ها در بین رزمندگانو برخورد

ای برسد که نقطهخدای نکرده به  ،ها در بین رزمندگانگونه بحث و مجادلهاین

 ،جای فکر مقابله با دشمنه شود و بدر کار و یکپارچگی خطوط دفاعی اثرگذار 

با  ،فرصتی مناسب در د بودند تابه فکر مقابله با یکدیگر برآیند. لذا در صد

از  ،تعدادی نیروی تازه نفس ،در همین ایام .ان صحبتی داشته باشندگرزمند 

عملیات دستور دادند تا به  قسمت اعزام شده بودند. آقای دکتر به تهران

، البته تعدادی از نیروهای خود به همراهفرماندهان مناطق ابلاغ شود 

تا در سخنرانی  ،به ستاد مراجعه ،به خطوط دفاعی لطمه وارد نشود کهطوری

د که در طبقه بالای ستا .آقای دکتر شرکت نمایند. به تدریج همه جمع شدند

سالن بزرگی وجود داشت که به نمازخانه تبدیل  ،بود استانداری خوزستانکاخ 

  :آقای دکتر سخنرانی ایراد فرمودند، نماز مغرب و عشاء ید. بعد از اداشده بو

 بسم الله الرحمن الرحیم

َ«ثیَ الورَ َمَ هَ لَ عَ نَ َوَ َةَ مَ ئَ مَأَ هَ لَ عَ نَ َوَ َرضَ الَ یىَواَفَ فَ ضعَ استَ َینَ ذَ یَالَ لَ عَ َنَ نَن مَأ ََدَ ریَ ن ََوَ »
های شرق و قدرتها و ابر ایم. علیه طاغوتخاطر حق قیام کردهه ما ب

علیه ظلم و کفر و فساد که استعمارگران جهان مستضعفان را  ،غرب

ساله  0022م کردیم تا یک نظام دیکتاتوری و فردی اقی مکند،می

از  را هاقدرتکنیم. قیام کردیم تا دست ابر  گونشاهنشاهی را واژ 

 طخواهیم آزاد و مستقل باشیم. فقسرنوشت ملت خود کوتاه نمائیم. می

هیچ طاغوت دیگری را نپرستیم. انقلاب  ،در مقابل خدای بزرگ سجده کنیم

   )ع( تا ملت خود را با اصحاب امام حسین ،شهید دادیم انار هز  ،کردیم
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تا نشان دهیم  ،خونین به سوی پروردگار خود برویمپیوند دهیم و با کفن 

 وفا داریم. و تشیّع به مکتب سرخ

 ،بلوچستان ،انقلاب ما توطئه کردند. کردستان علیهدشمنان ما 

این سگ زنجیری  ،یزید خاطر بیاورید و صدامه گنبد را ب و خرمشهر

اند. همه عالم و همه تاریخ ان ما انداختهاستعمار و صهیونیسم را که به ج

سلف صالحین و مخلصین در شهداء  .اندبه این صحنه نبرد چشم دوخته

که در این کربلای  ،نگرندمیامام حسین)ع( ما را  آنهاس همه أر 

شایسته  آیا .کنیمدر این عاشورای جدید چگونه جانبازی می و خوزستان

 این مکتب مقدس هستیم یا نه؟

کنم ل میمن شما سربازان اسلام و فرزندان میهن را با آغوش باز استقبا

حق و  خواهم که در این نبردو از خدای بزرگ می فرستمو به شما درود می

خواهم که فداکاری و ایثار و شهادت می . از خداباطل شما را پیروز گرداند

 حسین)ع( جای دهد. ماصحاب اما کو در سل شما را قبول کند

بر اصول  ،ثمر باشد مثمر ومفید  ،در این ستاد برای اینکه نتیجه کار

 :خواهم که این اصول را مد نظر قرار دهندکنم و از همه میزیر تکیه می

 : 0اصل

 ایمان مطلق به خدا و توکل به اوست.

ها و و همه خواهش جنگیمایم و در راه او میما برای خدا قیام کرده

و  خواهیم خالصانهگذاریم. میسر می های دیگر را پشتآرزوها و خواسته

و هیچ هدف دیگری را شریک او قرار ندهیم. اگر  صادقانه در راه او ایثار کنیم

بهتر است برگردد. ما  ،آمده محلف دیگری جز خدا به این کسی برای هد

 شویم.جنگیم و به خاطر خدا شهید میایم. در راه او میبرای خدا آمده

 :2اصل

 اصل ،چون قدرت معنوی و ایمان رزمندههم قدرت جسمی فرد

ها برای رزمنده ضروری تاکتیک ومراعات قوانین جنگ  .ی استمهم
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دیگران برتر تجربه به مراتب از دیده و بایک رزمنده قوی آموزش .است

 در حال آموزشاست. ما می
ً
ورزش و تربیت  ،خواهیم جوانان ما دائما

ختن تجربه و آموزش تاکتیک باشند و هر روز خود وروح و جسم خود و اند

 را کامل کنند.

 :3اصل

نظم و  .تواند پیروز شودهیچ سازمانی بدون فرماندهی و مدیریت نمی

انضباط و اطاعت از فرماندهی لازم و ضروری است. هرج و مرج و آشوب 

ما یک رهبر  .و عدم اطاعت از فرمانده باعث شکست و نابودی است

داریم و گوش به فرمان او هستیم. هرچه فرمان دهد همان را انجام 

بعد از  .اندامروز بیرون راندن دشمن متجاوز را تکلیف نموده .دهیممی

های نصب شده در اماکن را برداشته و فقط همه عکس ،ام جلسهاتم

 ها نصب شود.ت در اتاقما عکس امام

*** 

تمام سخنرانی همه رزمندگان حاضر در نمازخانه به صورت ابعد از 

چریک درود بر  :گفتندند و با صدای بلند میسر داد شعار ،صداخودجوش و یک

 اودست خود را به  ،وار هجوم آوردند که برای تبرکهمگی پروانه اسلام. پیر

برسانند و همانند نگینی او را در میان گرفتند. اینجا بود که من متوجه شدم نوع 

این  هایس دیگری است و او بر دلجنو جنس فرماندهی آقای دکتر از نوع و 

دستور ایشان همه جان بر کف منتظر فرمان و  رزمندگان فرماندهی داشتند.

که جان  را شانتا با عشق و ایمان و فداکاری خود عزیزترین سرمایه ،بودند

 در راه خدا به فرماندهی ایشان فدا کنند. ،است شیرین

با افراد و نفرات مؤثر و  ،شدهرچه مدت حضور من در ستاد بیشتر می

 هایشدم. بخصوص فرماندهان جبههیها بیشتر آشنا مجبهه در سرشناس

 توسط جناب  دكتر چمرانهای نامنظم گروه جنگ مختلف
ً
که این افراد اکثرا
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انتخاب شده بودند و یا اینکه از هر منطقه و شهری که آمده  فرتاشسرگرد 

 فرماندهیبرای را از بین خود  ترین و رشیدترینبرجسته ، خودشانبودند

همه تحت فرمان او  ،تر خودو بزرگ فرماندهانتخاب کرده بودند و به عنوان 

 .عهده داشته ها را بفرماندهی عده ترشخص بزرگهمان  ،بودند. در واقع

 همه 
ً
ها دلاوران و سلحشوران شهر و دیار خود بودند و هر موقع جبهه آنهاواقعا

 ،یم بجنگیماهداکه ما آمکردند می ابراز ناراحتیهمه  ،ی داشتونآرام و سک

کردند تا حرکت و می شماریلحظه .ایم اینجا بخوریم و بخوابیمنیامده

را  آنهاداده شود و همچون برق و باد بر سر دشمن فرود آیند و  آنهامأموریتی به 

 و از خاک وطن بیرون کنند. کرده منهدم

 مخاطر ه ب آنهاکه اسامی  تعدادی ،از جمله این افراد سلحشور و دلاور

بیشتر صحبت نمایم.  آنهاتا چنانچه فرصتی شد در مورد  ،برممی نام را ،مانده

بضاعت خارج است و در از عهده امثال من بی آنهااگرچه حرف زدن در مورد 

 پای ملخ به دربار سلیمان بردن است.  ،واقع

  ؛هاسرپرست گروه بوشهری علی ماهینیآقای 

  ؛هاسرپرست گروه جهرمی راشدآقای 

  ؛سرپرست گروهی از صنایع دفاع و نیروهایی از تهران شاهسونآقای 

صفا و زاهد  خیابانهای محله سرپرست گروه بچه ماهر محمد نخستینآقای 

  ؛نمودندفعالیت می ادواتگیلانی که در گروه 

 ؛هایی از تهرانسرپرست گروه ن مقدمیحسو  بختیاری گروه آقای

 ؛کرجهای از بچه المراقبونفرمانده گروهان  اشیبدهحاج آقا آقای 

 ؛تهرانهای فرمانده گروهی از بچه قمردوست آقای

 ؛کنهای فرمانده گروهی از بچه )الهی( دادالله محسنمهندس آقای 

 ؛تهرانهای فرمانده گروهی از بچه مقدم دهکردی آقای



 81    (نویسنده) مرآتی 1سرتیپ خاطرات ادامه

 

 ؛های تهران( فرمانده گروهی از بچهیکم از تیپ نوهد)ستوان علی صفیریآقای 

 ؛جبهه طراح( در پورمقدماحمد )جایگزین  محمد صادق عاملییکم ستوان

ارتش  که وارد دانشکده افسری 9326سال  ازرا  محمد صادق عاملیچون 

به ذکر چگونگی پیوستن او به ستاد نامنظم تا لحظه  ،شناسممی ،شدم

 :پردازمشهادت این مرد بزرگ و دوست عزیزم می

دوی ما در آن  که هر پایگاه بوشهربود که ایشان از  21اوایل اسفند ماه 

فلانی  :گفتند ،از حال و احوالتماس گرفتند و پس  کردیم،میپایگاه خدمت 

البته شما ملحق خواهم شد ) هتا چند روز دیگر ب ،من هم دارم میام پیش شما

د پسری به ایشان عنایت کرده ایشان متأهل بودند و خداوند به تازگی فرزن

 می ،را بگذارم هابچه قم روممن دارم می .(بود
ً
های یم. ایشان از خانوادهآبعدا

روحانیت محترم بودند. در زمان قبل از  کسوتمذهبی قم بودند. پدرشان در 

 یبه تازگی شروع به پخش شده بود و از هرکس های امامانقلاب هم که اعلامیه

 قمبه برای مرخصی هر موقع  ،زیادی همراه بود خطراتبا  ،شدکشف می که

خودش  خودرو ها را در داخل چراغ خطرتعدادی از این اعلامیه ،رفتندمی

آورد و بین دوستانی که قابل می بوشهرپایگاه هوایی کرد و به جاسازی می

 ، به طورنمود. بنده با ایشان در مدت سه سالتوزیع می ،اطمینان بودند

 دانشکده افسریالتحصیل شدن از هم گروهانی بودم و بعد از فارغ ،روزیهشبان

 خیابان پیروزیشدیم و با همدیگر در  نیروی هواییدو نفر ما سهمیه  هم هر

رکز دوره زبان انگلیسی را در م .منزلی به صورت اشتراکی کرایه کرده بودیم

 ایشان برای دوره افسر ،زباننمودیم. بعد از دوره طی  نیروی هواییهای آموزش

هم  آمریکا اعزام شدیم. در آمریکا به هاگ موشکخط پرواز و بنده برای دوره 

 مدتی در 
 

 کپایگاه ل
 

نموده دوره الکترونیک و زبان را طی  تگزاس وینآنتین س  در  ندل
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ایشان به ایالت دیگری و بنده هم در  ،پس از اتمام این دوره .با هم بودیم و

 م. یمنتقل شد ال باسوولی در شهر  تگزاسهمان 

 
ً
. شدیم مشغول خدمت با هم پایگاه بوشهردر  آمریکا بعد از برگشت ازتصادفا

 انقلابی و نظامیان از ،ایشان از نفرات فعال در انقلاب و در واقع ،به هرحال

را به پایگاه  حضرت امامهای وردن نوار و اعلامیهآمتعهدی بودند که مسئولیت 

 دادند. انجام می

بله ایشان تصمیم گرفته بود که به جبهه بیاید. شاید اگر هرکس دیگری 

من به تازگی صاحب مثلًا  .آورددلایلی برای خودش می ،شرایط او را داشت

 خودم و هم خانواده هم خانواده ،است  ام و نزدیک عید و سال نوفرزندی شده

با وجود فرزند از راه رسیده در  و همسرم چشم به راه هستند که در سال نو

ده یباشم. ولی عشق به اسلام و وطن بر سایر علایق خط بطلان کش آنهاجمع 

که  کم نبوده و نیستند در بین رزمندگان نظامی و نیروهای مردمیالبته  .بود

ولی حاضر نشدند در مقابل  ،حادتر از ایشان بودند گاهدارای چنین شرایط و 

به سوی  هاناکه فرموده بودند جو فرمان اماماجرای تجاوز دشمن به وطن و 

بگذارند و ساکت  دستدست روی ، ها را تقویت کنندها بشتابند و جبههجبهه

 .شتافتنداز همه چیز خود در راه خدا گذشتند و به سوی شهادت  ؛باشند

 .معرفی نمود اهواز در نامنظم هایجنگ تادسبه  خود را چند روز بعد ایشان

مشغول خدمت  1به عنوان جانشین ریاست رکن ،رکن چهارم با توجه به نیاز

چند روزی جهت آشنایی با مناطق و نقاطی که بایستی مورد پشتیبانی  .شد

هم از اینکه  خواجه محمودجناب سروان  چهارم رکن رئیس .قرار گیرد گذشت

بسیار خوشحال بود و  ،افسری لایق و دلیر و متعهد به کمک ایشان آمده است

تا ، ود وی در رکن چهارم اعلام نمودندچندین بار رضایت خودشان را از وج

که فرماندهی جبهه ، پورمقدمبه نام آقای  ،اینکه یکی از فرماندهان مناطق
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جهت سرکشی به خانواده خود تقاضای مرخصی  ،را به عهده داشت طراح

در حضور آقای دکتر مسئله مرخصی وی مطرح شد.  ،انهشب اتدر جلس نمود.

 مشهدکه به مرخصی  فرتاشکه آن زمان به جای جناب  ،آقای دکتر به بنده

فردی که بتواند از عهده  :فرمودند کرده بودم،در جلسه شرکت  ،رفته بودند

 نماییدشناسایی و جهت جایگزینی ایشان معرفی  ،فرماندهی این منطقه برآید

را معرفی نمودم.  عاملیبه مرخصی بروند. بنده هم جناب  پورمقدمتا آقای 

 ،داشتم وی بارههمه اطلاعاتی که در .آقای دکتر از سوابق ایشان سؤال نمودند

به عرض آقای دکتر رساندم. خیلی خوشحال شدند و اظهار تمایل نمودند که 

این منطقه ببینند و سفارشات لازم را در مورد را  عاملیجناب  ،قبل از اعزام

ابلاغ نمودم.  عاملیمراتب را به جناب  .حساس و مهم به ایشان داشته باشند

را جهت معرفی به جای  عاملیظهر جناب ز روز بعد این ملاقات انجام شد و بعدا

 بردم و معرفی نمودم.  طراحبه  پوراحمد مقدمسید 

شروع  نیروهای عراقی تحرکاتی را در منطقه طراح .چند روز گذشته بود

و  کرده حرکت طراحکرده بودند و قصد داشتند که از آن طریق به سمت شمال 

  نموده را قطع سوسنگردبه  اهوازجاده ارتباطی 
ً
محاصره و  را سوسنگردو مجددا

ها و خمپاره روی آتش فراوان توپخانه و موشک روز تصرف نمایند. لذا هر

رزمندگان در کنار فرمانده جدید خود مقاومت و پایداری . شدمنطقه ریخته می

همه نفرات را  رفتار و اخلاق خوش ایشان بود که ،ترو از همه مهم کردندمی

 .جذب خود کرده بود

در یکی از روزهای هفته سوم و چهارم فرماندهی ایشان در آن منطقه بود 

جهت  ،عباسیان سرهنگبه سرپرستی جناب  *نزاجاکه گروهی از افسران 

                                                           
 . نزاجا: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.*
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و  کرده خطوط مقدم به ستاد مراجعه و حاطر بررسی و بازدید از منطقه 

را  آنهاهای لازم با فرمانده منطقه و همکاری لازم با تیم درخواست هماهنگی

لذا از طریق  ،این درخواست به عرض رسید و مجوز لازم صادر گردید  .داشتند

 عاملیلازم به جناب  یهامراتب مراجعه این تیم و انجام همکاری ،سیمبی

و در  گردید مخابره شد و برگه مأموریت و مجوز ورود به منطقه مذکور صادر

اختیار رئیس تیم قرار گرفت. با مراجعه تیم بازدیدکننده و حضور در خط 

بانان دشمن که فاصله چندانی با نیروهای خودی نداشتند و دیده ،مقدم

 در ساحل جنوبی رودخانه مستقر بودند
ً
متوجه حضور تعدادی از نفرات  ،تقریبا

اجرای آتش با و شروع به  شدند ،بودند همراهشانکه  ،و نیروهای ما

خمپاره دشمن در  هاییکی از گلوله .نمودند اندازها روی منطقهخمپاره

در ، باسیانسرهنگ عجناب  ،آید و متأسفانه رئیس تیمزدیک این تیم فرود مین

به شدت مجروح و چند نفر دیگر  عاملیرسد و جناب دم به شهادت می

اعزام دو نفر از پرسنل ستاد که جهت راهنمایی به همراه این تیم . شوندمی

جزء ، اكبری و آقای فرغلامحسین محبی دومهمافر  هاینامه ب ،ندشده بود

مجروحین بودند. وقتی مراتب مجروحیت و شهادت نفرات به ستاد مخابره 

اند. اعزام شده اهواز *نادری بیمارستانآمبولانس به  اگفتند مجروحین ب ،شد

م که جناب رسید ایمراجعه نمودم. متأسفانه لحظه بیمارستان نادریبه  سریع

روی  بر حال کشیدن ملحفهر پرستاران د و هم به شهادت رسیده بود عاملی

  ایشان بودند.

یکی دیگر از یاران و دوستان صمیمی و چندین ساله را از  ،با این حادثه

 ،هم از غافله عقب ماندم. حادثه خیلی سخت و اندوهگین بود دست دادم و باز
                                                           

اهواز در واقع هتل نادری اهواز بود که در آن شرایط جنگی، مسافر و گردشگری وجود  . بیمارستان نادری*

 .نداشت که هتل مورد استفاده قرار گیرد و به علت نیاز مناطق جنگی، به بیمارستان تبدیل شده بود
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برای من و  هتأسف و اندو .و آرزوی خود رسیده بود قلبیولی او به خواسته 

روز  آنقدری را از دست داده بودیم. من بود که چنین دوست عزیز و گرانامثال 

مانده بودم چگونه این خبر را به  اسفند و شب تحویل سال نو بود. 21 درست 

 دوست صمیمی و قدیمی او جناببه خانواده او اطلاع دهم. به فکرم رسید که 

و تحت درمان  شده در مبارزه با ضدانقلاب مجروح که خود *آراسته ناصر سروان

و رابطه  بودبرقرار  آنهاکه بین  ایبا توجه به دوستی ، تااطلاع دهم بود،

قرار شد صبح . را فراهم نماید آنها شدنزمینه با خبر  ،داشتندخانوادگی که 

و تعدادی مجروح با یک فروند  رروز بعد پیکر این شهداء و چندین نفر دیگ

بایستی به هر ترتیبی  .منتقل شود تهرانبه  نیروی هوایی 031-سی  هواپیمای

کار صورت شدند. اینمراسم بعدی مطلع می برای تحویل و انجام آنها ،بود

با اینکه حال مناسبی  ،داده شد آراسته ناصر این خبر به جناب وقتی .گرفت

از بیمارستان  ،مجروحیت خاطرو به تازگی از چندین عمل جراحی به  نداشت

. فریاد زد و مدتی گریه کرد ،که نه کرد پشت تلفن ناله ،مرخصی شده بود

 ولی غیر از شما کس ،دانمنمی :کنم. من هم گفتمبکار باید ه سپس گفتند چ

 فردا  .دبده خانوده ویشناسم که بتواند این خبر را به دیگری را نمی
ً
ضمنا

جهت انجام مراسمات بعدی  هرآبادمفرودگاه در  92الی  99حدود ساعت 

و دنبال بقیه کارهای  کردم حضور داشته باشید. با ایشان خداحافظی

خداوند همه  ثبت مشخصات بر روی صندوق حامل جسد رفتم.بندی و بسته

عنایت و رحمت خاصه خود قرار دهد. مورد و جانبازان عزیز را این شهداء 

 الله.ءشاان

                                                           
 ،ارتش بود و به افتخار جانبازی نائل گردیده بود که از رزمندگان نیروی زمینی . سروان ناصر آراسته *

بعدها با درجه سرتیپی جانشین فرمانده کل ارتش گردید و هم اکنون جانشین رئیس گروه مشاورین 

 باشد.می و رئیس هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیادشیرازی فرماندهی معظم کل قوا



 شهید چمران و همرزمان   12

 

شهداء  به شرح مختصری از زندگی و فعالیت برخی ازدر اینجا لازم است 

 دریغهای بیو فرماندهان و عزیزانی که منشاء اقدامات ارزنده و جانفشانی

تا آنجا که به خاطر  البته ،نداهبود های نامنظم شهید چمرانستاد جنگ در

 .بپردازم ،دارم

 شهید ایرج رستمیسروان 

 55 تیپ یعنی ،خودیگان خدمتی  با كردستاناز زمان غائله  سروان رستمی

دكتر با در آنجا شود. مأمور می کردستان به منطقه ،ارتش نیروی زمینی هوابرد

حتی زمانی که یگان وی در  شود.جدا نمی ایشان و دیگر از شده آشنا چمران

گردد و با تهدید به به یگان خود برنمی ،رسدآن منطقه مأموریتش به اتمام می

شود و به فرمانده یگان مربوطه اعلام خلع درجه هم راضی به برگشت نمی

من  ،انجام دهید را دانیدنماید شما برابر قانون هر اقدامی که لازم میمی

 بمانم. دكتر چمرانخواهم در کردستان و در کنار می

 بچه  رستمیشهید 
ً
در  .بود شمالی خراساناز شهرهای استان  خانهآشاصالتا

در  ،داشتند خراسان شمالیبه استان  سفری مقام معظم رهبریکه  9312سال 

در شهر  رستمی سروان های جنابها و دلاوریگوار و رشادتر مورد این شهید بز 

فکر  له،که با فرمایشات معظم مبسوطی را بیان فرمودند سخنان ،آشخانه

  :کن حقیر باشدان الکنم نیاز به معرفی بیشتر از زبنمی

بخشد. یتی میك نورانینبرد، به او  جی در عرصهیخود حضور بس

زند، ینور بالا مگفتند فلانی یمعروف بود در دوران دفاع مقدس م

حضور  تین نورانید خواهد شد. ایزودی شهه عنی بیروشن است؛ 

ك یك بار و دو بار. ین را من خودم مشاهده کردم؛ نه یجی بود؛ ایبس

ك یست عرض کنم. ین استان شماست، بد نیموردی که مربوط به هم

سرگرد  -است  شان اهل آشخانهیم ایدیسرگرد ارتشی که بعد ما فهم
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گروه  جی آمده بود در مجموعهیل خود، به صورت بسیبه م -رستمی 

 او را میت مید چمران، آنجا فعالیشه
ً
آمد، دم؛ مییدیکرد. بنده مکررا

م راجع به مسائل یك شبی با مرحوم چمران نشسته بودیرفت. یم

ن یشد، همم؛ در باز یکردیم، صحبت میی که فردا داشتیجبهه و کارها

 تا دم سریده بودم. دید رستمی وارد شد. چند روزی بود من او را ندیشه

آلود، صورتش آلود، بدنش خاكها گلنین پوتیآلود است؛ اش گلیپا

دم مثل ماه یشش بلند؛ اما چهره را که نگاه کردم، دیخسته، ر

ده ین حالت را در او ندیدرخشد؛ نورانی بود. روزهای قبل، من ایم

ادی کرده بود؛ یت زیاتی، آنجا فعالیعمل منطقه كیبودم. رفته بود در 

خواست گزارش بدهد. او بعد از چندی هم به یحالا آمده بود، م

دان شده یوارد م وارجیید. ارتشی بود، اما آمده بود بسیشهادت رس

در  -داکارانه داشت کرد، حضور فیکرد، مجاهدت میت میبود؛ فعال

ن ید. ایبعد هم به شهادت رس -د چمران یجیِ شهیبس همان مجموعه

دند. یشتر از ما دیگران هم بیم، دیدیدند؛ ما هم دیها دلییت را خینوران

 .العاده استن ناشی از همان حضور فوقیا

*** 

 پورشهید استوار سید احمد مقدم

. بود هوابرد شیراز 55تیپ داران از درجه پورمقدماحمد استوار شهید سید 

 ،رها شده بود ارتشمتأسفانه به علت اینکه قبل از انقلاب از خدمت در 

 ستادولی در مدتی که در  .چندانی از ایشان در دست نیست اطلاعات

بارها با  ،نمودندفرماندهی می طراححضور داشتند و در جبهه  نامنظم هایجنگ

باعث ناکامی و عقب  ،شامتهورانه خود و رزمندگان تحت فرماندهی عملیات

 ،66خرداد 36در  رستمیراندن دشمن شده بودند. تا اینکه بعد از شهادت جناب 
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 ،بردند دهلاویهو به  کرده وی انتخاب یایشان را جهت جایگزین که آقای دکتر

در کنار  در معیت آقای دکتر و 9366خرداد سال  39 یعنی روز فردای آن در

های گلوله خمپاره دشمن بعثی به مقام شهادت نائل ایشان با اصابت ترکش

 روحشان شاد و قرین رحمت الهی باد. .آیندمی

 معصومیسروان حسین شهید 

 دانشکدهوارد  ،9326در سال  .به دنیا آمد اصفهان فریدندر  ،9339در سال 

دومی در و با اخذ لیسانس و درجه ستوانهای من بود( دوره)از هم تشار  افسری

های به ستاد جنگ ،د. با شروع جنگ تحمیلیشوکار میهمشغول ب نوهد تیپدر 

آشنا شده و  شهید چمرانگروه  هم با كردستاندرگیری د. در پیوندمینامنظم 

با یک گروه یازده نفره  ،ل جنگیدر اوابود. مورد توجه ایشان قرار گرفته 

تا زمان  .دگیر های نامنظم قرار میدر خدمت ستاد جنگ ،ی نوهدکماندو

روزها شناسایی و مأموریت او فعال بود.  سوسنگرد سازیدر قضیه آزاد شهادت

ه ابه همر  سوسنگرددر شکستن حصر . ها تک و هجوم به نیروهای عراقی بودشب

که  ،های متهورانه زیادی بوده استمنشاء خدمات و عملیات ،چمران دكترآقای 

مورد اصابت تیر مستقیم  سوسنگرددر نزدیکی  ابوحمیظهدر منطقه  ،در نهایت

و قبل از رسیدن به  شده گیرد و از ناحیه سر مجروحنیروهای عراقی قرار می

گردد. این به مقام و درجه شهادت نائل می 26/9/9321در تاریخ  ،بیمارستان

هم در  شیرازیشهید صیاددر کنار  كردستاندر  قبل از جنگ شهید عزیز

فرماندهی منطقه  صیادشیرازی سرهنگاز زمانی که  ،سازی آن مناطقآزاد

جنگ با  هایی خطیرنیز مأموریت و ،ا به عهده داشتعملیات غرب کشور ر 

که در آن  سردشت - بانهمسیر پاکسازی  جمله:از  .داشت ضدانقلاب شرکت

فداکاری و از جان  سروان ناصر آراستهو جناب  شیرازیشهید صیاد همراهعملیات 

 از خود بروز داد. زیادی گذشتگی
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 شهید عباس کهزادی

. بعد از طی به دنیا آمد تویسركاناز توابع  دهکده باباپیردر  ،9339در سال 

های فعالیت ،ره انقلاباستخدام شد. در دو ارتشتسلیحات در  ،دوره دبیرستان

 )كاشانک(در نزدیک محل زندگیشان  نیاورانو چندبار در منطقه  زیادی داشت

به  )ره(حضرت اماممدتی در بیت  ،شود. بعد از پیروزی انقلابدستگیر می

گردد. قصد بازمی سازمان صنایع دفاعکند و سپس به عنوان محافظ فعالیت می

و سپس جنگ تحمیلی شروع  كردستانرا داشته که غائله  لبنانحضور در 

د و چندبار روبه جبهه می دفاع وزارتفری از ن 266شود. داوطلبانه با گروه می

 سوسنگرد ،لفخسید  ،اكبرالله ،حرداندب ،كوهههای شود. در جبههمجروح می

او بودم. بسیار  یهاها و رشادتمن خود شاهد دلاوری .جنگید دهلاویه و

به یک گردان  دهلاویهشبی در  .و بدنی آماده و خوش فرم داشت بود ورزیده

تکاور عراقی حمله نمودند تا سرپلی برای نیروهای خودشان بگیرند و بر روی 

ها و توانند از رودخانه جهت پاتکبرودخانه مسلط شوند تا نیروهای ایرانی 

جنگی تن به تن میان نیروهای  .استفاده نمایند نیروهای عراقیضربه زدن به 

ری و رگیاخبار د ،چی این جبههسیمگیرد که بیمیروهای بعثی درما و نی

. وقتی اوضاع را  نمایدمیحمله تکاواران عراقی را در نیمه شب به ستاد مخابره 

 آنهاجانانه در مقابل  ،اعلام نمود وضعیت خوب است ،پرسیدم چیسیمبیاز 

از شهادت همگی با چند نفر دیگر که  كهزادیبرادر  .مشغول دفاع هستیم

به آن سمت رودخانه  ند،خیلی ناراحت و عصبانی شده بود ،تعدادی از نفرات

در این  كهزادیشهید  کنند.را تعقیب می نشینیو دشمن درحال عقب رفته

به  بعد از د ورسانده بو آنهاجنگ و گریز و تعقیب نیروهای عراقی خود را به 

گیرد و در صبح قرار می گلوله دشمن مورد اصابت ،آنهارگبار بستن جمعی از 

 رسد. یادش گرامی.به شهادت می 22/2/9366
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 (دار اخراجی نیروی هوایی)درجه امیر هوشنگ فتحعلیشهید 

تا سال چهارم  .متولد شد د تهرانزاده داوامامدر محله  ،9336در خرداد ماه 

و به عنوان  شدهارتش  نیروی هواییو سپس وارد  نمودهدبیرستان تحصیل 

انقلاب و روحیه  جریاناتبا مشاهده  .شوددار مشغول خدمت میدرجه

شود. و از خدمت اخراج می نکردهمسائل ارتش را تحمل  ،آزادمنشی که داشته

 خمینی امامروز مانده به پایان خدمت به فرمان 96رود سپس به سربازی می

 ،پیوندد. با شروع جنگ تحمیلیمردم می صفوفنماید و به پادگان را ترک می

پیوندد. از تک تیراندازان می دكتر چمران های نامنظمگروه جنگ داوطلبانه به

ها و بود و از خود رشادت رستمی سروان ماهر ستاد بود. همیشه در کنار شهید

به همراه فرمانده خود  ،9366خرداد  36در  .دادهای زیادی نشان میدلاوری

 اصفهانابتدا به  .گیردمورد اصابت ترکش خمپاره قرار می رستمی سروان جناب

در مرداد ماه  . ویشودبستری می اعزام و تهران خمینیامام بیمارستان  بهو سپس 

 یادش گرامی. .آیدبه فیض شهادت نائل می 9366

 دار نیروی مخصوص ارتش()درجه ونرحیم شاهسشهید 

 ،بعد از تحصیلات ابتدایی و متوسطه. متولد شد تهراندر  9322در سال 

های چتربازی و رنجر و کوهنوردی دوره .استخدام شد ارتش در 9316در سال 

دار انقلابی برای عنوان درجهبا پیروزی انقلاب اسلامی به نمود. را طی 

و به کار آموزش نظامی  شده به این سازمان منتقل بسیج صنایع دفاع اندازیراه

انتقال  تهرانسپس این آموزش را به مساجد  .پردازددر محل خدمت خود می

و برای  آموزش دهدانقلاب، جوانان انقلابی را ن و ضدیدهد تا در مقابل منافقمی

     دیدهنفر از داوطلبان آموزش 366تعداد  ،1/6/9321در  .بنمایدآماده دفاع 

به  ،مخالفت مسئولان اداری با وجودنماید و سپس خود او را به جبهه اعزام می
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در  .گیردشود و فرماندهی نیروهای اعزامی را به عهده میمی منطقه رهسپار

پدافند  ،كوههشکست سد خاکی  ،سوسنگردهای شکست حصر عملیات

های بسیار و فعالیت حضور داشت اكبرعملیات الله و صفر22عملیات  ،مالیکه

در  96/2/9366در  .مؤثر و مفیدی به همراه یاران خود در منطقه داشته است

در اثر گلوله تک تیراندازان دشمن در خط مقدم به شهادت  ،سالگی 32سن 

 رسد. یادش گرامی.می

 طالبی ستوانیکم

با  آشنایی اثر در فرتاشجناب بود.  اصفهاناز پایگاه  وی هوایینیر افسر 

را  شود و ایشانمیمتوجه علاقه نامبرده به رزم و آموزش  ،در منطقه ایشان

نفر انتخاب 926برای تربیت و آموزش یک گروهان ضربتی به استعداد 

که دارای آمادگی جسمانی  د. این تعداد را از بین نیروهای داوطلبینمایمی

. طرح و در اختیار ایشان قرار داد کرده خابانت ،تر از بقیه بودندو زبده بالاتر

عملیات  آموزش داده و برایرا  آنها طالبیتا جناب  نمود مشخص یهایدرس

شرح آن در  .آماده نماید ،شدبایستی انجام میمی طراحآینده که در منطقه 

 نامگذاری كوركرخهکه به عملیات ، طراحعملیات عقب راندن دشمن از منطقه 

 خواهد آمد. شد،

 ماهر محمد نخستین

  .ور داشتحض دكتر چمراناز اولین روزهای جنگ در کنار 
ً
گروه او اکثرا

جرب و یک گروه ادوات بسیار م .های خیابان صفا و زاهد گیلانی بودندبچه

فرمانده تر و گزر محمد آقا را به عنوان ب ،آنهاهمه  .پرتلاش را تشکیل داده بود

گذاشتند. خود درنگ به اجراء می ا بدونخود قبول داشتند و دستورات او ر 

به  که گلوله خمپاره را داخل بشکه ،محمد آقا آنقدر در کارش استاد شده بود
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 ثابت بودنداندمی عنوان هدف
ً
و اگر نفرات جدیدی به او  اخت. نفرات او عمدتا

داد و از او یک ت آموزش قرار میرا تح آنهادر چند روز اول  ،شدندملحق می

های های خودی و یا پاتکساخت. در زمان حمله نیروماهر می اندازپارهخم

کردند که وقتی از دریغ کار میچنان به سختی و با تلاش فراوان و بی ،دشمن

 آنهابالش اکثر  ،شدصبح که می ،شدند و به خواب می رفتندکار نبرد فارغ می

های مجروحشان به دلیل گوش در روز قبل و آنهار و مداوم در اثر شلیک مستم

حضور  نخستینآلود شده بود. از جمله نفراتی که همیشه در کنار آقای خون

که در یکی  بودبادپا  سیروسآقای  ،داشت و عنوان جانشین ایشان را گرفته بود

 یک پای خود را از دست داد و به خیل جانبازان والامقام  درآمد. ،هااز عملیات

 .د علاقه و اعتماد آقای دکتر بوداین گروه ادوات بسیار مور 

 چمران( دکترمالک اشتر ) علیرضا ماهینی شهید

به  بوشهرهای بودند. با گروهی از بچه بوشهراز فرهنگیان شریف منطقه 

 آنهاهای نامنظم آمده بودند. وقتی از نزدیک با به ستاد جنگصورت داوطلبانه 

هایی بودند که خود من قبل از شروع بروبچه آنهاتعداد زیادی از  ،آشنا شدم

در شهر  ،جهت تشکیل بسیج جنگ تحمیلی و همزمان با فرمان تاریخی امام

آموزش داده و چندین شبانه روز در منطقه شهر اهرم اردوگاهی برای  بوشهر

 کار آنهاهای سبک را با زم و تیراندازی سلاحر تشکیل داده بودم و اصول  آنها

از دیدن دوباره من  نیز و آنها مبسیار خوشحال شد آنهااز دیدن  کرده بودم.

 ،حرففردی بسیار کم علیرضا ماهینی آنهافرمانده  .کردنداظهار خوشحالی می

مبارزه با استکبار و  ریاعلی دلورئیسمحبوب و صمیمی بود. او از اجدادش 

با اینکه  جنگید.باک میدلاور و بی ،استعمار را به ارث برده بود. بسیار شجاع

خود را به  ،در زمان حمله چون شیری خشمگین ،بسیار مهربان و عاطفی بود
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به نشانه  آنهااکبر ای از خط که ندای اللهاولین ناحیه .زدقلب دشمن می

او اصلًا اهل تظاهر نبود و  و گروه او بودند. ماهینی ،شدتصرف هدف بلند می

همه  ،شدؤال میاگر از او در مورد عملیاتی س .شناختخستگی را نمی

از پای  ،داد. در زمان حملههای گروه خود نسبت میدستاوردها را به بچه

داشت. هرجا ایشان را از رسیدن به هدف باز نمی ،شافتادن دوستان و رفقای

و  ماهینی ،ای داشتشد و دشمن قصد تحرک یا حملهخطری احساس می

باعث بالا بردن  آنهاکار  .کردندگروه او حاضر بودند و آن تهدید را خنثی می

 .ها به سایر رزمندگان بودطلبی و انتقال آموزشروحیه و ترویج شهادت

 به فیض شهادت نائل آمد. یادش گرامی.  تنگ چزابهسرانجام در درگیری 

 داد )الهی(الله مهندس محسن

دنیا آمد. پس از طی تحصیلات ابتدایی و ه ب تهران در 9326در آبان ماه 

سپس  گردید. و موفق به اخذ لیسانسشده  مسکو دانشگاهوارد  ،متوسطه

 کردسفر  آمریکاو سپس به  انگلستانابتدا به  ،و به همراه خانواده هنمودازدواج 

با  آمریکا. در داددر رشته مدیریت بازرگانی ادامه تحصیل  دانشگاه هستونو در 

به دنبال مبارزه مسلحانه  ،آمریکاعضویت در انجمن اسلامی دانشجویان مقیم 

از فروردین تا مهر  .رفت لبنانبه همین دلیل به  و بود نشاهیبا رژیم شاه

های چریکی مشغول به آموزش نظامی و جنگ چمرانشهید در کنار  ،9326

و برای  آمد ایران به ،تهران شهریور96 حادثه . به دنبال وقایع انقلاب وشد

خره و بال  خوزستان، گنبد ،. بعد از انقلابنمودانقلاب اسلامی شروع به فعالیت 

هم فعالیت  دفاع صنایعشود. در های او میجنگ تحمیلی عرصه فعالیت

با گروهی  الهی محسن. اندازی چند کارخانه مشارکت داشتدر راه. نمودمی

 .حضور داشتاهواز در  ،اعضاء خانواده و بستگان او بودند آنهاکه بیشتر 
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همسر ایشان فرماندهی  .اردوگاه )مدرسه( سکونت داشتندهمگی در یک 

 .ردوگاه )مدرسه( را به عهده داشتا

سریع با همه دوست  .بسیار متواضع و دوست داشتنی بود محسنآقا 

در هرکجای جبهه ، اهوازبسیار فعال و شجاع بود. در مدت اقامت در  .شدمی

نمودند. در مشتاقانه حرکت و فعالیت خود را شروع می ،آنها نیاز بودبه وجود 

بود که یک قبضه را به یک متری میلی 926 اندازدو قبضه خمپاره آنهاگروه 

 .پدر فرمانده قبضه و پسران هم خدمه قبضه بودند .خانواده سپرده بودند

د که زیر نظر همان قبضه پدر یعنی ها بوقبضه دیگر هم دست تعدادی از فامیل

در بسیاری از  حاج حبیب شد.اداره می كنی روستایی هللاحبیبآقای 

 هاللحاج حبیب ،هادر یکی از عملیات .کردرا پشتیبانی می آنهاها مأموریت

جنازه او را برای تدفین بردند و  الهی محسنآقای  .رسدمیبه شهادت  روستایی

 عموی خودشان را به جای او آوردند.  ،پس از انجام مراسم که برگشتند

  روستایی کنیاللهشهید حبیب

 .سال داشتند 66در هنگام شهادت  ،روستایی كنی هاللحبیبمجاهد شهید 

های البرز در و در دامنه کوه تهراناز توابع  روستای كندر  9211وی در سال 

 پدربرای بازماندگان هم  ،. با از دست دادن پدردبه دنیا آمتهران غربی شمال

 .بخش اسلام آشنایی دیرینه داشتبا فرهنگ غنی و رهایی .بود و هم برادر

با روایات و احادیث و سیره  اش بود.های مورد علاقهکتاب نهج البلاغهو  قرآن

قدر کوشیده و در تحقیق و شناخت ادیان و جوامع آن ائمه)ع( آشنایی داشت

و برای امرار معاش به کشاورزی  از خود یک صاحب نظر ساخته بود. بود که

از یاری و  یهایو مدرسه بود قدم. در امور خیریه پیشپرداختمیدامداری 

های او به یادگار ماند. اهل محراب و منبر بود. همه رزمندگان او را به نام کمک
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جهت سرکوب نمودن  ،شناختند. از اوایل پیروزی انقلابدایی حبیب می

 و مهاباد ،بوكان ،میاندوآبو شهرهای  كردستانخائنین به انقلاب و میهن در 

 در، دشت آزادگاندر جبهه  ،روشید. در جنوبهم سخن گفت و هم خ سقز

در فعالیت داشت.  هویزه و الله اكبر ،سوسنگرد ،حرداندب، دهلیز ،اتیفارس

 باد. . یادش گرامیشهادتش اتفاق افتاد فرسیهدر  96/96/21در تاریخ  نهایت،

 (نیروی هوایی)سرباز  ابراهیمی شهید مصطفی مجد

در  بود. شکوفه محلهو  شهریور 07خیابان  در تهران 9333متولد سال 

دوره دبیرستان در طی پس از  ،شودجوانی با معارف و آداب اسلامی آشنا می

دهد. انجمن اسلامی دانشکده را ادامه تحصیل می دانشکده كشاورزی

زمان با اوج نماید. هماندازی و دانشجویان را با معارف اسلامی آشنا میراه

 تپهپادگان  دوشان نیروی هواییدوران سربازی خود را در  ،گرفتن انقلاب اسلامی

ایشان هم به صفوف  ،آیدمیگذارند. زمانی که پادگان به تصرف مردم درمی

های جبههبه  دكتر چمرانبه همراه  ،پیوندد. با شروع جنگ تحمیلیمردم می

جهت  ،خلاقیت زیادی که در وجودش بود و با توجه به استعداد .شتافت نبرد

نماید و تا ث میاحدکارگاهی ا ،نامنظم هایجنگ ستادهای نیروهای رفع کمبود

فنی متعددی  و های علمی و نظامیبرنامه دكتر چمرانزیر نظر  ،زمان شهادت

 ،نددشمی روهندگان در منطقه با آن روبکه رزم یهایانواع مین کند.میرا دنبال 

گردید و در می اودر کارگاه جهت بررسی و برش زدن و اقدامات بعدی تحویل 

را به  سازی آننتیجه بررسی و نحوه عملکرد و یا خنثی ،ترین زمان ممکنکوتاه

نمود. ها ارسال میای کوچک برای رزمندگان به جبههدر جزوه ،صورت مکتوب

در این کارگاه تعدادی از رزمندگان که خود او در بررسی از مناطق انتخاب 

به کردند تا که روی آن کار می هایکی از طرحبا وی همکاری داشتند.  ،کردمی
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بازوکای ارتش و  خارج از رده هایاین بود که از موشک ،نتیجه دلخواه برسند

برای  سلاحی، (جایگزین آن شده بود 6جیآرپی)استفاده در انبارها مانده لابِ 

در جلو خود احداث  آبادان - شکستن سد خاکی که دشمن در محور اهواز

شود، تهیه  آنهابه منطقه  کرده بود تا مانع از سرازیر شدن آب ارسالی از کارون

مانند مناطق اطراف اهواز و سوسنگرد نفرات و تجهیزات خواستند نمایند. می

هم متصل ه را ب در گل فرو روند. چند عدد موشک بازوکا هاعراقیسنگین 

 بتواندقدرت چند برابری آن  ،گیردنموده بودند تا زمانی که شلیک صورت می

رسید و طوری آن به حدود سه متر می و عرض که ارتفاع را این دیواره خاکی

 منفجر و متلاشی نماید.  ،نمودندروهای سبک روی آن تردد میبود که خود

 غیر ممکن  هاعراقی سد خاکیدسترسی به  ،از سمت نیروهای خودی
ً
تقریبا

و از  کیلومتر جلو آن را آب گرفته بود 2الی  1تا مسافتی حدود  در مجموع، .بود

هوایی روی آن مستقر نموده و به شدت از آن طرفی چند قبضه تیربار و ضد

 کردند.محافظت می

 كارونمحلی را در کنار  مجد مهندس ،را آزمایش نمایند روزی که قرار بود آن

به اتفاق چند نفر از همکاران خود جهت آزمایش این سلاح  و نمایدانتخاب می

دکمه آتش سلاح عمل  ،روند. پس از شلیک نمودنجدید به محل مذکور می

دقیقه صبر  چند ،خطرات احتمالیرفع برای اطمینان از  آنانکند و نمی

 با این ،دقیقه26حدود  بعد از گذشت .مبادا مدار دیرتر عمل کند کنند،می

دسته جمعی برای بررسی و برطرف  ،اطمینان که دیگر عمل نخواهد نمود

در همان لحظه  . اماشوندها نزدیک میبه موشک ،نمودن مشکل شلیک

 انیادش .رسندو همه این عزیزان از دم به شهادت می عمل کرده مزبور سلاح

 گرامی باد.
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 جانباز راشد

بود. گروه او را بیشتر بستگان و  فارس جهرماز جوانان رشید و دلاور 

زمانی که  آمده بودند. جهرمکه از  نددادهای خود او تشکیل میمحلبچه

نفر هم  926کرد و به حدود افزایش پیدا می آنهاتعداد  ،عملیاتی در پیش بود

 رسید.می

با روحیه عشایری  .دلیر و بسیار شجاع بودند ،جوانانی بلند قامت آنهااکثر 

بسیار ماهر و قدرتمند بودند.  ،هادر تیراندازی و بالا رفتن از بلندی ،که داشتند

فرات بودند و بارها و بارها ی خطوط مقدم بیشتر از این نهاجی زننفرات آرپی

با شجاعت و  ،های دشمنهای تن به تن با دشمن و یا در محاصره تانکدر بدر ن

تجهیزات برای نیروهای  غنیمت گرفتنبه رار و فباعث  ،پایداری خودشان

به نام آقای  ددکتر جوانی بو ،راشدآقای  موشک تاوگروه در  .خودی شده بودند

نظیر بود و کسی ندیده بود که بی سلاحکه در تیراندازی با این  معزیدكتر 

دانستند که این های دشمن به خطا برود. چون همه میاو به تانک تاوشلیک 

تا  باید به دقت شلیک شود، لذا، قیمت بودنموشک به علت کمبود و گران

شلیک صورت  کند،میشدند که به هدف اصابت مطمئن نمی درصد 966

به خدمت گرفته شد که در  لشکر فجر سپاهبعدها در  معزیگرفت. آقای نمی

به همراه دیگر  و گرفتهمورد حمله هواپیماهای دشمن قرار  عملیات محرم

دست هب آنهاشوند و اثری از ها و تجهیزاتشان به کلی متلاشی میخدمه

 .باد روحشان شاد و یادشان گرامی .یدآنمی
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 بنویسنده کتا ابراهیم مرآتی 2ادامه خاطرات سرتیپ

 به 
ً
به هرحال بعد از اینکه به رکن سوم  :گردمخاطرات خودم باز میمجددا

تمام  هبرابر دستور آقای دکتر ب ،شدم فرتاش سرگرد جناب جانشینمنتقل و 

 سرگرد چند منطقه جناببرای هر روز کردم. سرکشی می ها و مناطقجبهه

 وها وضعیت جبهه ،فرماندهان باد تا از نزدیک کردنریزی میبرنامه فرتاش

قرار شد  ،دكتر چمرانبنا به دستور  .آشنایی پیدا کنم و جغرافیای منطقه طبیعت

سازی آزاد ریزیآوری و برای طرحجمع اكبراللهتر اطلاعات منطقه هرچه سریع

 ،نفرات متعدد طریق وآن اقدام شود. این اقدامات صورت گرفت و از چندین 

سپس این  .آوری اطلاعات اقدام نمایندبه شناسایی و جمعکه خواسته شد 

    که آقای  ،آوری شده توسط رکن دوم ستاداطلاعات با اطلاعات جمع

شروع به  جناب فرتاشتطبیق داده شد و  ،مسئول آن بودند غاییمهندس 

 ریزی نمودند.طرح

 اکبرحمله الله

و جاده  سوسنگردبر شهر  و داردقرار  سوسنگرددر شمال  اكبرارتفاعات الله

روی این ها بر است، لذا با استقرار عراقی کاملًا مشرف اهوازبه  سوسنگرد

 . این وضعیتداشتزیر دید و تیر نیروهای عراقی قرار  و جاده ، شهرارتفاعات

تأمین جهت  بایستیمی که ،هر روز تعدادی از رزمندگان باعث شده بود

های و جبهه سوسنگردبه  های عملیاتی رزمندگان در طول این جادهنیازمندی

و  برسندنیروهای عراقی به شهادت  در اثر آتش توپخانه ،مجاور آن تردد نمایند

خود  ،لذا از همه بیشتر ؛شده بود دكتر چمرانباعث نگرانی و ناراحتی شدید 

صورت  ریزیتر طرحآوردند و عجله داشتند که هرچه سریعآقای دکتر فشار می

ریزی طوری صورت . طرحشودگیرد و این ارتفاعات از دشمن باز پس گرفته 
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عقبه دشمن را  ،نامنظم هایجنگ ستادگرفته بود که یک ستون از نیروهای 

 الماسی زرهی سرهنگاهواز که  22لشکر  زرهی 3تیپببندد و از جلو با همکاری 

 سرگرد جناب ،را غافلگیر نمائیم. زمان انجام این حمله آنها ،ن بودآ فرمانده

 درخواست یگان اصلی و بنا به نیاز خدمتی ایشان به یگان اصلی خودبه  فرتاش

به  تا مراجعت ایشان، لذا وظایف رکن سوم ؛مراجعت نموده بودند نزاجا به

و موافقت  دكتر چمرانهای آقای با پیگیری .عهده این حقیر واگذار شده بود

 هماه ب سه ،سرگرد فرتاشیعنی عدم حضور جناب  ،، این مدتتیمسار ظهیرنژاد

 خلاء وجودی ایشان در این حمله کاملًا محسوس بود. . طول انجامید
ً
حقیقتا

یک جاده آسفالت سرد برای تدارکات  ،های که صورت گرفته بودبرابر شناسایی

که این جاده  ،کشیده شده بود ،مستقر بودند اكبراللهدر  که هاخطوط عراقی

های پست ،در طول مسیر .دیگردمنتهی می بستان به نیروهای مستقر در

کیلومتر برای حفاظت از جاده احداث شده بود.  3الی  2نگهبانی با فواصل 

 96الی  9مابین دشتی به عرض حدود  و اكبرالله رست از یال جنوبیجاده د

چند هفته قبل از  .گذشتمی ،شدمنتهی می رودخانه مالکیهکیلومتر که به 

ها که خودرو تقسیم غذا نیروهای ما شب ،بنا به دستور آقای دکتر ،عملیات

گشت و نیروها برای خوردن غذا و استراحت برای نیروها به سمت ایشان برمی

با رعایت نکات استتار و اختفاء از این دشت عبور  ،رفتندبه سنگرها می

با خود را  6جیهای آرپیگلوله و های سبکدند و مقداری مهمات سلاحکر می

تا در شب عملیات که عبور از  ،نمودندها مخفی میحمل و در زیر خاک و یا پل

ها مشکل دشت باز و رساندن مهمات با توجه به حجم آتش سنگین عراقی

را  کاراین کننده با کمبود مهمات مواجه نشوند. نیروهای عمل ،شودمی

قبل از  . آنهاشروع نمودندحدام و  حمدان جابر ،هیسبحانهای مستقر در گروه

  گشتند.برمیبه سنگرهای خودشان  ،اینکه هوا روشن شود
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بامداد بود که برابر هماهنگی و  2ساعت حدود  ،39/2/9366 تاریخدر 

سرهنگ جناب  زرهی 22 لشکر توپخانه ، با فرمان فرماندهاعلام رمز عملیات

روی ارتفاعات و اهداف مورد نظر  ،آتش تهیه را که آتش سنگینی بود ،محبوبی

ها از بوشهری علی ماهینیگروه  نامنظم هایجنگ ستاداجراء نمودند. نیروهای 

 اكبراللهنمودند. حمله از جنوب عمل می 22لشکر  زرهی 3تیپکه جلو بودند 

هم از قسمت عقب و  شاهسونو نیروهای جهرمی او و  راشدآقای و  شد شروع

بسیار سخت و  آنهاهای رملی که حرکت در از داخل تپه اكبراللهشمال 

 در  ، حرکت خود رافرسا بودطاقت
ً
شروع نمودند. آن شب آقای دکتر شخصا

محلی که بنده برای مقر فرماندهی و ارتباط و کنترل ، حمدان جابرجبهه 

ضمن دعا  ،حضور داشتند. با شروع حمله ،نیروهای ستاد انتخاب نموده بودم

 آیت
ً
حضور  .نمودندالکرسی را با خود زمزمه میبرای پیروزی رزمندگان مرتبا

شعفی مضاعف شده  و ایشان در خط باعث روحیه دو چندان رزمندگان و شور

 سنگرهایروی  گروه ماهینی ،بود. پس از گذشت ساعاتی از آغاز حمله

اکبر سیم فریاد پیروزی خود را با ندای الله. از پشت بیها رسیده بودندعراقی

 به علت درد شدید ،ای دکتر با حمد و سپاس خداوندآق .اعلام نمودند

های لازم جهت ادامه و به ستاد مراجعت نمودند و سفارش ،اپ مجروحیت

 تأکید نمود ها و پشتیبانیپیشروی
ً
 از  ،و در بین راه نداز نیروها را مجددا

ً
دائما

وضعیت را لحظه به لحظه سؤال و  سیم با بنده در تماس بودندطریق بی

سنگرها بیرون  ، ازها را با لباس زیراکثر عراقی نیروهای ماهینی .دندنمومی

با من تماس گرفت و گفت تعداد  ماهینی آقای و به اسارت گرفته بودند. هکشید

تعدادی نیرو  امکان دارد اگر ،زیادی از نیروهای عراقی در حال فرار هستند

 6جیتعدادی گلوله آرپی ،هم آمدنموقع  ،ضمندر  .بیایند اسراءجهت تخلیه 

را دنبال کنیم و از  آنهاتوانیم می . اگر مهمات برسد،خودشان بیاورند اهم ب
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یکی از  ،انجام شد هماهنگی کهرا بیرون برانیم. با  آنهاهم  شحیطیهمنطقه 

سنگر در  سیمبه بی جهت جوابگویی ،چیسیمنفر بینفرات را به همراه یک

  ،و با چند نفر فرماندهی گذاشتم
ً
تعدادی  ،نفر که در مقر حاضر بودند 9حدودا

 ماهینیجی برداشته و به سمت ارتفاعات حرکت نمودیم که به گلوله آرپی

تماس گرفتم و گفتم اسراء را  ینماهی با ،رسیدیم اكبرالله برسیم. وقتی به دامنه

های گلوله ،آنهاتا ما ضمن تخلیه  ،ها به پایین بفرستندبا یکی دو نفر از بچه

اسراء همه با  ،. چند لحظه بعدبیاورند و دادهنفرات  را به اینمورد نیازشان 

را تحویل گرفتم و  آنها ،های بسته به پایین تپه آمدندهای زیر و دستلباس

برسانند. وقتی در حال  ماهینیدادم که به  آنهارا به  6جیهای آرپیگلوله

 3تیپفرمانده  الماسی سرهنگجناب  ،حرکت به سمت مقر خودمان بودیم

جلو ما و گفتند این اسراء را تحویل  با جیپ فرماندهی آمدندکننده، عمل زرهی

دهید که تخلیه اطلاعاتی شوند. به ایشان گفتم ما باید به مقر قرارگاه خودمان 

چنانچه دستور  .کسب تکلیف نمائیم دكتر چمرانبرویم و از فرمانده خود آقای 

در اختیار شما قرار خواهیم داد.  را آنهادهند که به شما واگذار شوند تمامی 

با  .ولی نتوانست ما را قانع نماید ،و بحث شد مقداری جرّ  ،کردقبول نمی

که روی اتیکت بلوز من نوشته شده بود و اسم واقعی بنده  را اسمی ،عصبانیت

این اسراء که  .بود محمد امیرینام ه کور بیادداشت کرد و برگشت. اسم مذ ،نبود

بسیار داغ و  هم های دشتکفش نداشتند و ماسه ،بسته بود آنهاهای دست

 ها ولب .از طرفی ترس و وحشت همه را گرفته بود .سوزاننده شده بودند

مقداری آب که در  ،تقاضای آب نمودند .زبانشان از تشنگی خشکیده بود

مقداری  آنها. به همه را در کانتین قمقمه ریختم ،قمقمه من و دیگر نفرات بود

 باز اسراء با ایما و اشاره به جی بتوانند دهانشان را تر نمایند. یکی دادیم، تاآب 

. من هم بنا به درخواست او دست خود را در جیب کرد آن متوجهمرا  ،خود
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یک عدد ساعت مچی بود که می  ،داخل جیب او بودشیئی که  .شلوار او بردم

تی که به آن شده بحخواست جبران مخواست به من هدیه بدهد و به نوعی می

اشک در چشمان او حلقه زد و با کلماتی عربی به  .بود )آب دادن( را بنماید

متوجه  ،گفت..! چون عربی می.ت که ما برادر هستیم وگفناسزا می صدام

 البته هدیه را نیز نپذیرفتم و در جیبش گذاشتم. شدم.نمیهای او صحبت

رفتم. در  شاهسونو  راشد جهت بررسی منطقه آقای ،بعد از تخلیه اسراء

داران بود و یک خانه روستایی بود که متعلق به گله ،آنهانزدیکی محل استقرار 

مشهدی به نام  شخصیآن را جهت نگهداری وسائل آمادی خود با مسئولیت 

 .انتخاب کرده بودند ،بود اخلاقبسیار خوش و سالمردی میانکه  غلام

از  ،نمود تا به بهترین وجه ممکنتمام سعی و تلاش خود را می مشهدی غلام

پشتیبانی نماید. در ده سید یعنی همین  اكبرالله نیروهای مستقر در شمال

بود  که بچه مشهد رضازاده ینام آقاهبه یکی از نفرات رکن دوم ب ،محل تدارکاتی

که بتواند از مناطق رملی و  ،و همیشه یک دستگاه موتور تریل در اختیار او بود

برخوردم. با هم دوست  ،آوری نمایدالعبور بگذرد و اطلاعات لازم را جمعصعب

شده بودیم. بسیار چابک و مسلط به تمام نقاط در منطقه بود و شناخت کافی 

به اتفاق ایشان و با همان  .داشت به تمام نیروهای خودی و دشمن در منطقه را

در حرکت بودیم. در بین راه کنار جاده  سبحانیهموتور سیکلت به سمت 

خوردن بودند. ساعت غذا تعدادی از نفرات نشسته بودند و مشغول  ،سبحانیه

 ،دكتر چمرانمتوجه شدیم آقای  ،ظهر بود. وقتی جلوتر آمدیمز ابعد 1 حدود

همگی  ،نفر از فرماندهان دیگر و چند 22لشکر  فرمانده نیاكیسرهنگ جناب 

ای که پهن شده بود و چند عدد کنسرو ماهی و مقداری نان داخل دور سفره

آقای  .سلام کردم و شدیمهار هستند. آنجا وارد امشغول میل کردن ن ،آن بود

سر و روی بنده کشیدند و از منطقه سؤال نمودند. مراتب به  بهدکتر دستی 
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کردند که بر روی این موضوع بحث و گفتگو می آنهاعرض ایشان رسید. 

ای فاصله اكبرالله مستقر شوند که با های شحیطیهتپهروی  22لشکر  نیروهای

کردند میاعلام  نیاكی سرهنگ فرماندهان به جناب .حدود یک کیلومتر داشت

لذا آمادگی لازم برای  ،انداند و هنوز تحکیم موضع نکردهکه نیروهای ما خسته

 آنهااز  ،را ندارند. از دکتر اصرار های شحیطیهتپهحرکت و مستقر شدن در روی 

ما  گفتند آنهابه  دكتر چمرانخره بحث به نتیجه نرسید و آقای انکار. بال 

وباره د اكبرالله ارتفاعات اریمذگمستقر خواهیم شد و نمی شحیطیهخودمان در 

همیشه و مانند )د. سپس به بنده دستور دادند به دست نیروهای عراقی بیفت

شما  ،عزیز :(بردندکار میهو برای رزمندگان بای که تکیه کلام ایشان بود کلمه

 روخود سوار بر ،که در آنجا مستقر هستند یبروید و تمام نیروهای سبحانیهبه 

 شحیطیهروم می ،کنمن حرکت میبیائید. من هم الآ شحیطیهنمائید و به بالای 

تمام  .رساندم سبحانیه خود را به رضازادهتا شما برسید. بلافاصله با موتور آقای 

ایفای  کامیون سوار بر یک دستگاه ،حرکت دستور نیروها به محض اعلام

حرکت دادم.  شحیطیهرا به سمت  آنهانفر بود.  32 آنهاتعداد  .غنیمتی شدند

دكتر ولی آقای  ،هوا تاریک شده بود ،رسیدیم های شحیطیهتپهوقتی به بالای 

 احمد طبرسیآقای  آنهاکه یکی از  ،و چند نفر از همراهان همیشگی او چمران

همچنان  ،دادم انجام میم 9برداری را با یک دستگاه دوربین کار فیلم بود که

را  شحیطیهمنتظر ما مانده بودند. دستورات لازم جهت استقرار و حفاظت از 

شما امشب اینجا بمانید و از این مواضع محافظت و  :ند و فرمودندددا

 شحیطیهبرای استقرار مجدد روی نگهداری نمائید و مراقب باشید که دشمن 

امشب که به ستاد  .جانانه دفاع کنید ،ممکن است دست به پاتک بزند

یگزین هماهنگی لازم را انجام خواهم داد که فردا نیروهای ارتش جا ،برگشتیم

 تپه شحیطیهو رفتند. نیروها را در اطراف  شما شوند. خداحافظی نمودند



 شهید چمران و همرزمان   21

 

مانده از نیروهای عراقی جهت جاسازماندهی و مستقر نمودم و از سنگرهای ب

به تمام سنگرها  بیدار بودیم و دائمشب را  تمامهمگی  استفاده شد.این نیروها 

ها قرار گرفته بود، بعضی از سنگرها که مورد استفاده بچه در نمودم.سرکشی می

فقط با  ،هیچ امکاناتی شب بدون آنای عراقی وجود داشت. هجسد کشته

 از مواضع خود حفاظت و مراقبت نمودیم. ،های انفرادی که همراه داشتیمسلاح

صبح زود آقای دکتر تماس گرفتند. فرمودند هماهنگی شده که نیروهای 

جایگزین شما شوند. تا زمانی که نیروهای تیپ  ارتش 22لشکر  زرهی 3تیپ

به عرض ایشان رسید که گرما  .شما در مواضع خود باقی بمانید ،اندنیامده

در صورت امکان مقداری آب برای ما  ،شدید است و رزمندگان فاقد آب هستند

 زرهی یک دستگاه نفربر ،حوالی ظهر ،های آقای دکتربا پیگیری .ارسال گردد

موقع  خیلی به به ما رساند. ندر آب خو ،لیتری 26ظرف  تعدادیارتشی با 

کس نای حرکت نداشت و هیچ ،خوابیچون از تشنگی و خستگی و بی ،رسید

هیچ مقاومتی به  را بدونتوانست همه می ،زداگر دشمن دست به حرکتی می

اسارت در بیاورد و یا از بین ببرد. البته انجام عملیات و تدارک نیرو در داخل 

کار ساده و آسانی نبود. حتی نفرات پیاده هم یک قدم که به  شحیطیههای رمل

کمی خیال  ،از این جهت .خوردندبه عقب لیز می، مقداری داشتندجلو برمی

 ،. با رسیدن این نفربرهم راحت بود که احتمال پاتک دشمن ضعیف استا م

 قناد گروهباندومنام ه شرف ارتش ببا غیرت وداران بایکی از درجه ه آنکه رانند

 .ها داده شد و همه سیراب و سرحال شدندای به بچهوحیه و نشاط تازهبود، ر 

الی  1:36منتظر رسیدن نیروهای جایگزین بودیم. این انتظار تا حدود ساعت 

طول انجامید. وقتی نیروهای تیپ رسیدند و تحویل و تحول هظهر بز بعدا 2:66

هوا کمی  .ها آماده حرکت شدندبچه ،با مواضع و خط شروع شد آنهاو توجیه 

بر روی نفربر  نامنظم هایجنگ ستادنفر نیروهای 32تمام  ،تاریک شده بود
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شد و طوری که هیچ فضای خالی بر روی نفربر دیده نمیه ب .سوار شدیم

های تپهو  اكبرالله هایتپهدیگر چسبیده بودند. فاصله بین همه ها کاملًا ببچه

رسید و راهی میقابل عبور که به نظر  ،یک دشت هموار وجود داشت شحیطیه

بود. هنوز چند قدمی بیشتر  سبحانیهبر برای رسیدن به جاده اصلی تا میان

وارد این دشت نشده بودیم که صدای انفجاری از جلو نفربر شنیده شد. ابتدا 

 ،به راننده گفتم توقف کنید ،فکر کردم به سمت ما تیراندازی شده است

ایشان هم پس از  .تا بررسی لازم صورت بگیرد ،کس حق پیاده شدن نداردهیچ

خوشبختانه یک  ؟یدم چراغ قوه همراه داریدنفربر را خاموش کرد. پرس ،توقف

 ونایینام آقای ه ها ببه من دادند. با یکی از بچه و چراغ قوه در داخل نفربر بود

به او گفتم  انفجار را بررسی کنیم.تا محل  پیاده شدیم ،که فرد زبر و زرنگی بود

که  ؛ممکن است میدان مین باشد ،مواظب باشید از محل انفجار جلوتر نروید

رد شده بودیم و صدای  با نفربر از روی یک مین ضد نفر هم بود. ما طورهمین 

بیشتر بررسی شدن آن مین بود. وقتی محوطه را  انفجار مربوط به منفجر

 در فاصله  ،کردیم
ً
چند متری جلوتر از ما  2/9الی  9متوجه شدیم که حدودا

ما روی مین بوده که ابتدا این خواست خدا  .عدد مین ضد تانک وجود دارد

همه نفرات با  ،اگر جلوتر رفته بودیم .برویم تا خودرو را متوقف کنیم نفرضد

 انفجار مین ضد تانک از بین رفته بودند.

 ،با هماهنگی لازم و درخواست از رزمندگان و شرایط موجود ،به هرحال

 ،بمانیم تا صبح شود و در هوای روشن بررا بر روی همین نفر شبقرار شد تا 

لله همه به ءشاان تااقدامات لازم جهت خارج شدن از میدان مین به عمل آید 

هایی که به ولی چه شبی بود. پشه ،همگی قبول کردند .سلامت برگردیم

این  .به عمل آوردند ماای از تا صبح پذیرایی جانانه ،فانتوم معروف بودند

ها با توجه به ها نتوانسته بودند بخوابند. بعضی از بچهچهدومین شبی بود که ب
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ها روی یه خود را جهت جلوگیری از نیش زدن پشهبلوز یا چف ،گرمای منطقه

ها از روی لباس هم نیش خود را ولی این پشه ،سر و صورت خود انداختند

 که خره با هر سختیبردند. بال ها فرو میها بر بدنجهت خوردن خون بچه

هماهنگی نمودیم  ،راننده نفربر ،شب را به صبح رساندیم. با آقای قناد آن ،ودب

آن را به عقب حرکت  ،از سمت چپ که من از سمت راست شما و آقای ونایی

درست و دقیق دنبال  ،از روی محلی که شنی نفربر برجا گذاشته است ،دهیم

چون تمام منطقه دشت پر از مین بود.  د،که از خط خارج نشو دکنما حرکت 

با عنایت خداوند متعال به سلامت  و از میدان مین خارج شدیم ب،بدین ترتی

 حرکت نمودیم. به سمت سبحانیه

 اکبرهای اللهپیام آقای دکتر چمران به مناسبت فتح کوه

 بسم الله الرحمن الرحیم

اکبر و مواضع حیاتی و مهم آن از های اللهای رخ داد و کوهامروز معجزه

اکبر زیر سلطه صدامیان وجود دشمن پاک شد. راستی حرام بود که الله

کافر باشد و رزمندگان اسلام آرامش داشته باشند. این پیروزی بزرگ در 

با فداکاری و همکاری ارتش جمهوری  ،آساایه اراده آهنین و ایمان کوهس

دست آمد ه نامنظم ب هایجنگ پاسداران و نیروهای ستاد اسلامی و سپاه

رود تا همه خاک میهن را از وجود بیگانگان پاک گردانند. این پیروزی و می

 گویم.امت و ملت شریف ایران تبریگ می آسا را به اماممعجزه

 دکتر مصطفی چمران
*** 

از وجود عناصر بعثی  های شحیطیهاکبر و تپههای اللهکوه ،بدین ترتیب

 از زیر دید و تیر نیز شهر سوسنگرد و جاده سوسنگرد به اهواز و پاکسازی شد
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ریزی و آزادسازی برای طرح دید و راهدشمن خارج و محفوظ گر  مستقیم

 هموار شد. بستان

 خرمشهر - احداث شده روی جاده اهوازعملیات شکستن سد خاکی دشمن، 

کاسب و  ،از قشرهای مختلف کشاورز یافراد ،های نامنظمدر ستاد جنگ

های دوره عالی داخل و خارج کردهدانشجو گرفته تا اساتید دانشگاه و تحصیل

که از  آنها ،همه این افراد از نظامی گرفته تا غیر نظامی .کشور حضور داشتند

آشنایی داشتند و آنهایی که سابقه آشنایی از قبل را  دكتر چمرانقبل با 

همه و همه در اولین برخورد با آقای دکتر مجذوب  ،مانند خود بنده ،نداشتند

دیگر  و مرید او می شدندبا تمام وجود  ،یدا کردن مراد خودبا پ .شدنداو می

دنیا عوض نمایند.  اب را بودن دكتر چمراندوست نداشتند این آشنایی و در کنار 

دانستند و زیرا دکتر را شاگرد مکتب عاشورا و سرباز جان بر کف اسلام می

باشد و در کنار او  دكتر چمرانتا آخر در کنار  آنهادوست داشتند زندگی دنیایی 

با توجه به  ،هر کدام از این نفرات که مسئولیتی داشتند .به شهادت برسند

اسمی و لقبی به  آنهای برا ،نددداتخصص و نبوغی که از خودشان بروز می

مهندس جواد مثلًا آقای  شد.ها انتخاب میجوش در بین بچهصورت خود

چون از طرف آقای دکتر  ،انده لشکر آب را گرفته بودلقب فرم مادرشاهیان

 .داشتندبه سمت دشمن  را طراحو  ت حمیدیهشدبه  كرخهمسئولیت انتقال آب از 

های با خمپاره کردن که تخصص او در روانه و شلیک ماهر محمد نخستینآقای 

محمد به محمد خمپاره مشهور شده بودند. آقای  ،م بودم66م و م96و  مم926

معروف  3-مهارت خاصی داشت به محمد ژ 3-ژکه در تیراندازی با  هپناحق

 بودند.
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احتمال داده  ،که رکن دوم و سوم داشتند یهایبرابر اطلاعات و شناسایی

و خود را به  کند را قطع  سوسنگردجاده  ،طراحشد که دشمن از طرف می

  دآباهای فولیتپه
ً
لذا آقای  ؛را در محاصره قرار دهد سوسنگرد برساند تا مجددا

 در این مسئولیت را داده بودند که بررسی شود مادرشاهیان مهندسدکتر به 

امکان احداث سد خاکی وجود دارد که آب  ،رودخانه كرخهاز  محلکدام 

تا دشمن نتواند از آن  ،گیردرا فرا ابوحمیظهو  كوت سید نعیم ،طراحمحوطه بین 

که  روستای كوههکه در  ها این شده بودنتیجه این بررسی نماید.طریق حرکتی 

ایجاد سد  ،دهدرودخانه با پیچی بزرگ مسیر خود را به سمت پایین تغییر می

متر بود و کارکردن  266فاصله این محل با خط مقدم دشمن  .باشدمیمناسب 

له با توجه به حجم بالای آتش دشمن کاری بسیار با لودر و بولدوزر در این فاص

 دشوار بود.

دو طرف سد زده  ،حجم بالای آتش علیرغم روزی وخره با تلاش شبانهبال 

را باز نمودند و با سدی که ایجاد شده بود و مانع از حرکت آب در  كرخهشد و آب 

به  و دشمن آب به سمت دشمن سرازیر شد ،ده بودمسیر اصلی رودخانه ش

مشابه سدی  یتر اقدام به احداث خاکریزکیلومتر عقب 2/9در حدود  ناچار

متر و عرض آن  که ارتفاع آن به حدود سه ،نمود ،که نیروهای خودی زده بودند

نمود و نیروهای ای بود که خودرو از روی آن به راحتی تردد میهم به اندازه

گیر شدند و جاده نمودند و زمین نشینیعقبکیلومتر  6الی  6عراقی حدود 

که عرض این  ،را در محلی نزدیک این خاکریز شکافته بودندخرمشهر  – اهواز

 به کارون ،متر بود 1-2شکاف بر روی جاده حدود 
ً
 که آب پشت سد مجددا

 مزاحمتی ایجاد نکند. آنهابرگردد و برای 

ریزی برای منفجر کردن این شناسایی و طرح، دكتر چمرانر آقا دستوه ب 

شروع شد. طرح بر این مبنا بود  ،ها احداث کرده بودندسد خاکی که عراقی
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از سه محور که یک قسمت از شمال به  نامنظم هایجنگ ستادکه نیروهای 

و  نوسشاهرب به فرماندهی غو یک قسمت از  رستمی سروان فرماندهی جناب

وارد عمل بود،  رضا بختیارییک قسمت هم از سمت جنوب به فرماندهی 

و  قزوینهای ند. البته قبل از وارد عمل شدن این نیروها تعدادی از بچهوش

انتخاب  ،( که در شنا ورزیدگی لازم را داشتند گیلانو  مازندرانشمال کشور ) 

 که اسم او را، نیروی دریایی تکاورانشدند و چندین هفته زیر نظر یکی از مربیان 

 
ً
آموزش غواصی و عبور از  بود، سرنوشت ناخدا، شاید خاطر ندارمهب دقیقا

 ،تا در شب عملیات ،های لازم را کسب نمودندرودخانه را تمرین و مهارت

سر و صدا و  بدون را از مواد منفجره پر شده بود لیتری که قبلاً 26های دبه

عملیات را  ، در سد دشمن جاسازی نموده ونیروهای خودی حتی اطلاع

با باز نمودن  زدو  كارونآب سدهای  تا ،را منفجر نموده آنها و شروع نمایند

 ،و در مدت کوتاهی شده به سمت دشمن سرازیر آنهاها و گشودن دریچه

 لذا ؛از منطقه بیرون کند را آنهاروان شود و  آنهاها لیتر آب به سوی میلیون

مهندس در اختیار  ،های لازم توسط مربی تکاوراننفرات غواص پس از آموزش

را فرا  آنهاو منفجر نمودن  مواد اریذقرار گرفتند تا آموزش لازم جهت کارگ مجد

دو مقر فرماندهی جهت  .رفتگیرند. تمام کارها با دقت و سرعت پیش می

که  روستای عباسیشمال رودخانه و در  دریکی  ،هماهنگی و کنترل نیروها

در آنجا مستقر شدند و یکی هم در جنوب رودخانه و در  رستمی سروان جناب

دیگری از  دتشکیل شد. تعدا ،که بنده در آنجا مستقر بودم حرداندبروستای 

که قبل از حرکت غواصان و کار گذاشتن  ،آموزش دیده بودند ماهینینفرات 

که حفاظت از سد خاکی را به  ،دشمن بانیهای دیدهپستبه مواد منفجره 

سروصدا و با استفاده از اصل  بدون ،تند و مجهز به تیربار بودندعهده داش

 دو یا با کار  کرده را خفه آنها ،غافلگیری نزدیک شده و در فرصتی مناسب
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نفرات  بانان دشمن،در از بین بردن دیده آنانسنگری از بین ببرند و با اعلام 

 ص مواد را کار گذاشته و منفجر نمایند.اغو

 فرتاش سرگرد ای از جنابخاطره

 فرتاش سرگرد زبان جنابای در خصوص تخریب سد از در اینجا ذکر خاطره

 شیرین و خواندنی است:

 ]فرتاش[ من آقای دکتر به ،یک شب مانده به عملیات تخریب سد

فرمایند که یک بررسی بیشتری در مورد سد انجام دهید یا بگذارید خودم می

اجازه بدهید خودم با پرسنل رکن سوم  جواب دادم من بروم.برای شناسایی 

سه  .حرداندبلذا حرکت کردیم به سمت  .برای دیدن آخرین وضعیت کار بروم

 سپاههای بچه ،دانستیم در روی خاکریز آخرخاکریز در جلو داشتیم که می

روی خاکریز دوم  .مستقر هستند. لذا با خیال راحت دو خاکریز را گذراندیم

را  شدمنتهی به آب می که شک کردم و حرکاتی مشکوک روی خاکریز سوم

شد. ولی من . البته دیدن حجم آب منظور من بود که دیده میمشاهده نمودم

نفر از  دو سه ،خاکریز سوم هم دست نیروهای خودمان است با این تصور که

روی خاکریز دوم به عنوان پشتیبان  ،که همراه بودند را های خودمانبچه

. تصمیم گرفتیم به خاکریز سوم برویم ،و اخوان مستقر کردم و با برادرم مرآتی

به محض رها شدن از خاکریز دوم متوجه شدم که خاکریز سوم دست  ولی

پاچه شده و سر و صدا نیروهای عراقی است که ما را دیده بودند و دست

پناهی نبود ترین جانکوچک ،های خشککردند. جلو ما بجز تعدادی بوتهمی

 کدام جایی برای موضعهیچ ،بستندو اگر نیروهای دشمن ما را به رگبار می

دیدم راهی برای برگشتن نداریم. لذا  ،خواستیم برگردیمگرفتن نداشتیم. می

همین کار  .گفتم با تمام توان به سمت خاکریز دشمن بروید و اخوان به مرآتی

رفته بود. تعداد نفرات دشمن ام گخنده ،را کردیم. روی خاکریز که رسیدیم
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 آنهانفر بودند که با دیدن ما پا به فرار گذاشتند و اگر یکی از 92 از بیش

 دیدوجود آنان را پر کرده و  ترس هر سه نفر ما را کشته بود. ،کردیتیراندازی م

ناچیز  بنده این ،کندخدا از بندگانش حمایت میکه را پوشانده بود و آنجا  آنان

آن همه الطاف خدا خواهد بود و تازه وقتی روی خاکریز رسیدیم سپاسگزار 

 آنهارا بگیریم. چند رگبار به سمت  آنهاگفت اجازه بدهید به آب بزنیم و  اخوان

شد  کشته یا زخمی آنهاشلیک کردیم. به هر شکلی بود فرار کردند. اگر کسی از 

 .بخش بودهمه رضایت ،های لازم مابینیو پیشولی نتیجه شناسایی  ،معلوم نشد

*** 

 99/9/66شب مورخه  92:36نیروها حدود ساعت  ،در شب عملیات

که قرار بود نگهبان تیربار سمت  بختیاریحرکت نمودند. یکی از نفرات گروه 

و نفرات دیگر به کمک او  شودبا او درگیر می ،چپ را غافلگیر و خفه نماید

د. بقیه گروه رسبه شهادت می مهدی همدانینام ه . این رزمنده دلاور بروندمی

با این درگیری و هوشیار شدن  ،منتظر خبر بودند هکه در بین را بختیاری

که این نیروها زیر  ،نمایندمنطقه می اجرای آتش روینیروهای عراقی شروع به 

های روشنایی صبح آتش شدید دشمن قرار گرفته و این جنگ و گریز تا نزدیکی

ها هم مجبور به عملیات لو رفت و دیگر گروه ،ادامه داشت و بدین ترتیب

غواصان بدون اینکه  در نهایتدرگیری و جواب دادن به آتش دشمن شدند و 

مجبور به  ،ارندذرا کار بگ همنفجر  دابتوانند نزدیک خاکریز شوند و مو

 نشینی شدند و عملیات موفقیتی در پی نداشت.عقب

هماهنگ شده بود تا در  22لشکرلازم به ذکر است که یک آتشبار از توپخانه 

خوبی انجام ه این کار را ب آنهاکه  ،پشتیبانی لازم را انجام دهد ،صورت نیاز

به مقر  ،تلفات و خسارتی توانستند بدون آنهار آتش پشتیبانی ها زیدادند و بچه

 نشینی نمایند.خود عقب
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 نور عملیات کرخه

با بیرون راندن  .کم فروکش کرده بودکم ،پوشانده بود را طراحمنطقه آبی که 

 ،دهلاویهو آزادسازی  سوسنگردو شکست حصر  اكبرارتفاعات اللهها از عراقی

این احتمال را  ما های اولیهدست به تحرکات جدیدی زده بود. بررسیدشمن 

 كوررودخانه كرخهدر آن زمان در ساحل نزدیک  کهدشمن  :نمودتقویت می

به سمت  ،آبش فروکش کرده قصد دارد از طریق آن منطقه که ،مستقر بود

های تپهو در  کند را قطع اهواز -جاده سوسنگرد و  کرده شمال شرق حرکت

د. لذا قرار دهرا در محاصره  سوسنگرد د و دوبارهمستقر شو دآبافولی

برای انجام یک عملیات غافلگیرانه  ی جبهه خودیهاها و هماهنگیریزیطرح

به دستور مهندس چمران شروع  پاسداران سپاهو  قزوین 01لشکربا همکاری 

سیروس در دفتر جناب سرهنگ  01لشکرشد. جلسات هماهنگی در مقر 

فرمانده لشکر که از افسران بسیار مجرب با دانش نظامی بالا و بسیار ، لطفی

 افشردی حسن باقریهم آقای  سپاهاز  .دشبرقرار  ،بودند و شجاع دلسوز ،جدی

به  چمران دكتربنده در معیت آقای  های نامنظمستاد جنگو از  شرکت نمود

 جلسات رفتیم. 

های وبر این شد که نیر  ، قرارکه به عمل آمد ییهاآخرین هماهنگی در

های یعنی از جناح راست و نیروهای نامنظم از جبهه، ابوحمیظهاز منطقه  سپاه

طور همزمان آغاز کنند و از جناح چپ حمله را به 01لشکرمیانی و نیروهای 

رودخانه دشمن را به عقب رانده تا خط دفاعی نیروهای خودی به ساحل دور 

 منتقل شود. كوركرخه
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 : *استعداد نیروها

                                                           
 ،عملیات نصرکور )نصر(؛ منبع: ، سرهنگ سید یعقوب حسینی،  کننده در عملیات کرخهنیروهای شرکت . *

 .37، ص 0393، ایران سبز، تهران

 های شرکت کننده تا رده گردان )داخل(یگان -0

       (-زرهی ) 06لشکر  -الف

 زرهی شامل: 06( قرارگاه لشکر 0)

 :    زرهی 06زرهی لشکر  0)الف( تیپ  

 پاسداران تانك، یك گروهان سپاه 221تانك، گردان  210مکانیزه، گردان  085گردان 

 زرهی: 06لشکر  3)ب( تیپ 

 پاسداران تانك، یك گروهان سپاه 227تانك، گردان  224مکانیزه، گردان  024گردان 

 :06زرهی زیر امر لشکر 92لشکر  2)پ( تیپ 

 تانك چیفتن، یك گروهان سپاه 256تانك چیفتن، گردان  217مکانیزه، گردان  015گردان 

 پاسداران، گروه نامنظم دکتر چمران

 :زرهی 06( توپخانه لشکری لشکر ت)

توپخانه  394گردان ، م خ کم 055توپخانه  382گردان ، م خ کم 055توپخانه  320گردان 

توپخانه  333آتشبار دوم گردان ، م کاتیوشام 022توپخانه  362آتشبار سوم گردان ، م خ کم 055

، خ ک مم 075توپخانه  388آتشبار ، خ ک مم 075توپخانه  387آتشبار دوم گردان ، م کم 031

 م خ کم 57پ هـ  375گردان 

 های لشکر( عدهث)

 لشکر  گروهان دژبان، مخابرات 475گردان ، مهندس 446گردان 

 (-زرهی ) 92لشکر  -ب

 شامل: زرهی92قرارگاه لشکر ( 0)

 92زرهی لشکر  0( تیپ الف)

تانك  230گردان ، تانك چیفتن 232گردان ، تانك چیفتن 264گردان ، مکانیزه 020گردان 

 پاسداران یك گروهان سپاه گروه نامنظم دکتر چمران، سوارزرهی 220گردان ،  61 –ام

 :92( توپخانه لشکری لشکر ب) 

توپخانه  321گردان  ،م خ کم 055توپخانه  308گردان ، م خ ک م 055توپخانه  302گردان 

، خ ک مم 075توپخانه  387آتشبار یکم گردان  ، م خ کم 055توپخانه  331گردان  ،م خ کم 055

، ک مم 075توپخانه  312آتشبار عملیاتی گردان ، م کم 015توپخانه  310آتشبار عملیاتی گردان 

آتشبار ، م ک م 031توپخانه  343آتشبار عملیاتی گردان م خ ک ، م 055( توپخانه -) 380گردان 

 م خ ک م 213توپخانه  390عملیاتی گردان 

 92های زیر امر لشکر ( یگانپ) 

 زرهی 06لشکر  سوارزرهی، گروهان پل 283تانك، گردان  290(، گردان رزمی -مکانیزه ) 065گردان 
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یک گردان پیاده به همراه پشتیبانی یک دسته تانک و یک آتشبار  -9

توپخانه و یک دستگاه لودر و یک دستگاه بولدوزر جهت احداث خاکریز از 
  قزوین. 01لشکر 

یک گردان پیاده به پشتیبانی دو دستگاه بولدوزر و سه دستگاه لودر  -2

  .پاسداران سپاه احداث خاکریز ازجهت 

نفس جهت یک گردان پیاده + یک گروهان نیروی آموزش دیده تازه -3

کننده و استقرار در خاکریز احداثی + یک دستگاه لودر و تعویض نیروهای عمل

 های نامنظم.یک دستگاه بولدوزر از ستاد جنگ

کننده واگذاری توسط نیروهای عمل هماهنگی و شناسایی هریک از جناح

 جهت تهیه اطلاعات و توجیه نیروهای خودشان شروع شد. 

آوری جدید هم مانند همیشه دست به یک ابتکار و نو فرتاشجناب سرگرد 

مدت  و دادند نفر از افراد ورزیده را تشکیل 226زدند و یک گروهان به استعداد 

های تحت آموزش و تمرین را در منطقه دشت آزادگان آنهاسه هفته همه 

قرار دادند و یک مانور هم  رضا بختیاریو  محمد نخستینخاصی به سرپرستی 

زرهی  96از لشکر همدان 3های کسب شده با تیپارگیری آموزشجهت بک

طور هماهنگ ه در دشت آزادگان ب سرهنگ جوادیبه فرماندهی جناب  ارتش

که در چمران همچنین آقای مهندس  ،انجام دادند که ارزیابی فرمانده تیپ

مثبت اعلام شد و آمادگی جسمانی نفرات تحت  ،منطقه مانور حضور داشتند

 آموزش را مورد تأیید قرار دادند.

                                                                                                                        
 92های لشکر ( عدهت) 

 دژبان 92گروهان مخابرات،  479گردان ، مهندس 492گردان ، خوزستان ناحیه ژاندارمری

 استعداد -2

 درصد. 51درصد، افسر حدود  75دار حدود درصد، درجه 011پرسنل: سرباز حدود  -الف

 درصد. 51دار درصد، خودروهای چرخ 71درصد، نفربر حدود  55لجستیك: تانك  -ب
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 ۀیک در منطق کننده هرعملیات آغاز شد و نیروهای عمل ،92/96/21در 

نیروهای  ایثار رزمندگان و شکست .شده اقدامات لازم را انجام دادندمشخص

و شور و شوق پیروزی  به سمت عقب آنهاعراقی در مواجه با رزمندگان و فرار 

که تصرف خاکریز دوم  ،باعث شد که نیروها حد نهایی عملیات را رزمندگان،

و به  کرده فراموش ،باشد کوررسیدن به ساحل نزدیک رودخانه کرخه و دشمن

چند کیلومتر  ،تا جایی که خود را به خاکریز سوم ،تعقیب دشمن ادامه دهند

چند دستگاه تانک چیفتن هم  رساندند. کوربعد از ساحل غربی رودخانه کرخه

 به همراه رزمندگان تا خاکریز سومو  ندکرداین پیشروی نیروها را پشتیبانی می

ظهر بود که یکی از فرماندهان ز بعدا 1های ساعت آمده بودند. نزدیکی

وقتی نفر  .شد آنهاتماس گرفت و جویای موقعیت  آنهابا  های مذکورتانک

مورد مؤاخذه قرار گرفت که  ،ها موقعیت خودشان را اعلام نمودارشد این تانک

اند و بایستی سریع به عقب برگردید. وقتی رعایت نکرده را چرا حد پیشروی

با مخالفت نیروهای  ،ها مسئله عقب رفتن خودشان را بیان کردافسر تانک

اصرار که برگردند و از ما اصرار که بمانند. چون اگر  آنهانامنظم مواجه شد. از 

تمام  ،ن گذشتهشدند و از آحمایت می نیروهای ما بدون ،رفتندعقب می آنها

تماس چمران  دكتراقلام لجستیکی بودند. قرار شد من با  ها خسته و بدونبچه

را فرمانده  آنهاها صحبت شود و دستور ماندن ین تانکبگیرم تا با یگان اصلی ا

به  ولی فرمانده مربوطه ،کار صورت گرفت ابلاغ نماید. این آنهامربوطه به 

های مذکور و فاصله موجود و امکان دور خوردن دلیل خالی بودن عقبه یگان

های نیرو آنهاکه به دنبال  ،ها به خط دوم برگشتندلذا تانک ؛متقاعد نشد آنان،

هم به خط دوم برگشتند و در  نامنظم هایستاد )گروه( جنگ و سپاهعمل کننده 

 سنگین صبح روز بعد پاتک .خاکریز دوم مستقر شدند. شب را آنجا بودم

اما  ،امان همه را بریده بود هادشمن شروع شد. آتش سنگین و هجوم تانک
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را عقب زدند و  آنهاایستادگی نمودند و  آنهانیروها مردانه و عاشورایی مقابل 

 را حفظ کردند.  کورساحل شرقی رودخانه کرخه

برای جایگزینی  فرتاش سرگرد جناباما ماجرای گروهان ضربتی که 

بعد از تصرف آنها که ، این چنین بود کننده آموزش داده بودنیروهای عمل

مقداری لوازم پشتیبانی اعم از مهمات و جیره غذایی و  ،وانت با ،خاکریز دوم

به خط دوم بیایند و جایگزین نیروهای خسته و  را به همراه خود داشتندکه آب 

ر حال درگیری با دشمن ای که از نیمه شب قبل تا صبح روز بعد درزمنده

، ای قدیمی به عقب تخلیه شوندنیروه ،د و خط را حفظ نمایندونبودند، بش

نفس که در آخرین لحظات بنا به فرمانده این نیروی تازه ولی چنین نشد، زیرا

و  ماهر محمد نخستیناز  ،داشتند در نظر فرتاش سرگرد که خود جناب ،دلایلی

شده سپرده  ،بود که از افسران نیروی هوایی شخص دیگریبه  رضا بختیاری

ندیده بود و  رزم را ولی میدان ،فعالی بود ، متدین وافسر علاقمند او البته بود.

شود که حرکت نمایند و در ابلاغ می آنهابه  .را نداشت یتجربه کار عملیات

وقتی به آن  .مشخص شده بود مستقر شوند در طراح آنهامحلی که برای تجمع 

در حال  که با حجم سنگین آتش نیروهای خودی و دشمن ،رسندمحل می

 ؛شوندمی گیرزده در همان محل زمینوحشت شده و مواجه ،مبادله آتش بودند

شود و عملًا متوقف می ،بینی شده بودپیش آنهالذا برنامه کاری که برای 

های بعد از چند ساعت که قدری آتش. پذیردتعویض نیروهای خط انجام نمی

 :گفت و به من رسانیددر خط دوم خود را  ، آن فرماندهکندمنطقه فروکش می

هماهنگی به عمل ما منتظر اعلام خبر بودیم. جای بحث و تعیین مقصر نبود. 

 نیروهای خود را به کمک بچه
ً
حال پدافند از  در که ،های خطآمد که سریعا

روحیه باشد و  آنهابرساند تا هم برای  ،خط دوم در مقابل پاتک دشمن بودند

استفاده نمایند. با  ،از اقلام پشتیبانی که همراه دارندنیروهای قدیمی هم 
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نیروهای رزمنده هم قدرتی مضاعف گرفتند و تا عقب راندن و  ،کار انجام این

اهداف  ،این کار اکه ب ،ناکام گذاشتن پاتک دشمن مقاومت و پایداری نمودند

جاده و قصدی که برای قطع  طراحو دشمن از منطقه  گردید عملیات محقق

 داشت به عقب رانده شد. به سوسنگرد اهواز

 :های دکتر چمران چنین آمده استنوشتهدر یکی از دست

 00کوپتر معادل دند که یک هلییکی از فرماندهان هوانیروز گفته بو

تانک ارتقاء داده است. در  022را به  ولی جنگ ایران آن ،است تانک

کوپتر بالا هلیجواب ایشان آقای دکتر گفته بودند اشتباه نکنید. ارزش 

عامل ایمان و شهادت که زاده انقلاب ماست  ،در این نبرد .نرفته است

این ایمان و  ،کندوارد عمل شده. این خلبان ایرانی است که معجزه می

 ...برابر بالا برده است 4کوپتر را فداکاری است که ارزش و اهمیت هلی

نی بدهد. یک ملت برای آزادی و شرف و استقلال خود باید قربا 

فداکاری کند تا کسب شخصیت  ،هرکس در زندگی باید قربانی بدهد

 تا امتحان پس دهد. ،کند

حضرت ابراهیم را تجسم کنید که فرزند عزیز خود اسماعیل را در 

آماده کرد و بدین وسیله امتحان  نبارگاه عشق خدایی برای قربانی کرد

 پس داد.

های ارزشمندی به تاریخ و انیاسلام عزیز را در نظر بگیرید که چه قرب

آیا از  ؟توان یافتتر میآیا از علی)ع( بزرگ .عالم و به خدا هدیه کرده

توان تر میتر، ارزشمندتر، فداکارتر، پاکحسین)ع( و اصحابش شریف

 سراغ گرفت؟

 ...و نکبت به پا خواسته است ها ذلت و پستیایران پس از قرن

ترین، با ترین، محبوبترین، شجاعترین، متقیپاک ،بهترین افراد

فداکار و ایثارگر نظیر  های کامل وترین نمونه بارز انسانشخصیت
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نظیر     ها و شیرودی قهرمان بیها، شعبانیوصالی ،هاآذین ،هاکشوری

 ..و غرب، ستاره آسمان شجاعت و شهامت و ایثار. های کردستانجنگ

مگر ممکن است ذلت و  ،ها را هدیه کردهکه امثال شیرودی ملتی

والله زمان و مکان و تاریخ و فرشتگان و  ؟خواری و اسارت از کسی بپذیرد

کنند و بر ها را ستایش میحتی سنگر نیروهای این کوه بلند شیرودی

ها را هدیه ها را تربیت کرده و بر ملتی که شیرودیانقلابی که شیرودی

 فرستند.درود می ،کرده است

ما حیات و آزادی و استقلال و شرف  ،هاای شیرودی و ای شیرودی

 ایم.. ما به شما زندهدانیممیخود را مدیون اخلاص و ایثار شما 

شما ای  یهاملت ما از شما حیات یافته است. بر همه فداکاری

ها ها، برهمه شجاعتها و همه اخلاصبر همه ایثار ،خلبانان شاهد

 دهیم.ادت میشه

*** 
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 ها و فرماندهانرابطه صمیمی دکتر چمران با ارتشی

علاقه و  ،که در منطقه حضور داشتند هاییارتشیبه همه  دكتر چمرانآقای 

های نظامی مشغول نبرد محبتی خاصی داشتند و فرقی نداشت که در یگان

از درجات از درجات بالای نظامی یا ؛ های نامنظمستاد جنگهستند و یا در 

تعهد افراد بود و  و رشادت، شهامت ،ساختتر آنچه افراد را متمایز میپایین

قرار  دكتر چمرانمورد توجه و علاقه آقای  ،هرکسی که این معیارها را داشت

 .گرفتمی

 ارتشیهای و صمیمی با فرماندهان یگان کآقای دکتر رابطه بسیار نزدی

جانشین رئیس ستاد ، تیمسار فلاحیکه در خاطرم هست  طوریه ب .داشتند

به محض ورود  ،فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش تیمسار ظهیرنژادو وقت ارتش 

ستاد در  دكتر چمرانبا هماهنگی  ،دیدار در این اولین اقدامشان ،به خوزستان

 . بود هاپیشرفت اوضاع جبههبررسی برای  نامنظمهای جنگ

سرهنگ و همچنین جناب  سرهنگ لطفیقزوین جناب  96فرمانده لشکر

افسران مخلص، شجاع، فداکار و  دو از اهواز که هر 12فرمانده لشکر  نیاكی

داشتند و  دكتر چمرانرابطه بسیار صمیمی و نزدیکی با  ند،بوداخلاق ارتش با

های مشترک طور اختصاصی و یا عملیاته ب نامنظم هایجنگ ستادهر زمان که 

از قبیل وسائل مهندسی  ،هابا اعلام نیازمندی ،ای داشتبرنامه سپاهیا  ارتشبا 

این  های نامنظم،توسط ستاد جنگ و یا پشتیبانی مهمات و یا پشتیبانی رزمی

برطرف نمودن این  در با تمام وجود و مخلصانه سعی خود را عزیز فرماندهان

ستاد شاید بتوان گفت که بین رزمندگان  .داشتندمبذول می هانیازمندی

و پرسنل یگان خودشان فرقی قائل نبودند و برای پیشرفت  نامنظمهای جنگ

گونه اهداف جنگ و بیرون راندن دشمن از سرزمین مقدس ایران همه
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همراه و همکاری صدیق، باوفا،  ارتشو  مکاری و مساعدت را می نمودنده

 توقع، دلسوز و پرتلاش و ایثارگر برای دکتر چمران بود.بی

در رابطه با ارتش و  دكتر چمراندیگری از نوشته دانم به دستلازم می

دفاع و همچنین  )ره( در شورای عالی نظر ایشان که نماینده امام ازجایگاه آن 

افتخاری برای  اشاره شود که سند ند،بود مجلسدر  نماینده مردم تهران

 :*است توقعارتشیان غیور و بی

امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد که به خاطر خدا و 

جنگد. مطمئن است که برای دفاع از میهن می .جنگدخلق خدا می

امروز دنیا در مقابل انقلاب ایستاده است  و ما با دنیا طرف هستیم. 

ارتش ما در شرایط سخت و نابرابر با محاصره اقتصادی، با همه فشارهای 

 آنهاهای نشاندهقدرت و دستابر  دوسیاسی و تبلیغاتی در مقابل 

کند و خود ایستاده است. افتخار خلق میپای  جنگد. امروز ارتش برمی

دهد که کند و نشان میایفا می ،را که وظیفه طبیعی ارتش است ینقش

بودن در زمان  آمریکاست. نوکر ی و انقلابی اخشایسته یک شخصیت تاری

پای خود در  هنر وقتی است که یکه و تنها بر .طاغوت که هنری نیست

نی و افتخار و ز ها بقدرتابر  و دست رد برسینهمقابل همه دنیا بایستی 

شرف خود را به هیچ چیز نفروشی و جان شیرین خود را بدهی تا آزادی و 

 .های آینده تأمین کنیپرسنل نسل استقلال میهن خود را برای

 حرکت به سوی قربانگاه

اکبر در ماه پس از پیروزی الله یک ،9366خرداد سال  36در  دکتر چمران

 یقاشرابا حضور مرحوم آقای  اهوازدر  دفاع شورای عالیالعاده جلسه فوق

ها انتقاد کرد و پیشنهادات  نظامی شرکت کرد و از عدم تحرک و سکون جبهه

                                                           
 .911، ص 9316، نوربخش، بنیاد شهید چمران، تهران ،حماسه، عشق و عرفان ،چمران .  مهدی*
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تر ارائه نمود و معتقد بود که هرچه سریع بستان برای آزادسازیخود را از جمله 

 استحکاماتیقبل از اینکه دشمن بتواند  ،برسند نیروهای ما باید به بستان

 دكتر چمرانبود که  دفاع شورای عالیاین آخرین جلسه  .برای خود ایجاد نماید

 انگیز و هولناکی بود.در آن شرکت داشت و فردای آن روز غم

 از زبان مهندس چمران

 در دهلاویه سروان رستمی ،0632در سحرگاه سی و یکم خرداد ماه 

رسد و شهید چمران به شدت از این حادثه افسرده و ناراحت به شهادت می

را فرا گرفته  بود. غمی مرموز همه رزمندگان ستاد بخصوص یاران رستمی

او را به  ،و خود کرد بود. شهید چمران یکی دیگر از فرماندهانش را احضار

 معرفی نماید. به جای شهید رستمی جبهه برد تا در دهلاویه

یارانش را با  ،دکتر چمران شب قبل در آخرین جلسه مشورتی ستاد 

داند که در پس چهره ساکت و سابقه نصیحت کرده و خدا میوصایای بی

هیجانی از شوق رهایی و رستن  و و ملکوتی او چه غوغایی و چه شور آرام

خره از ها و بال ها و دم بر نیاوردنشنیدن دروغ و تهمت ،هاها و رنجاز غم

شهادت رسیده  به شوق شهادت برپا بود. چه بسیار یاران باوفای او که

 رفت.بودند و اینک خود به قربانگاه می

شدگان عزیزش در مقابل چشمانش و در ها یاران و تربیتسال

را بر دوش گرفت و خود در اشتیاق شهادت  آنهاارش شهید شدند و کن

زد تا های سخت محک میولی خدای بزرگ او را در این آزمایش ،سوخت

اعلم  إنی»تری از خاکیان را به ملائک معرفی نماید و بگوید قربانی عالی

به طرف  .دانیددانم که شما نمیمن چیزهایی می «ما لا تعملون

الله اشراقی و شهید مرحوم آیت ،سوسنگرد به راه افتاد و در بین راه

و باز  درا ملاقات نمود. برای آخرین بار یکدیگر را بوسیدن تیمسار فلاحی

کانالی  هم به حرکت ادامه داد تا به قربانگاه رسید. همه رزمندگان را در
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 آنهارا به  شهید رستمی شانشهادت فرمانده جمع نمود. هلاویهپشت د

 ،با صدای محزون و گرفته از غم فقدان رستمی .تبریک و تسلیت گفت

از عشق به  ای نورانی و دلی مالامالولی نگاهی عمیق و پرنور و چهره

را دوست داشت و برد  خدا رستمی :شهادت و شوق دیدار پروردگار گفت

برد. خداوند هم ثابت کرد که او را و اگر ما را هم دوست داشته باشد می

 دارد و چه زود او را به سوی او فراخواند.دوست می

 .ی و دیده بوسی کردسخنش تمام شد. با همه رزمندگان خداحافظ

ترین نقطه به همه سنگرها سرکشی نمود و در خط مقدم در نزدیکبه 

دشمن پشت خاکریزی ایستاد و به رزمندگان تأکید کرد که از این نقطه 

چون از همانجا دشمن با چشم  ،دیگر کسی جلوتر نرود ،که او هست

 دشمن هم نشد و مطمئمسلح به خوبی دیده میغیر
ً
دیده بود. نجا را آا

آتش خمپاره که از اولین ساعات بامداد شروع شده بود و علاوه بر 

باریدن گرفت. دکتر دستور  ،هم گرفته بود یهای دیگرقربانی ،رستمی

داد رزمندگان به سرعت از کنارش متفرق شوند و از هم فاصله بگیرند. 

ریک در گودالی مبهوت در انتظار هم همین کار را کردند و ه آنها

خورد و با ها در اطراف او بر زمین میکه خمپاره ،ای جانکاه بودندحادثه

های کامل های صدامیان کافر یکی از نمونهاصابت یکی از خمپاره

متواضع انسانی که مایه مباهات خداوند بود و یکی از شاگردان بسیار 

سالکان راه حق و حقیقت و  ن)ع( و یکی از عارفان ونی)ع( و حسلیع

خمینی را از ما گرفت و به  گونه و یاران امامهای علیرین انسانارزشمندت

 ملکوت اعلی پیوست.

ترکش خمپاره به پشت سر دکتر چمران که خود را بر خاک انداخته  

در کنارش  که صورت و سینه دو یار او به های دیگراصابت کرد و ترکش ،بود

داران هوابرد و حدادی که که از درجه پورسید احمد مقدم شهیدان :بودند

فریاد شیون رزمندگان و دوستان و یاران  دفاع بودند. داران وزارتدرجه از
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او را به سرعت به آمبولانس رسانیدند. خون  .برخاستباوفایش به آسمان 

تین و در عین حال م ،از سرش جاری بود و چهره ملکوتی و متبسم

ولی دیگر  ،ها داشتخونش با آنکه سخن و محکم و موقر آغشته به خاک

ور طبا کسی سخنی نگفت.  به کسی نگاه نکرد. شاید در آن اوقات همان

 حسین)ع( بر بالینش بود و او از عشق دیدار امام ،که خود آرزو کرده بود

دیار  و و رستن از این دنیای درد و پیوستن به ملکوت اعلی حسین)ع(

در  .فرصت نگاه و سخنی با ما خاکیان را نداشت ،مصفای شهیدان

 به نام شهید دکتر چمران نامیده شد
ً
 ،بیمارستان سوسنگرد که بعدا

به سرعت آمبولانس به سمت انجام شد و  اولیه هایبندی و کمکزخم

جانش به اهواز رسید و ولی افسوس که فقط جسم بی ،اهواز حرکت نمود

به نزد خدای خویش پرواز  ،ین که لباس رزم او بودنروح او با کفنی خو

 ارجعی الی ربک راضی»نمود و ندای پروردگار را لبیک گفت 
 

از . «مرضیة ة

و این فرزند هجرت و جهاد  ساز این سردار پرافتخار اسلامشهادت انسان

بلکه  ،و شهادت و اسوه حرکت و مقاومت نه تنها مردم اهواز و خوزستان

خواسته و حتی ملل  به پا ن و شیعیان محروم لبنانراامت مسلمان ای

 مستضعف و آزاده جهان غرق در حسرت و ماتم گردیدند.

 ت صدامیخشمگین از این جنا ،شناسامواج خروشان مردم حق

در اهواز و  را آلود پیکر پاک اواندوهبار و اشک ،ی جنایتکارآمریکاپلید و 

و سرانجام زندگی پر  «ه راجعونیانا لله و انا ال»تشییع نمودند که  تهران

ای که در راه خدا آغاز کرده بود این چنین تلاش و مبارزه خالصانه و عارفانه

وار به خاک شهادت حسین ،باطل بادر کربلای خوزستان در نبرد رویاروی 

افتاد و به ملکوت اعلی پیوست و به آرزوی دیرین خود که قربانی شدن در 

)ع( و حسین روحش شاد و خداوند او را با امام .راه خدا بود نائل گشت

 .رداندشهدای دشت کربلا محشور گ
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 خمینی در رابطه با شهادت دکتر چمران پیام امام

و  پیامی به ملت ایران و لبنان خمینی امام ،9366در تاریخ یکم تیر ماه 

 :صادر فرمودند شهید چمرانخانواده 

 الرحمن الرحیمبسم الله 

ساز سردار پرافتخار اسلام و مجاهد بیدار و متعهد راه شهادت انسان

 پیشگاهدکتر مصطفی چمران را به  ،اعلی تعالی و پیوستن به ملأ

 کنم.( ارواحنا فدا تسلیت و تبریک عرض میعجعصر )ولی

تسلیت از آن رو که ملت شهید پرور ما سربازی را از دست داد که در 

 ،آفریدچه در ایران حماسه می و چه در لبنان ،نبرد با باطل هایجبهه

لوحه مرام و اسلام عزیز و پیروزی بر باطل بود. او جنگجوی پرهیزکار و سر 

 که کشور اسلامی ما به او و امثال او احتیاج مبرم داشت. ،معلمی متعهد بود

ها و ملت تقدیمتبریک از آن رو که اسلام بزرگ چنین فرزندانی 

کند و سردارانی همچون او در دامن تربیت خود های مستضعف میتوده

ت که زندگی عقیده و جهاد در راه آن سیدهد و مگر چنین نپرورش می

 ؟است

های جات و گروهچمران عزیز با عقیده پاک خالص غیروابسته به دستِ 

آغاز زندگی سیاسی و عقیده به هدف بزرگ الهی جهاد را در راه آن از 

شروع و با آن ختم کرد. او در حیات با نور معرفت و پیوستگی به خدا قدم 

به جهاد برخاست و جان خود را نثار کرد. او با سرافزاری  ،نهاد و در راه آن

 زیست و با سرافزاری شهید شد و به حق رسید.

های شیطانی هنر آن است که بی هیاهوهای سیاسی و خودنمایی

 هوس و نه هوی و ،جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کندبرای خدا به 

این هنر مردان خداست. در پیشگاه خدای بزرگ با آبرو رفت. روانش 

 شاد و یادش بخیر.
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توانیم چنین هنری داشته باشیم. با خداست که دستمان را اما ما می

 بگیرد از ظلمات جهالت و نفسانیت برهاند. 

های مسلمان و بلکه به ملت ،ن و لبنانمن این ضایعه را به ملت ایرا

قوای مسلح و رزمندگان در راه حق و به خاندان این مجاهد عزیز تسلیت 

صبر و اجر برای  ،کنم و از خداوند تعالی رحمت برای اوعرض می

 .بازماندگان محترمش خواهانم

 روح الله الموسوی الخمینی
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 تصاویر

 
)عکاس(،  ، فریدون گنجورنامنظم از راست: رزمنده اکبریهای جنگ 3اتاق رکن 

 فر، همافردوم محبی، سرگرد فرتاشستوانیکم مرآتی
 

 
  ،و جمعی از رزمندگان منطقه طراح )مجروح(، ستوانیکم مرآتی با علیرضا ماهینی

 هماهنگی قبل از حمله
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آقای مهندس چمران، ، ، آقای مهندس احمد کاویانیاز راست: آقای محمد بختیاری

 ، رزمنده ناشناسستوانیکم مرآتی
 

 
)پشت به عکس( ستوانیکم  ، شهید ماهینیفرمانده تیپ همدان سرهنگ جوادی

 ، جمعی از رزمندگانمرآتی
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 سر: فریدون گنجور، نفر پشت، نفر چپ: ستوانیکم مرآتی ...نفر راست: 

 دشمنم از ئآوری غنا، جمعمنطقه عملیاتی طراح
 

 
ماهر،  ، محمد نخستین، مهندس چمران، ستوانیکم مرآتیاز راست: سرهنگ جوادی

 قبل از حمله طراح منطقه دشت آزادگان  ،و جمعی از رزمندگان مهندس احمد کاویانی
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 شهید دکتر چمران، ستوانیکم مرآتی
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 در منطقه خاکریز دشمن عملیات طراح ،، رزمنده احمدیاز راست: ستوانیکم مرآتی

 

 
 ه، استوار احمدیزادنفرات داخل قایق از راست: خبرنگار کیهان، حاج رضا عبدالله

 کوررودخانه کرخه –ه، دکتر چمران الل، ناصر فرج)قایقران( ستوانیکم مرآتی
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 یحسینآقای حسن شاه

 

 
 ماهر آقای محمد نخستین
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 هاللالهی، ناصر فرج از راست: دکتر چمران، مهندس محسن

 

 
 شهید چمران، شهید سروان ایرج رستمی و همرزمان
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 هالل، ناصر فرجاز راست: رزمندگان ناشناس، دکتر چمران، ستوانیکم مرآتی
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 18, کمیستوان حسن؛: یدانش

, 22, 11, 82, 12, 11, منطقه: حرداندب

221 ,221 

 221, دژبان

 211, 222, 22, آزادگان دشت

 12, عباس دشت

 21, مصدق دکتر

 18, یعل سیرئ: یدلاور

 81, 82, 12, 18, مقدم یدهکرد

, 228, 11, 11, 11, 11, روستا: هیدهلاو

221 ,228 

 22, منطقه: زیدهل

 22, 2, تهران: تپهدوشان



 212    نمایه

 

 ر

 28, 21, 21, 81, 82, 21, جانباز: راشد

 11, 18, 18, 11, پاسدار: یصفومیرح

 11, 18, دیشه پاسدار؛: رستگار

, 12, 18, 22, دیشه سروان، رج؛یا: یرستم

12 ,11 ,11 ,11 ,11 ,12 ,11 ,11 ,11 ,

11 ,12 ,11 ,82 ,12 ,11 ,11 ,221 ,

221 ,228 

 21, 28, رزمنده: رضازاده

 11, رضاشاه

, 21, دیشه الله،بیحب حاج: یکن ییروستا

12 

 ژ

 222, 11, 12, 11, یژاندارمر

 س

 12, رودخانه: سابله

 82, 12, یآباد: هیسار

 11 ,21, امَلَ سازمان

, 222, 21, 28, 21, 82, روستا: هیسبحان

222 

, 11, 11, 11, 12, 12, 1, 8, پاسداران سپاه

18 ,11 ,18 ,12 ,222 ,221 ,228 ,

221 ,222 ,222 ,221 

 11, 11, اصغر: آذر یمو دیسپ

 18, کرخه سد

 11, 21, تهران: سرپولک

 11, 11, 12, 11, 11, شهر: سردشت

 221, ناخدا: سرنوشت

 21 ,آبادسعد

 22, شهر: سقز

 12, روستا: نهیسک

 12, 18, سرلشکر سرهنگ، محمد؛: یمیسل

 11, سنندج

 11, سروان: یلیسه

 18, 22, هیسور

 ش

 211, 11, 11, 18, 22, حسن: ینیحسشاه

, 11, 18, 11, 22, دیشه استوار،: شاهسون

82 ,81 ,11 ,21 ,28 ,221 

, 22, 21, 21, 12, 12, منطقه: هیطیشح

222 ,222 

, 11, 11, 11, 22, سروان خسرو؛: یفیشر

82 

 1    1پیسرت د؛یحم: بایشک

 18, شلمچه

 11, سرهنگ امرالله؛: یشهباز

 11, 11, 11, 11, یشهربان

 221, 221, 12, 28, 8, دفاع یعال یشورا

 82, 11, شهر: شوشتر

 11, 11, سرگرد: یبانیش

 ص

 1    1پیسرت ؛ینجاتعل: ایگویصادق
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 221, 28, 81, 22, 28, نیحس صدام

 81, کمیستوان ؛یعل: یریصف

, دیشه سپهبد سرهنگ، ؛یعل: یرازیادشیص

1,1 ,1 ,2 ,12 ,11 ,11 ,11 

 ط

 211, 11, 11, 21, کمیستوا: یطالب

 21, اللهتیآ: یطالقان

, 81, 81, 82, 12, 11, 12, منطقه: طراح

82 ,11 ,11 ,221 ,221 ,228 ,222 ,

221 ,212 ,211 ,211 

 12, منطقه: هیطلائ

 ظ

 221, 21, 18, پیسرت ؛یقاسمعل: رنژادیظه

 ع

, 12, خلبان 1پیسرت ستوان، م؛یکر: یعابد

11 

, 18, دیشه کم،یستوان صادق؛ محمد: یعامل

81 ,81 ,82 

, 11, 11, 12, 12, 12, 11, یآباد: یعباس

82 ,82 ,221 

 82, 81, سرهنگ: انیعباس

 211, رضا حاج: زادهعبدالله

 21, جمال: عبدالناصر

 11, 12, 12, سرگرد ستوان،: عرب

 22, استوار اسدالله؛: یعسگر

 11, 12, ظفار اتیعمل

 21, محرم اتیعمل

 12   1والفجر اتیعمل

, 18, دیشه کم،یستوان محمد؛: پوریسیع

11 ,18 

 غ

 21, مهندس: ییغا

 ف

 22, منطقه: اتیفارس

 11, 22, دیشه هوشنگ، ریام: یفتحعل

 18, دیشه ار،یستوان: یفراهان

, 22, سرهنگ سرگرد، کاظم؛ دیس: فرتاش

21 ,18 ,12 ,11 ,12 ,11 ,11 ,11 ,18 ,

11 ,12 ,82 ,81 ,81 ,11 ,21 ,21 ,

221 ,222 ,222 ,212 

 211, 218, 211, ناصر: اللهفرج

 18, 18, سروان محمد؛: فرخزاد

 11, نیحس: فردنژاد

 12, سرگرد: فردوس

, 11, 12, 12, 12, 12, 12, یآباد: هیفرس

11 ,82 ,22 

 12, اهواز فرودگاه

 11, خارک فرودگاه

 12, تهران: مهرآباد فرودگاه

 18, کمیاریستوان: شادفروزان

 11, شهر: دنیفر



 211    نمایه

 

, دیشه سرلشکر پ،یسرت الله؛یول: یفلاح

21 ,12 ,11 ,12 ,221 ,221 

 21, نیفلسط

 228, 221, ارتفاعات: آبادیفول

 ق

 12, سرهنگ: یقاسم

 2, نهاجا رعد قرارگاه

 11, استوار حسن؛: یقربان

 81, قمردوست

 222, 22, گروهباندوم: قناد

 18, پیسرت: یقندهار

 12, شهر: قوچان

 ک

, 221, 22, 12, 12, 21, رودخانه: کارون

221 

, 211, 211, 18, مهندس احمد؛: یانیکاو

211 

 81, 82, 12, 12, شهر: کرج

, 82, 18, 11, 12, 11, 21, رودخانه: کرخه

221 ,228 ,221 

, 12, 12, 12, 18, 11, رودخانه: کورکرخه

82 ,11 ,228 ,222 ,222 ,211 

, 11, 11, 11, 12, 21, 21, 22, کردستان

11 ,12 ,11 ,11 ,12 ,81 ,12 ,11 ,11 ,

22 ,221 

 11, استوار ن؛یحس: یخورموج یکلل

, 11, 22, دیشه کارمند، عباس؛: یکهزاد

11 

 221, مینع دیس کوت

 21, مرداد 11 یکودتا

 گ

 221, مکانیزه 221 گردان

 221, مکانیزه 212 گردان

 221, پیاده 211 گردان

 221, مکانیزه 211 گردان

 221, مکانیزه 211 گردان

 221, تانک 122 گردان

 221, تانک 128 گردان

 221, تانک 112 گردان

 221, زرهی سوار 112 گردان

 221, تانک 111 گردان

 221, تانک 118 گردان

 221, تانک 112 گردان

 221, تانک 111 گردان

 221, تانک 111 گردان

 221, تانک 111 گردان

 221, زرهی سوار 111 گردان

 221, مم 221 توپخانه 122 گردان

 221, مم 221 توپخانه 121 گردان

 221, مم 211 توپخانه 121 گردان

 221, مم 211 توپخانه 121 گردان

 221, مم 211 توپخانه 112 گردان
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 221, مم 211 توپخانه 112 گردان

 221, مم 211 توپخانه 112 گردان

 221, مم 212 توپخانه 111 گردان

 221, توپخانه 112 گردان

 221, مم 211 توپخانه 111 گردان

 221, توپخانه 118 گردان

 221, مم 211 توپخانه 121 گردان

 221, مهندس 111 گردان

 221, مخابرات 181 گردان

 222, مخابرات 182 گردان

 11, توپخانه 11 گروه

 81, 12, المراقبون گروه

 11, 11, 11, ضربت گروه

 221, چمران دکتر نامنظم گروه

 221, زرهی 21 لشکر پل گروهان

 11, کومله گروهک

 18, کمیستوان حسن؛: زردگل

 211, 212, دونیفر: گنجور

 ل

, 221, 11, 11, 11, 11, 18, 21, 22, لبنان

222 ,212 

 12, سنندج ادهیپ 11 لشکر

 12, مشهد ادهیپ 88 لشکر

, 12, 11, 11, 12, اهواز یزره 21 لشکر

21 ,28 ,21 ,221 ,221 ,222 ,221 

 21, سپاه فجر لشکر

 11, 11, نیقزو لشکر

 221, 228, سرهنگ روس؛یس: یلطف

 م

 221, 221, مهندس جواد؛: انیمادرشاه

 21, 82, 12, 12, روستا: هیمالک

, 81, 11, 18, 21, دیشه رضا،یعل: ینیماه

18 ,11 ,21 ,21 ,221 ,212 ,211 

 11, 18, پاسدار احمد؛ حاج: انیمتوسل

, دیشه مهندس، ؛یمصطف: یمیابراه مجد

21 ,22 ,22 ,221 

 221, 28, 22, یاسلام یشورا مجلس

 21, سرهنگ: یمحبوب

, 11, سرهمافردوم ن؛یغلامحس: فریمحب

18 ,11 ,82 ,212 

 12, دیشه الاسلام؛حجت: یمحلات

, 2, 1, 2   1پیسرت ستوان، م؛یابراه: یمرآت

22 ,21 ,11 ,11 ,18 ,12 ,12 ,21 ,

221 ,212 ,211 ,211 ,211 ,211 ,

218 ,211 

 18, 11, گروهباندوم بهمن؛: انیمراد

 12, شاهرود 21 آموزش مرکز

 11, شهر: وانیمر

 18, اللهتیآ: ینیمشک

 28, 81, 12, 12, مشهد

 28, رزمنده: غلام یمشهد

 21, مصر



 211    نمایه

 

 11, 21, دیشه الله،تیآ: یمطهر

 21, دیشه دکتر،: یمعز

, 22, دیشه کم،یستوان ن؛یحس: یمعصوم

11 ,11 

 81, 82, 12, 11, کارمند ن؛یحس: مقدم

, 22, دیشه استوار، احمد؛ دیس: پورمقدم

11 ,82 ,81 ,88 ,81 ,11 ,228 

 11, الاسلامحجت ب؛یحب خیش: سهیمق

 11, منطقه: خیملاش

 18, 11, پیسرت: ملک

 22, شهر: مهاباد

 18, پاسدار ؛یعل حاج: دانش موحد

 22, بازوکا موشک

 12, وتکایمال موشک

 22, شهر: اندوآبیم

 82, ارتفاعات: شداغیم

 ن

 18, استوار محمد،: نامدار

, 18, 11, 81, 21, محمد: ماهر نینخست

221 ,222 ,222 ,211 ,211 

 18, 11, پیسرت سروان، داود؛: ینهاوند

 11, منطقه: نودشه

 11, شهر: نوسود

 221, 21, 28, سرهنگ: یاکین

, 11, 11, 11, 12, 22, 21, یمردم یروهاین

82 ,88 

 11, ارتش ییایدر یروین

, 11, 11, 8, 1, (نزاجا)ارتش ینیزم یروین

18 ,12 ,18 ,82 ,81 ,12 ,12 ,21 

, 21, 22, 2, (نهاجا) ارتش ییهوا یروین

11 ,12 ,12 ,11 ,18 ,12 ,11 ,18 ,81 ,

12 ,11 ,11 ,22 ,222 

 11, رودخانه: سانین

 ـه

 18, 18, سروان محمد؛: یهاشم

 81, 2, یموشک سامانه: هاگ

 221, یمهد: یهمدان

 12, 12, 12, 212- یس یمایهواپ

 22, 82, 12, 12, 12, 18, 12, شهر: زهیهو

 و

, 11, 18, 11, 18, 21, 22, دفاع وزارت

11 ,228 

 11, دیشه اصغر،: یوصال

 222, 222, رزمنده: ییونا

 11, وانیسول امیلیو

 ی

 18, سرهنگ: یادگاری

 

 


